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ای 


سخن ناشر 


در تاریخ فلسفه اندیشه‌ی سیاسی یکی از حوزه‌های تبعي متافیزیک یا 
اندیشه‌ی نظري محض است. از افلاطون تا کانت» فیلسوفان به تبع بنای 
متافیزیکی خود به اندیشه‌ورزی در حوزه‌های عمل انسان از جمله سیاست 
پرداخته‌اند. به عبارت خلاصه‌تر» تا قرن هیجدهم میلادی» عقل محض بر عقل 
عملی مقدم بود. اما از قرن هیجدهم به بعد و به طور مشخص, از عصر 
روشن‌اندیشی به اين سوء به دنبال قرار گرفتن انسان در محور جهان که خود 
ناشی از تحولات عظیم مادّی در قلمرو تکنولوژی و نیروهای تولیدی جوامع 
اروپایی بود» اندیشه‌پردازی در حوزه‌های عملی به ویژه در عرصه‌ی سیاست بر 
پرداختن به نظریه‌ی محض تقدم یافت و مکتب‌های سیاسی مدرن یکی پس از 
دیگری پا به عرصه‌ی وجود نهادند. موضوع این مکتب‌ها طرح ایسجاد 
ساختارهای سیاسی مناسب برای تحقق اندیشه‌های عصر روشن‌اندیشی یا 
دوران پس از آن بود. همین مکتب‌های سیاسی بودند که زمینه‌ی فکری 
انقلاب‌های بزرگی چون انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب اکتبر روسیه را فراهم 
کردند. 
از آن زمان تاکنون» مکتب‌هایی چون لیبرالیسم» مارکسیسم» لنینیسم» 
استالینیسم. فاشیسم نازیسم. مائویسم و... در عرصه‌ی آندیشه‌ی سیاسی طرح 
شده» مبنای ایجاد ساختارهای سیاسی قرارگرفته» و سپس بر اساس این تجربه‌ها 
به نقد کشیده شده‌اند. و اين سیر انتقادي اندیشه‌پردازی سیاسی» خواه برای حفظ 
نظم موجود و خواه برای واژگونی آن و برپایی نظمی جدید همچنان ادامه دارد. 

هدف از انتشار این مجموعه» شرح زندگی و اندیشه‌های برخی از متفکران 
سياسي قرون نوزدهم و بیستم است که بر پای‌ی مکتب‌های آتان حکومت‌هایی 
به وجود آمده که سپس يا از هم پاشیده و یا دچار تحول و تطور شده‌اند. 

در گزینش این مجموعه. در حدّ توان سعی شده است که اثری انتخاب و 


۶ /مائو و مائوییسم 


ترجمه شود که پاسخ‌گوی نیازهای خواننده‌ی امروزین باشد. از همین رو هنگام 
گزینش پیش از هر چیز محتوای اثر در نظر گرفته شده است و نه نام و آوازه‌ی 

نویسنده‌ی آن. 
با این امید که اين مجموعه بتواند در شکوفایی هر چه بیش‌تر روحیه‌ی 
آزاداندیشی و انتقادپذیری در جامعه‌ی بیدار ما نقشی -هر چند کوچک -ایفا کند. 
ناشر 


بخش اول: زندگانی مائوتسه تونگ (۱۹۷۶-۱۸۹۳) 


۰۱ مائوی دموکرات رپ پصپصپِپيپٍِِ 
۲ ۰ مائوی کمونیست ۱۱ 
۱ تأسیس حزب کمونیست و نخستین جنگ داخلی انقلابی (۰)۱۹۲۷-۱۹۲۱. 
۲ دومین جنگ داخلی انقلابی (۱۹۳۶-۱۹۲۷) رک و 
۳ جنگ مقاومت در برابر ژاپن (۱۹۴۵-۱۹۳۷) و 
۴ چهارمین جنگ داخلی انقلایی و تأسیس 
حمهوری خلق چین (۹۴۵ ۳۹۶۹۱ مومممم موم موم وم موم موه 
بخش دوم: مائوییسم 
۰ شالوده فلسفی مائوییسم همم همم و وم و هو ون 
۱- درباره عمل موم موم موم همم وم موم و 
۲ درباره تضاد وا و و و موم و و و و وم مه موم وم موم و همه و 
نش ساختار اجتماعی و انقلاب چین اپ 
دموکراسی حدید و عوهاه ردو دی ها دوب مره ۵ رخ ره همه عم ری موم ماع زو مگ رم 
سیاست دموکراسی حد ید ام هه امه زفا مج ها هو اهر مار ما قرو رونام و وتو 
اقتصاد در دموکراسی حذ ید سس 
فرهنگ در دموکراسی حد‌یل ههام هم مهم ما ماه موی هط سا وه و 


۸ ماو و مائوییسم 


اهمیت دموکراسی جدید من ری اوه مارم ماع همه ورهار همم ۰.2 ۱ ۱۷ 
۵ تفکر سیاسی مائر و 
اصل مرکزیت دموکراتیک مره و مج و وگ ۷3 
آزادی فردی ی ری یمام هم مر ری هه تام ام ما هو ۸۸۱۳ 
سوزاندن کتاب‌ها میم موم موم موم م۰۰ ۸۸۰۰۰۰ 
انتخابات ی ی ی ی 9۲ 

۶ ۵ تفکر اقتصادی مائو مه وه و مه درا هم و وی هت 9 
۱ نیروهای مولد» روابط تولید و روبتا ی 

۲ بازسازی اقتصادی ۱ 

الف - بخحش کشاورزی او مر هر مه هر مه ی اه هروه ۱۵۷ 

ب -بخش صنعت هی هه ماه وه ان ۱۵۸ 
۳-سیاست راه رفتن روی دو پا که و هه ۱۱ 
۷ عقاید فرهنگی مائو و 
۱-سیاست هنری و ادبی مائر یم مه وه مره مه شمه ام هو ری ۱۳۱۷۵ 
۲-نظام آموزش و پرورش 1 

۳ مسأله روشنفکران کر کم تا ی ۱۳۲۲۳ 

۸ نتبجه گیری ی کی و مر مه ۱3 ۱۲ 
۱ تأثیر سنّت چین بر تفکر مائو 1 
۲-مائو و مارکسیسم مهم و وم مهم موم وم ما مه مهم مه ما م۵ ۱۳۵۰۰۰۰۵ 
۳-مائو به عنوان یک شخصیت که ۱۱۵۰ 

۴ جایگاه مائو در تاریخ موی تک مه مر وهای مک هام۶2 1۳ 
منابع و 
نمایه و 


باش دکه پدیده‌ها 
در لحظه ضرورت به نظم درآیند. 
زمین و اسمان می‌چرخند, زمان در شتاب است. 
به انتظار هزاره‌ها ماندن؟ انتظاری بس طولانی است: 
تنها برای زمان حال پیکا رکنيم. 
مائوتسه تونگ ۱ 


نقلاب مارکسیستی چین و رهبر آن ماثی در بستر تاریخ چه جایگاهی دارند؟ 
اگر این اصل کی را بپذيريم که آیندگان معمولا عقلتره واقعبینتر و نرمشپذیرتر از 
گذشتگان هستند. نسل کنونی چین درباره مائو چگونه می‌اندیشد؟ 

بر مبنای هر معیار و سنجش عقلانی. مائو را باید رهبری بزرگ» دولتمردی 
توانمند» فیلسوف سیاسی طراز اول» شاعری برجسته. و استراتژیست بزرگی به 
فماز اوید که با پیمودن یک راه دراز ۱۲/۰۰۰ کیلومتری [راهپیمایی طولانی ]" 
بنیان حکومت مطلوب خویش را پی ریخت و آن را به سرمنزل مقصود رسانید - 
هر چند که خطاهای زیادی را مرتکب شد که نهایتاً کاميابی‌هاي واقعي او را 
تحت‌الشعاع قرار داد. به هر حال» اینک که ۲۴ سال از مرگ مائو می‌گذرد و 
دگرگونی‌های ژرفی در حیات ماذی و روحی مردم چین پدید آمده و بخش 
بزرگی از هاله خطاناپذیری و مقاس او از هم پاشیده است. برای صاحبان فکر و 
اندیشه امکان بیش‌تری به وجود آمده است تا به طرزی واقعی و عادلانه درباره 
کامیابی‌ها و شکست‌ها فضایل و رذایل مزایا و معایب مائو داوری نمایند. 

دکتر پون شون چی نیز در زمره‌ی این صاحبان اندیشه و فکر است؛ به ویژه آن 
که یک چینی است و زبان انقلاب و مائو را بهتر از خبرگان غیرچینی می‌فهمد و 
درک می‌کند. اين پژوهشگر برجسته در مرکز مطالعات چین‌شناسی دانشگاه 


۱ تک: تاریخ چین: جلد چهارم. صفحه ۱۶۶. 


۰ امائو و مائوییسم 


کالیفرنیا (برکلی)» در سال ۱۹۹۲ اثری ارزشمند را تحت عنوان: « کشاکش‌های 
مسلکی در چین نوین: دموکراسی و اقتدارگرابی» را به رشته تحریر درآورد» که در واقع 
تاریخ تحلیلی و انتقادی سیر ایدئولوژی در چین در قرن بیستم میلادی است. از 
این کتاب حجیم. بخش مربوط به مائو" را انتخاب کردم» چرا که با «مجموعه 
آرا و عقاید سیاسی» تناسب و سنخیت داشت. و عنوان «مائو و مائوییسم» نیز 
کاملا درخور آن می‌باشد. 

دکتر ون -شون چی با تحلیلی ژرف» علمی و مستند به زندگانی مائو؛ و 
افکار و اندیشه‌های سیاسی. فلسفی. اقتصادی و فرهنگی او می‌پردازد. تحلیل او 
از ساختار و سنخ شخصیت مائو (فصل هشتم) تقریاً در نوع خود بی‌نظیر است. 
سیمایی را که او از ماثر در اين اثر به تصویر می‌کشد سیمای یک امپراتور مارکسیست 
است: مائی فلسفه‌ی سئتی کشورداری در چین را با اصول مارکسیسم درآمیخته 
است. اصل «هماهنگی بزرگ» در فلسفه کنفوسیوسی را در قالب سوسیالیسم 
پیاده کرده است. در حکومت او ایدئولوژی و سیاست حرف اول را می‌زنند» در 
حالی که اقتصاد و زیربنای ماژی. ناگزیر به فرمانبرداری از آن‌ها هستند. در اقتدار 
بی‌چون و چرای حزب کمرنیست چین و خط فکری رسمی آن (سیاست پرولتاریا 
یا توده‌ای). جایی برای روشنفکران آزاداندیش وجود ندارد. مائو می‌خواست 
یک چین قدرتمند و امپربالیسم‌ستیز را بنیان نهد. و از ايين رو. مارکسیسم را 
مناسب‌ترین حقیقت برای نیل به اين هدف یافت. به بیان دیگر» مارکسیسم در 
نزد مائوء یک «راهنمای عمل» است؛ یک حربه و وسیله است. و نه یک هدف. 
کمونیسم چین نیز قویاً متأثر از همین برداشت مائو است. یعنی اين که اساسا 
یک کمونیسم دهقانی و نظامی است: «کمونیسم دهقانی» به این معنا که برخلاف 
روند انقلاب اکتبر روسیه «از روستا به شهر» است. معنای «کمونیسم نظامی» نیز 
این است که آحاد مردم چین را به مثابه سربازی در خدمت انقلاب مداوم 
می‌داند. و جنبه پرخاشگری انقلاب چین در همین جا هویدا می‌شود. از میان 
اصول چهارگانه مارکسیسم (ماتریالیسم دیالکتیکه ماتریالیسم تاریخی» نظریه 
ارزش کار پیکار طبقاتی). مائو دو اصل ماتریالیسم دیالکتیک (اصل تضاد) و 
دیکتاتوری پرولتاریا را به طرزی کامیاب در انقلاب چین به کار برد. البته این 
کامیابی به بهای سرکوب ددمنشانه مخالفان - اعم از حزبی» دیوانسالاران یا 


۱ صفحات ۲۸۷-۲۲۵ 


پیشگفتار ۱۱ 


روشنفکران - انجامید و نقطه اوج آن نیز انقلاب فرهنگی چین در سال‌های 
۹۶۹-۵ بود. عملکرد مائو در طول دوران زمامداریش را (۱۹۷۶-۱۹۴۹) 
می‌توان کاملاً شبیه به امپراتوران قدرتمند چین در گذشته‌ی دور دانست. مهم‌تر 
از آن, مائو کوشید تا نقش «آموزگار» مردم را نیز ایفا نماید. یعنی دو صفت 
فرمانروایی و فرزانگی زا یکجا در خودش جمع کند. 


ید لد لد 
۱ 


درباره برگردان فارسی این اثر باید به چند نکته اشاره شود. نخست. تلفظ و 
املاء اسامی چینی به نحوی که در ايران رایج است؛ با صورت صحیح آن تفاوت 
دارد. به طور مثال» چینی‌ها کلمه «مائوتسه تونگ» را «مائوزه دونگ» و «هوا) ر 
«خوا» تلفظ می‌کنند. مع‌هذا ترجیح دادیم که همان سبک و سیاق رایج در ایران 
را به کار گیریم تا برای خوانندگان عادی قابل فهم باشد. دوم در زبان چینی (و نیز 
در زبان گره‌ای) ابتدا نام خانوادگی می‌آید و سپس نام کوچک. سوم» برخی واژگان و 
مفاهیم فلسفی چین نیاز به توضیح و تفسیر داشت؛ این کار با مراجعه به منایع 
فراهم. انجام شد. رویدادهای تاریخی چین نیز نیازمند پانوشت بود. چهارم برای 
وزگان رایج در مارکسیسم نیز تعاریف کرتاهی آورده شد تا درک مطلب را سهل‌تر 
سازد؛ و در همه این کارهاء از منابعی استفاده شد که مشخصات کامل آن‌ها را در 
پایان کتاب ملاحظه می‌فرمایید. پنجم. بخش گاهشماری زندگانی مائو و آثار او 
را بر متن اصلی افزوده‌ام - البته اين گاهشماری صرفاً محدود به مطالب مطرح 
شده در کتاب حاضر است. ششم» عکس‌ها و تصاویری را که در این کتاب مشاهده 
می‌فرمایید. از آرشیو شخصی نگارنده و تاشر انتخحاب شده است. 

از دوست دیرین و فرهیخته‌ام غلامرضا علی بابایی که متن انگلیسی این اثر را 
از کتابخانه شخصی خویش در اختیار من قرار داد بسیار سپاسگزارم. همچنین 
دین بزرگی به دوست عزیزم رضا یکرنگیان دارم که ویرایش ادبی این کتاب را 
عهده‌دار شد. ضمتاً سپاسگزار تمامی مولقان و مترجمان فاضلی هستم که از آثار 
ارزشمندشان در پانوشت‌ها بهره بسیار گرفته‌ام. و بالاخره» با ارزوی این که 
مطالعه کتاب حاضر بتواند آگاهی‌های سودمندی را به خوانندگان فهیم ایرانی 
عرضه کرده و از مطالعه‌ی یک اثر علمی و دانشگاهی درباره یکی از رهبرا 
بزرگ جهان. بهره‌مند شوند. 

محمد رفیعی مهرآبادی 


ون -شون چی 
مائو و مائوئیسم 


ترجمه‌ی محمد رفیعی مهرآبادی 


ون - شون چی. نط نطو - م۷۷ 
مائو و مائوئیسم/ ون شون چی؛ ترجمه‌ی محمد رفیعی مهرآبادی. تهران. انتشارات خجسته, ۱۳۸۰ 

۴ ص: مصور. عکس. 2 - 39 - 6233 - 964 15۳81 
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سخن ناشر 


در تاریخ فلسفه اندیشه‌ی سیاسی یکی از حوزه‌های تبعي متافیزیک یا 
اندیشه‌ی نظري محض است. از افلاطون تا کانت» فیلسوفان به تبع بنای 
متافیزیکی خود به اندیشه‌ورزی در حوزه‌های عمل انسان از جمله سیاست 
پرداخته‌اند. به عبارت خلاصه‌تر» تا قرن هیجدهم میلادی» عقل محض بر عقل 
عملی مقدم بود. اما از قرن هیجدهم به بعد و به طور مشخص, از عصر 
روشن‌اندیشی به اين سوء به دنبال قرار گرفتن انسان در محور جهان که خود 
ناشی از تحولات عظیم مادّی در قلمرو تکنولوژی و نیروهای تولیدی جوامع 
اروپایی بود» اندیشه‌پردازی در حوزه‌های عملی به ویژه در عرصه‌ی سیاست بر 
پرداختن به نظریه‌ی محض تقدم یافت و مکتب‌های سیاسی مدرن یکی پس از 
دیگری پا به عرصه‌ی وجود نهادند. موضوع این مکتب‌ها طرح ایسجاد 
ساختارهای سیاسی مناسب برای تحقق اندیشه‌های عصر روشن‌اندیشی یا 
دوران پس از آن بود. همین مکتب‌های سیاسی بودند که زمینه‌ی فکری 
انقلاب‌های بزرگی چون انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب اکتبر روسیه را فراهم 
کردند. 
از آن زمان تاکنون» مکتب‌هایی چون لیبرالیسم» مارکسیسم» لنینیسم» 
استالینیسم. فاشیسم نازیسم. مائویسم و... در عرصه‌ی آندیشه‌ی سیاسی طرح 
شده» مبنای ایجاد ساختارهای سیاسی قرارگرفته» و سپس بر اساس این تجربه‌ها 
به نقد کشیده شده‌اند. و اين سیر انتقادي اندیشه‌پردازی سیاسی» خواه برای حفظ 
نظم موجود و خواه برای واژگونی آن و برپایی نظمی جدید همچنان ادامه دارد. 

هدف از انتشار این مجموعه» شرح زندگی و اندیشه‌های برخی از متفکران 
سياسي قرون نوزدهم و بیستم است که بر پای‌ی مکتب‌های آتان حکومت‌هایی 
به وجود آمده که سپس يا از هم پاشیده و یا دچار تحول و تطور شده‌اند. 

در گزینش این مجموعه. در حدّ توان سعی شده است که اثری انتخاب و 


۶ /مائو و مائوییسم 


ترجمه شود که پاسخ‌گوی نیازهای خواننده‌ی امروزین باشد. از همین رو هنگام 
گزینش پیش از هر چیز محتوای اثر در نظر گرفته شده است و نه نام و آوازه‌ی 

نویسنده‌ی آن. 
با این امید که اين مجموعه بتواند در شکوفایی هر چه بیش‌تر روحیه‌ی 
آزاداندیشی و انتقادپذیری در جامعه‌ی بیدار ما نقشی -هر چند کوچک -ایفا کند. 
ناشر 


بخش اول: زندگانی مائوتسه تونگ (۱۹۷۶-۱۸۹۳) 


۰۱ مائوی دموکرات رپ پصپصپِپيپٍِِ 
۲ ۰ مائوی کمونیست ۱۱ 
۱ تأسیس حزب کمونیست و نخستین جنگ داخلی انقلابی (۰)۱۹۲۷-۱۹۲۱. 
۲ دومین جنگ داخلی انقلابی (۱۹۳۶-۱۹۲۷) رک و 
۳ جنگ مقاومت در برابر ژاپن (۱۹۴۵-۱۹۳۷) و 
۴ چهارمین جنگ داخلی انقلایی و تأسیس 
حمهوری خلق چین (۹۴۵ ۳۹۶۹۱ مومممم موم موم وم موم موه 
بخش دوم: مائوییسم 
۰ شالوده فلسفی مائوییسم همم همم و وم و هو ون 
۱- درباره عمل موم موم موم همم وم موم و 
۲ درباره تضاد وا و و و موم و و و و وم مه موم وم موم و همه و 
نش ساختار اجتماعی و انقلاب چین اپ 
دموکراسی حدید و عوهاه ردو دی ها دوب مره ۵ رخ ره همه عم ری موم ماع زو مگ رم 
سیاست دموکراسی حد ید ام هه امه زفا مج ها هو اهر مار ما قرو رونام و وتو 
اقتصاد در دموکراسی حذ ید سس 
فرهنگ در دموکراسی حد‌یل ههام هم مهم ما ماه موی هط سا وه و 


۸ ماو و مائوییسم 


اهمیت دموکراسی جدید من ری اوه مارم ماع همه ورهار همم ۰.2 ۱ ۱۷ 
۵ تفکر سیاسی مائر و 
اصل مرکزیت دموکراتیک مره و مج و وگ ۷3 
آزادی فردی ی ری یمام هم مر ری هه تام ام ما هو ۸۸۱۳ 
سوزاندن کتاب‌ها میم موم موم موم م۰۰ ۸۸۰۰۰۰ 
انتخابات ی ی ی ی 9۲ 

۶ ۵ تفکر اقتصادی مائو مه وه و مه درا هم و وی هت 9 
۱ نیروهای مولد» روابط تولید و روبتا ی 

۲ بازسازی اقتصادی ۱ 

الف - بخحش کشاورزی او مر هر مه هر مه ی اه هروه ۱۵۷ 

ب -بخش صنعت هی هه ماه وه ان ۱۵۸ 
۳-سیاست راه رفتن روی دو پا که و هه ۱۱ 
۷ عقاید فرهنگی مائو و 
۱-سیاست هنری و ادبی مائر یم مه وه مره مه شمه ام هو ری ۱۳۱۷۵ 
۲-نظام آموزش و پرورش 1 

۳ مسأله روشنفکران کر کم تا ی ۱۳۲۲۳ 

۸ نتبجه گیری ی کی و مر مه ۱3 ۱۲ 
۱ تأثیر سنّت چین بر تفکر مائو 1 
۲-مائو و مارکسیسم مهم و وم مهم موم وم ما مه مهم مه ما م۵ ۱۳۵۰۰۰۰۵ 
۳-مائو به عنوان یک شخصیت که ۱۱۵۰ 

۴ جایگاه مائو در تاریخ موی تک مه مر وهای مک هام۶2 1۳ 
منابع و 
نمایه و 


باش دکه پدیده‌ها 
در لحظه ضرورت به نظم درآیند. 
زمین و اسمان می‌چرخند, زمان در شتاب است. 
به انتظار هزاره‌ها ماندن؟ انتظاری بس طولانی است: 
تنها برای زمان حال پیکا رکنيم. 
مائوتسه تونگ ۱ 


نقلاب مارکسیستی چین و رهبر آن ماثی در بستر تاریخ چه جایگاهی دارند؟ 
اگر این اصل کی را بپذيريم که آیندگان معمولا عقلتره واقعبینتر و نرمشپذیرتر از 
گذشتگان هستند. نسل کنونی چین درباره مائو چگونه می‌اندیشد؟ 

بر مبنای هر معیار و سنجش عقلانی. مائو را باید رهبری بزرگ» دولتمردی 
توانمند» فیلسوف سیاسی طراز اول» شاعری برجسته. و استراتژیست بزرگی به 
فماز اوید که با پیمودن یک راه دراز ۱۲/۰۰۰ کیلومتری [راهپیمایی طولانی ]" 
بنیان حکومت مطلوب خویش را پی ریخت و آن را به سرمنزل مقصود رسانید - 
هر چند که خطاهای زیادی را مرتکب شد که نهایتاً کاميابی‌هاي واقعي او را 
تحت‌الشعاع قرار داد. به هر حال» اینک که ۲۴ سال از مرگ مائو می‌گذرد و 
دگرگونی‌های ژرفی در حیات ماذی و روحی مردم چین پدید آمده و بخش 
بزرگی از هاله خطاناپذیری و مقاس او از هم پاشیده است. برای صاحبان فکر و 
اندیشه امکان بیش‌تری به وجود آمده است تا به طرزی واقعی و عادلانه درباره 
کامیابی‌ها و شکست‌ها فضایل و رذایل مزایا و معایب مائو داوری نمایند. 

دکتر پون شون چی نیز در زمره‌ی این صاحبان اندیشه و فکر است؛ به ویژه آن 
که یک چینی است و زبان انقلاب و مائو را بهتر از خبرگان غیرچینی می‌فهمد و 
درک می‌کند. اين پژوهشگر برجسته در مرکز مطالعات چین‌شناسی دانشگاه 


۱ تک: تاریخ چین: جلد چهارم. صفحه ۱۶۶. 


۰ امائو و مائوییسم 


کالیفرنیا (برکلی)» در سال ۱۹۹۲ اثری ارزشمند را تحت عنوان: « کشاکش‌های 
مسلکی در چین نوین: دموکراسی و اقتدارگرابی» را به رشته تحریر درآورد» که در واقع 
تاریخ تحلیلی و انتقادی سیر ایدئولوژی در چین در قرن بیستم میلادی است. از 
این کتاب حجیم. بخش مربوط به مائو" را انتخاب کردم» چرا که با «مجموعه 
آرا و عقاید سیاسی» تناسب و سنخیت داشت. و عنوان «مائو و مائوییسم» نیز 
کاملا درخور آن می‌باشد. 

دکتر ون -شون چی با تحلیلی ژرف» علمی و مستند به زندگانی مائو؛ و 
افکار و اندیشه‌های سیاسی. فلسفی. اقتصادی و فرهنگی او می‌پردازد. تحلیل او 
از ساختار و سنخ شخصیت مائو (فصل هشتم) تقریاً در نوع خود بی‌نظیر است. 
سیمایی را که او از ماثر در اين اثر به تصویر می‌کشد سیمای یک امپراتور مارکسیست 
است: مائی فلسفه‌ی سئتی کشورداری در چین را با اصول مارکسیسم درآمیخته 
است. اصل «هماهنگی بزرگ» در فلسفه کنفوسیوسی را در قالب سوسیالیسم 
پیاده کرده است. در حکومت او ایدئولوژی و سیاست حرف اول را می‌زنند» در 
حالی که اقتصاد و زیربنای ماژی. ناگزیر به فرمانبرداری از آن‌ها هستند. در اقتدار 
بی‌چون و چرای حزب کمرنیست چین و خط فکری رسمی آن (سیاست پرولتاریا 
یا توده‌ای). جایی برای روشنفکران آزاداندیش وجود ندارد. مائو می‌خواست 
یک چین قدرتمند و امپربالیسم‌ستیز را بنیان نهد. و از ايين رو. مارکسیسم را 
مناسب‌ترین حقیقت برای نیل به اين هدف یافت. به بیان دیگر» مارکسیسم در 
نزد مائوء یک «راهنمای عمل» است؛ یک حربه و وسیله است. و نه یک هدف. 
کمونیسم چین نیز قویاً متأثر از همین برداشت مائو است. یعنی اين که اساسا 
یک کمونیسم دهقانی و نظامی است: «کمونیسم دهقانی» به این معنا که برخلاف 
روند انقلاب اکتبر روسیه «از روستا به شهر» است. معنای «کمونیسم نظامی» نیز 
این است که آحاد مردم چین را به مثابه سربازی در خدمت انقلاب مداوم 
می‌داند. و جنبه پرخاشگری انقلاب چین در همین جا هویدا می‌شود. از میان 
اصول چهارگانه مارکسیسم (ماتریالیسم دیالکتیکه ماتریالیسم تاریخی» نظریه 
ارزش کار پیکار طبقاتی). مائو دو اصل ماتریالیسم دیالکتیک (اصل تضاد) و 
دیکتاتوری پرولتاریا را به طرزی کامیاب در انقلاب چین به کار برد. البته این 
کامیابی به بهای سرکوب ددمنشانه مخالفان - اعم از حزبی» دیوانسالاران یا 


۱ صفحات ۲۸۷-۲۲۵ 


پیشگفتار ۱۱ 


روشنفکران - انجامید و نقطه اوج آن نیز انقلاب فرهنگی چین در سال‌های 
۹۶۹-۵ بود. عملکرد مائو در طول دوران زمامداریش را (۱۹۷۶-۱۹۴۹) 
می‌توان کاملاً شبیه به امپراتوران قدرتمند چین در گذشته‌ی دور دانست. مهم‌تر 
از آن, مائو کوشید تا نقش «آموزگار» مردم را نیز ایفا نماید. یعنی دو صفت 
فرمانروایی و فرزانگی زا یکجا در خودش جمع کند. 


ید لد لد 
۱ 


درباره برگردان فارسی این اثر باید به چند نکته اشاره شود. نخست. تلفظ و 
املاء اسامی چینی به نحوی که در ايران رایج است؛ با صورت صحیح آن تفاوت 
دارد. به طور مثال» چینی‌ها کلمه «مائوتسه تونگ» را «مائوزه دونگ» و «هوا) ر 
«خوا» تلفظ می‌کنند. مع‌هذا ترجیح دادیم که همان سبک و سیاق رایج در ایران 
را به کار گیریم تا برای خوانندگان عادی قابل فهم باشد. دوم در زبان چینی (و نیز 
در زبان گره‌ای) ابتدا نام خانوادگی می‌آید و سپس نام کوچک. سوم» برخی واژگان و 
مفاهیم فلسفی چین نیاز به توضیح و تفسیر داشت؛ این کار با مراجعه به منایع 
فراهم. انجام شد. رویدادهای تاریخی چین نیز نیازمند پانوشت بود. چهارم برای 
وزگان رایج در مارکسیسم نیز تعاریف کرتاهی آورده شد تا درک مطلب را سهل‌تر 
سازد؛ و در همه این کارهاء از منابعی استفاده شد که مشخصات کامل آن‌ها را در 
پایان کتاب ملاحظه می‌فرمایید. پنجم. بخش گاهشماری زندگانی مائو و آثار او 
را بر متن اصلی افزوده‌ام - البته اين گاهشماری صرفاً محدود به مطالب مطرح 
شده در کتاب حاضر است. ششم» عکس‌ها و تصاویری را که در این کتاب مشاهده 
می‌فرمایید. از آرشیو شخصی نگارنده و تاشر انتخحاب شده است. 

از دوست دیرین و فرهیخته‌ام غلامرضا علی بابایی که متن انگلیسی این اثر را 
از کتابخانه شخصی خویش در اختیار من قرار داد بسیار سپاسگزارم. همچنین 
دین بزرگی به دوست عزیزم رضا یکرنگیان دارم که ویرایش ادبی این کتاب را 
عهده‌دار شد. ضمتاً سپاسگزار تمامی مولقان و مترجمان فاضلی هستم که از آثار 
ارزشمندشان در پانوشت‌ها بهره بسیار گرفته‌ام. و بالاخره» با ارزوی این که 
مطالعه کتاب حاضر بتواند آگاهی‌های سودمندی را به خوانندگان فهیم ایرانی 
عرضه کرده و از مطالعه‌ی یک اثر علمی و دانشگاهی درباره یکی از رهبرا 
بزرگ جهان. بهره‌مند شوند. 

محمد رفیعی مهرآبادی 


۱۸۳۹۳ 
۶ دسامبر 


۱۱۱ 
۱۲۱۰2۶ 
۱۹۰ 


۱۰۱۱ 


۱۹ 
۵ فوریه 


۱۹۱۸-۳۴ 
۱۹۵ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 
۱۹۹ 


۱۹۰ 


گاهشماری زندگی مائو 


تولد مائو در روستای شائو -شان (واقع در استان «هونان»). 
ئوشونشنگ. پدر مائوء دهقان فقیری بود که بعدا نسبتاً مره شد. 

مادرش (ون چی -می) زنی نیکوکار بود. مائو دو برادر به نام‌های 

ٍسه‌تان و یٍسه‌مین: و یک خواهر به نام تسه هونگ داشت. 

تحصیل در مکتب‌خانه محلی. 

به عنوان یک کارگر بزرگسال در مزرعه پدرش کار کرد. 

تحصیل در مدرسه ابتدایی (بزرگسالان) و ۳ علوم غربی در مائو 

همچنین تأثیر مقالات لیانگ -چی -چیائو و کانگ یو-وی (دو 

اندیشمند آزادیخواه) در او. 

تحصیل در دبیرستان هسیانگ -هسیانگ؛ مطالعه مقالات دکتر 

سون یاتسن. 

انقلاب چین: ثبت‌نام داوطلبانه در ارتش 


خدمت در ارتش را ترک می‌کند زیرا سون یایسن ناگزیر به استعفا از 
مقام ریاست جمهوری می‌شود و بووآن شیکای به قدرت می‌رسد. 
ورود به مدرسه تربیت معلم هونال. 

مطالعه آثار هوشین» چن توهسیو و لی‌تا - چاو 

تأسیس «انجمن نوین مردم». 

کتابدار دانشگاه پکن. 

آشنایی با مارکسیسم؛ دایر کردن هفته‌نامه «هسیانگ چیانگ» (که بعد 
از ۵ شماره. تعطیل شد). 

گروش کامل بسه مارکسیسم؛ سازماندهمی «مسجمع جوانان 
سوسیالیست»؛ دایر کردن گروه‌ها و حوزه‌های کمونیستی در پکن و 
هانگ ها 


۱۹۳۱ 


۱۹۳۲ 
۱۹۳۳ 
۱۹۴ 


۱۹۳۶ 
۱۹۳۷ 


۷ ارت 
۱۹۳۷ 
نوأمبر 


۱۹۳۱ 
۱۹۳۴ 


ژانو یه 


۴ (اکتبر) 


«کتبر) ۱۹۳۵ 
۱۹۳۷ 


۱۹ 


۱۹۵ 


ژانویه -مارس 


ازدواج با یانگ کای هویی (دختر یانگ چانگ -چی. مدّرس مدرسه 
تربیت معلم)؛ تأسیس حزب کمونیست چین و انتخاب مائو به عنوان 
دبیر کنگره و دبیر حزبی در ناحیه هونان (اول ژوثئیه .)1٩۲۱‏ 
سازماندهی اعتصاب معدنچیان «آنیران» 

برگزاری کنگره سوم حزب و عضویت مائو در کمیته مرکزی حزب 
نخستین اتحاد حزب کمونیست و حزب کومین تانگ (تشکیل جبهه 
متحد) 


برگزاری کنگره پنجم حزب. پیروزی مائو بر چن تو هسیو؛ و برکناری 
چن توهسیو از رهبری حزب. 


اخراج مائو از دفتر سیاسی حزب به علت شکست انقلاب دهقانی به 
رهبری او. 
تاسیس یک جمهوری شورایی در «جوچین» به ریاست مائو 


کسب مقام رهبری حزب کمونیست چین در کنفرانس حزب در 
«تسون -ای» ۱ ۱ 

شکست جمهوری شورایی از نیروهای کومین تانگ؛ آغاز «راهپیمایی 
طولانی» از جنوب غربی چین تا پنان (پیمودن ۱۲/۰۰۰ کیلومتر) 
پيشنهاد مائو در مورد اجرای نامه ده ماده‌ای برای نجات کشور 
از استعمار ژاپن و تشکیل دومین جبهه متحد با حزب کومین تانگ. 
تصویب این پیشنهاد از سوی حزب کمونیست و تشکیل جبهه مزبور. 


ذهن‌گرایی و فرقه‌گرایی؛ سخنرانی معروف مائو تحت عنوان «گفت و 
شنودها در مجمع ینان» در مورد خط فکری رسمی حزب درباره هنر 
و ادبیات. 


تشکیل کنگره ه هفتم حزب در پنان و تصویب گزارش سیاسی مائو 
درباره لزوم حکومت اثتلافی با کومین تانگ؛ تشکیل یک کمیته 


گاهشماری زندگی مائو /۱۵ 


مرکزی حدید به ریاست مائو 

۱۹۴۵ 

۵ اوت سفر مائو به چونگ کینگ و ملاقات با چیانکایشک در مورد تشکیل 
یک حکومت اثتلافی (که عملی نشد) ۱ 

۵ هگ داان درون 

۱۹۳۹ برگزاری اولین اجلاس کنفرانس مشورتی -سیاسی خلق چین در پکن 
و انستخاب مائو به عنوان رییس شورای دولتی خلق (۳۰-۲۱ 
سپتامبر)؛ مائو تشکیل جمهوری خلق چین را اعلام کرد (اول اکتبر 
۹ سفر مائو به شوروی و امضای پیمان سی ساله دوستی میان 
دو کشور (۱۶ دسامبر - ۱۷ فوریه ۱۹۵۰)؛ ملی کردن کارخانه‌ها و 
شرکت‌های خصوصی در چین 


۱۹۵۰ تصویب قانون اصلاحات ارضی (۱۴ ژوئن)؛ دولتی کردن تجارت و 
بازرگانی (۲۹ ژوئن)؛ آغاز دخالت چین در جنگ کره (۲۵ اکتبر) 
۱۹۵۱ اعلام قانون مربوط به مجازات ضدانقلاب‌ها (۲۱ فوریه)؛ تأسیس 


تعماونی‌های کشاورزی (سپتامبر)؛ مبارزه با «سفاسد سه‌گانه» 
(دسامبر)؛ وادار کردن. روشنفکران چین به نوشتن اعتراف‌نامه و ابراز 
نفرت از بورژوازی (دسامبر) 


۱۹۵۲ مبارزه با «مفاسد پنجگانه» (ژانویه و فوریه) 

۱۹۵۳ اجرای اولین برنامه عمرانی پنجساله ۱۹۵۷-۱۹۵۳ (ژانویه) 

۱۹۵۴ تصویب اولین قانون اساسی چین (۱۵ ژوئیه ۲۸ سپتامبر) در 
نخستین اجلاس اولین کنگره ملّی خلق 

۱۹۵۵ مبارزه فرهنگی با هوآً_فنگ و هواداران او اذیت و آزار نویسندگان 
آزاد و روشنفکران (فوریه) 

۱۹۵۶ حمایت چین از استالین و محکوم کسردن سیاست استالین‌زدایی 
خروشچف (اوریل)؛ معرفی سیاست «بگذار صد گل بشکفد» توسط 
مائو در کنفرانس عالی دولتی (۲ مه) 

۱۹۵۷ مائو درباره «اصلاح صحیح تضادها میان مردم» در کنفرانس عالی دولتی 


سخنرانی کرد (۲۷ فوریه)؛ آغاز مبارزه با دست‌راستی‌ها در رابطه با 
«جنبش بگذار صد گل بشکفد» (ژوئن)؛ سفر مائو به شوروی برای 
شرکت در جشن چهلمین سالگرد انقلاب اکتبر روسیه (۲۱-۲ نوامبر) 


۶ ماو و مائوییسم 


۱۹۵۸ 


۱۹5۹ 


۱۹۶۰ 


۱۶۱ 


۱۹۶۶ 


۱۹۶۷ 


۱۹۶۸ 


۱۹۶۹ 


۱۹۷۰ 


اجرای دومین برنامه پنجساله عمرانی (۱۹۶۲-۱۹۵۸) از اول ژانویه؛ 
سفر خروشچف به چین (۳۱ ژوئیه - ۳ اوت)؛ اجرای برنامه «جهش 
بزرگ به جلو» (اوت)؛ تصویب قطمنامه مربوط به تأمیس کمون‌های 
خلقی (۲۸ نوامبر - ۱۰ دسامبر)؛ مائو اعلام کرد که نامزد احراز مقام 
ریاست جمهوری برای دوره‌ی بعد نیست. و ششمین اجلاس 
هشتمین کنگره کمیته مرکزی نیز با اين کار موافقت کرد. (۲۸ نوامبر - 
۰ دسامبر) 

تشکیل دومین کنگره ملی خلق و انتخاب لیوشائو چی برای پست 
ریاست جمهوری چین (با توجه به کناره‌گیری مائو از اين پُست) (۱۸ 


آوریل)؛ انتقاد از مائو در اجرای سیاست «جهش بزرگ به جلو» توسط 


مارشال پنگ یه هوای؛ پاسخ مائو و متهم کردن هواً به جاه‌طلبی 
(۱۶-۲ اوت)؛ رویارویی دو جناح چپ و راست در حزب. برکناری 
مارشال هو (۱۶-۲ اوت) 

تصویب برنامه ملی توسعه کشاورزی. یعنی اولویت کشاورزی بر 
صنایع سنگین (۱۱ آوریل) 

تعدیل سیاست‌های «جهش بزرگ به حلوه و «کمود‌های خلقی» 
(زانویه) 

آغاز انقلاب فرهنگی در حزب (۲۶-۴ مه)؛ حرکت عمومی انقلاب 
فرهنگی در دانشگاه پکن (مه)؛ حزب در خدمت انقلاب فرهنگی 
(۱۲-۱ ۹ حمایت همه جانبه مائو از انقلاب فرهنگی (اول اوت) 
حمایت ارتش از انقلاب فرهنگی (ژانویه)؛ تسلط گروه انقلاب 
فرهنگی بر حزب (فوریه)؛ انتقاد شدید از لیوشائوچی (اول آوریل)؛ 
تسلط انقلاب فرهنگی بر وزارت خارجه چین (اوت) 

تأسیس کمیته‌های انقلابی (۵ سپتامبر)؛ برکناری لیوشائوچی از مقام 
خود در پلنوم دوازدهم. برکناری او از کلیه مشاغل (۳۱-۱۱ اکتبر) 
تشکیل نهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین» انتخاب لین پیائو به 
عنوان قائم‌مقام ماو تأکید بر انقلاب فرهنگی تصویب اساسنامه 
جدید حزب (۲۲-۱ آوریل)؛ مرگ لیوشائوچی (۱۲ نوامبر) 


آغاز درگیری میان مائو و لین پیائو (اوت) 


۱۹۷۱ 


۱۹۷۳ 
۱۹۷۵ 


۱۹۷۶ 


کشف کودتای لین پیائو و سقوط هلی‌کوپتر او به هسنگام فرار به 
شوروی (۱۳ سپتامبر) 

بازگشت نگ شیائوپینگ به صحنه سیاست (۱۰ مارس) 

انتخاب نگ شیائوپینگ به عنوان نایب رییس کمیته مرکزی و عضو 
کمیته دائمی دفتر سیاسی (۸ ژانویه)؛ انتخاب دنگ شیائو پینگ برای 
پُست رییس ستاد مشترک ارتش (ژوشیه)؛ جنبش انستقاد از 
دنگ شیائوپینگ (نوامبر) 

شذّت گرفتن جنبش مخالف با دنگ شیائو پینگ (فوریه)؛ رویداد 
میدان «تين آن من» (۵ آوریل)؛ برکناری دنگ شیائو پینگ توسط مائو 
(۷ آوریل) 


مرگ مائوتسه تونگ رییس کمیته مرکزی حزب و رییس کمیسیون 
نظامی 


مائو تسه تونگ سه بار ازدواج کرد: (۱) در چهارده سالگی (۱۹۰۷) طبق سّت 
چینی‌ها با دختری روستایی ازدواج کرد. اما پس از مدت کوتاهی این ازدواج به هم 
خورد؛ (۲) در سال ۱ با «یانگ کای هویی» ازدواج کرد؛ دومین همسر مائو, در سال 
۰ به دست «جنگ‌سالاران» تیرباران شد؛ (۳) ازدواج با چیانگ چینگ در سال 
۹ این ازدواج تا پایان عمر مائو دوام آورد. مائو صاحب دو پسر و دو دختر بود. 


آثار مائوتسه تونگ 6 


کلیه آثار مائو در مجموعه آثار او (در ده جلد) توسط دولت جمهوری خلق چین 
انتشار یافته است. همچنین گزیده آثار او در زمینه‌های مختلف موجود است. آثار مائو که 
در کتاب حاضر از آن‌ها نام برده شده است به ترتیب عبارتند از: 

تحلیل طقات در حامعه چین (۱۹۲۷) 

تحقیقی پیرامون حتیش دهقانی در «هونان» (۱۹۲۷) 

جرقه‌ای می‌تواند باعث آنشش گرفن یک دشت شود (۱۹۳۰) 

با لمرالیسم پیکار کنید )۱٩۳۷(‏ 

درباره عمل (۱۹۳۷) 

درباره تضاد (۱۹۳۷) 

درباره جنگ طولانی (۱۹۳۸) 

درباره حکومت اثلافی (۱۹۳۹) 

درباره دموکراسی جدید (۱۹۴۰) 

در باب دیکناتوری دموکراتیک خلنق (۱۹۴۹) 

روش صحیح برطرف کردن تضادها میان مردم (۱۹۵۷) 


بخش اول 
زندگانی مائوتسه تونگ 
(۱۹۷۶-۱۸۹۳) 


رٍ 


مائوی دموکرات 


مائوتسه تونگ" در ۲۶ دسامبر ۱۸۹۳ در روستای شائو -شان" واقع در 
اطراف شهر هسیانگ -تان هسین " در استان هونان " به دنیا آمد. به هنگام تولد 
مائو» خانواده‌اش فقیر بودند اما پدر مائو۵ موفق شد که خود را از منزلت یک 
دهقان فقیر به یک دهقان میانه حال و بالاخره به موقعیت یک دهقان ثروتمند 
پرساند که در کار و کسب سودآور غلات و خوک وارد شده و پس‌اندازهای خود 
را در زمینداری سرمایه گذاری کرده بود * زادگاه مائو یک روستای آرام و نابارور 
بود» امّا شهر هسیانگ -تان هسین یک مرکز پررونق بازرگاتی به شمار می‌آمد و 
خدمات بازرگانی را نه تنها به استان هونان» که همچنین به استان کوانگتونگ۷ 
(واقع در جنوب آن) عرضه می‌کرد. از اين روء مائو قادر بود که از اخبارٍ آخرین 
جریان‌های فکری در کانتون» و ٍ اخبار مربوط به فعالیت‌های تزقی‌خواهان 
در استان هونان» آگاه شود. مائو در شش سالگی به خانواده‌اش در کارهای مزرعه 
کمک می‌کرد. موقعی که هشت ساله شد» در یک مدرسه خصوصی که به روش 


۱ این زندگینامه مختصر مائو را برمبنای زندگینامه‌های او که به قلم لی‌جویی (پکن -۱۹۵۷)؛ 
هومُوا (پکن» ۰۱۹۵۱ هوشیائومو (پکن؛ ۱۹۵۱)؛ هسیائوسان (پکن؛ ۱۹۵۰ نگاشته شده‌اند 
گردآوری کرده‌ام. ن. 
جمص 4 منععل مما-ع116127 .3 5020-22 .2 
ثو شو نشنگ (ععدای‌ممیی معلم. م 
۷ ین راه به دست آورد؛ دو جریب 
و نیم زمین خرید؛ در مرحله بعد. سودهای خود را با بهره سرسام آوری به دهقانان نزول داد. 
خانواده مائوتسه تونگ شامل مادرش (ون‌چی -می) برادرانش به نام‌های یسه‌تان و تسه‌مین» 
و خواهرش تسه‌هونگ بود. مادر مائو زنی مهربان و نیکوکار بود. (نک: انقلاب چین؛ صفحات 
۲۷-۶). م. 
وصنااعطد۳۳ .7 


۳ /مائو و مائوییسم 


قدیم اداره فد( ثبت‌نام کرد و تا سن سیزده سالگی در آن مدرسه به تحصیل 
سرگرم بود. اما عادت رایج و مرسوم یادگیری ادبیات کلاسیک چین به شیوه‌ی 
حفظ کردن مطالب. او را خسته و کیبل کرد. از این رو به ادبیات مردم‌پسند روی 
آورد و مجذوب و شیفته‌ی رمان‌های چینی نظیر سفر به غرب. حاشیه آب آ و 
ماجرای سه حکومت پادشاهی ۳ شد. در سال‌های بعد» مائو اعتراف کرد بهره‌ی 
ایدئولوژیکی که از خواندن این رمان‌ها برده بیش‌تر از آن چیزی بود که از مطالعه 
آثار کلاسیک رسمی برده بود. 

از شن سیزده تا شانزده سالگی» مائو به عنوان یک کارگر بزرگسال در مزرعه 
پدرش کار کرد. در طول این سال‌هاء او عادت به خود آموزی را همچنان حفظ کرد. 
نخستین کتاب سیاسی که برای خواندن به او پيشنهاد شد. کلمات هشدار؟ اثر 
چنگ کوآن .پینگ " بود. مضمون این کتاب این بود که برای نجات کشور چین؛ 
باید آن را ثروتمندتر و قوی‌تر کرد. در شانزده سالگی» خمیره عصیانگر مائو در 
دعوای شدیدی که با پدرش کرد کاملاً آشکار شد * پس از این رویارویی پدر و 
پسر بود که به مائو اجازه داده شد [برای تحصیل] به هسیانگ -هسیانگ! پروه 
شهری که پنجاه «لی»۸ از زادگاه او دور بود تا در آنجا در کلاس بزرگسالان در یک 


چیزی شبیه به مکتب خانه‌های قدیم در ایران. (نک: انقلاب چین» صفحه ۲۸). مِ 
۲ این رمان تاریخی چینی که در قرن چهاردهم میلادی نوشته شده است. سرگذشت گروهی 
از دهقانان است که علیه حکومت سلطنتی چین طفغیان می‌کنند. م. 
۳ اشاره به عصر تاریخی موسوم به «ایالات در حال جنگ» در قرن چهارم ق. م» است. م. 

ص12 عممطت .5 (وجنه ۷۷ 0۲ ع۱۷۷0۳۵) جعسدزه۳ تاع-ومع(5 .4 
۶ پدر ماثر نسبت به او خشن و بد رفتار برد. ماو پس از آنکه به وسیله مکتب‌دار تنبیه بدنی 
سختی شد. دیگر پا به آن مدرسه نگذارد و در مزرعه پدرش شروع به کارکرد و علاوه بر 
کارگری, کارهای حسابداری او را هم انجام می‌داد در جریان دومین قحطی برنج (۱۹۱۰) ماثو 
برای وصول طلب‌های پدرش به اطراف رفت. و هنگام بازگشت. با گروهی از مردم فقیر و 
گرسنه روبرو شد و تمامی آن پول‌ها را به آنان بخشید. همین موضوع باعث دعوای شدید او و 
پدرش شد. ضمنا ماثر می‌خواست به یک مدرسه ابتدایی دولتی برود و در انجا درس 
بخواند. اما پدرش مخالفت می‌کرد زیرا نمی‌خواست از وجود او در مزرعه مسحروم شود. 
(نک: انقلاب چین» صفحات ۳۱-۲۹) 

7. 1121202-1108 

۸ (أم[)؛ واحد مسافت و معادل نقریبی یک سوم میل (۵۳۰ متر). م. 


وی دموکرات ۲۳ 


مدرسه ابتدایی به تحصیل مشغول شود. مائو در دوره تحصیل در این مدرسه. 
بعضی از اصول پایه علوم طبیعی را فراگرفت و اطلاعات مختصری درباره 
نظریه‌های جدید [علمی] در غرب و نیز پیرامون آثار کلاسیک چین به دست 
آورد. او اینک آزاد از محیط خانواده‌اش بود؛ آثار نفوذهایی که دسترسی به علم 
جدیدٍ دنیای خارج [دنیای غرب] در مائو در شن شانزده سالگی به جاگذارد 
می‌بایست تأثیری عمیق و پایدار بوده باشد ا. 

بینش فکری مائو در اثر مطالعه علوم غربی» گسترش وسیعی یافت. او همچنین 
قوّاً تحت تأثیر مطالب روزنامه‌ای قرار گرفت. که به وسیله لبانگ‌چی چاو" 
منتشر می‌شد؛ مقالات این روزنامه که با کلامی عاطفی و دلنشین نگاشته می‌شد. از 
دموکراسی و ایجاد یک روحیه عصیانگر در میان افراد و ملّت‌ها جانبداری می‌کرد. تا 
آن زمان» کانگ‌بو-وی" و لیانگ چی -چیائو تحسین و تمجید فراوان مائو را 
نسبت به خود برانگیخته بودند. او بارها مقالات کانگ و لیانگ را خوانده بود به 
طوری که آن‌ها را از حفظ بود. مائو پس از گذراندن یک سال تحصیلی در مدرسه 
ابتدایی» در سال ۱۹۱۱ در دبیرستان هسیانگ -هسیانگ در چانگ -شا" پذذبرفته 


۱ یعنی مقایسه میان عقب‌ماندگی فرهنگی و علمی چین و پیشرفت‌های دنیای غرب به دلیل 
۲ ماظن عمعنا (۱۹۲۹-۱۸۷۳)؛ دانشمند چینی و یکی از انقلابیون بنام چین است. او 
یک روزنامه لیبرال را دایر کرد ولی چرن روزنامه‌اش تعطیل شد به ژاپن گربخت و با دکتر 
سون یاسن محشور شد. پس از انقلاب ۱٩۱۱‏ چین, به کشورش بازگشت و دوباره روزنامه‌ای 
دایر کرد. در فاصله سال‌های ۱۹۱۴-۱۹۱۲ چندین پست مهم دولتی را به عهده گرفت و در 
کنفرانس صلح ورسای (۱۹۱۹) شرکت داشت. چندین سال نیز در دانشگاه‌های چین به تدریس 
تاریخ تعلیم و تربیت و ادبیات مشغول بود. نامبرده کلاً افکار و اندیشه‌های لیبرالیستی غرب 
را به مردم چین عرضه می‌کرد. (نک: فرهنگ مشاهیر وبستر صفحات ۰)۸۹۷-۸۹۶ م. 
۳ ۳۵-۷۵ وه (۱۹۲۷-۱۸۵۸)؛ دانشمند و اصلاحگر چینی است که مردم به او لقب 
«روسوی چین» و «فرزانه‌ی نوین» را داده بودند. او در رشته تحصیل کرد 
و رهبر یک حزب اصلاحگر شد. پس از آن‌که اصلاحات بنیادی را به ملکه «تزوهسی» پيشنهاد 
کرد» تحت تعقیب قرارگرفت, به هنگ کنگ گریخت و از آن‌جا به اروپا رفت در انقلاب ۱٩۱۱‏ 
چین فعال بود. نامبرده سال‌های آخر عمرش را به نگارش مقالات و ایراد خطابه گذرانید. 
(نک: فرهنگ مشاهیر وبست صفحه ۸۰۴). م. 

4. 2۵2۵22 


۳۴ امائو و مائوییسم 


شد. طولی نکشید که مائو خواننده پر و پا قرص روزنامه‌ای شد که به وسیله 
ونگ -هنگ هویی ! منتشر می‌شد و سردبیری آن را سون یاتسن " به عهده داشت 
پس از برپایی انقلاب ۱۹۱۱ مائو داوطلبانه در ارتش نوین ثبت‌نام کرد. اما در 
اثر سرخوردگی از انقلای» پس از شش‌ماه این ارتش را ترک گفت ". از آن پس» مائو 
برای تحصیل به مدرسه‌های متعدد رفت ولی هیچ یک از آن‌ها را رضایت‌بخش 
نیافت. بالاخره تصمیم گرفت که با رفتن هر روزه به کتابخانه شهر چانگ -شا به 
خودآموزی خویش ادامه دهد از جمله کتاب‌هایی که مائو تا این زمان خوانده 
بود» باید از اثازی نظیر ترجمه‌های چینی اصل انواع اثر چاراز داروین» ثروت ملل 
اثر آدام اسمیت. تکامل و اخلاق اثر تامس هاکسلی؛ علم منطق اثر جیمز. سی. میلره 
تحقیقی در باب جامعه‌شناسی اثر [هربرت] اسپنسر» علم اخلاق اثر جان‌استوارت میل» 
روح القوانین اثر مونتسکیو و قرار داد اجتماعی اثر ژان ژاکک روسو نام برد. اکثر این 
آثار را ينف * به زبان چینی ترجمه کرده بود. اما ترجمه او از نظریه تکامل 
داروین» بیش‌ترین تأثیر را در مائو به جا گذارد زیرا قانون تنازع بقا داروین در تضاد با 
آرمان ستّتی چین در مورد برتری اعصار قدیم بر زمان حاضر بود". این آثار غربی 


۷۵ ۱62۵ 1188 .1 
۲ 2۵۲-560 5 (۱۹۲۵-۱۸۶۷) انقلابی بنام چین که پس از پیروزی انقلاب ۰۱۹۱۱ حزب 
میرن چین («کرمین تانگ») را تأسیس کرده بود. م 
۳ انقلایی که به سرنگونی تا در سال ۱٩۹۱۱‏ و ایجاد یک جمهوری 
دموکراتیک در چین انجامید (نک: انقلاب چین» صفحات ۴۵-۳۴).م. 
۴ مائو داوطلبانه به افراد تحت فرماندهی ژنرال هنگ - تی پیوست و با درجه سرباز صفر تا 
پانزدهم فوریه ۱۹۱۲ در ارتش ماند. پس از آن‌که دکتر سون یاتسن در اثر فشار سیاسی و 
نظامی «جنگ سالاران» (۱۷210۳45) ناگزیر شد قدرت را به یروآن شیکای بسپارد. مائو نیز 
ارتش را ترک گفت. (نک: انقلاب چین؛ صفحات ۴۵-۴۴). م. 
۵ سیاست فرهنگی مائو در دهه ۱۹۵۰ (مبنی بر نفی و بی‌ارزش شمردن تحصیلات رسمی» 
و بالعکس اهمیت دادن به خودآموزی و تجربه عملی) ريشه در همین شرایط از زندگانی مائر 
در اين دوره دارد. (نک: سیاست چین و انقلاب فرهنگی؛ صفحه ۱۶). هم 
۲۶ .6 
۷ رهیافت تاریخی چینی‌ها براین فا انم ارو همست دا سین 
(سنت‌گرایی تاریخی)؛ و همین موضوع باعث می‌شد که ارزش زمان حال و لزوم تحوّل را 
سم 


مائوی دموکرات /۲۵ 


نفوذ ذ عظیمی در تفکر روشنفکران چیتی به طور کلی» داشت ت و طبیعتاً د ست کم 
به همان میزان نیز در مائو تأثیر کرد. در مراحل بعدی زندگی‌اش که مائو پذیرای 
کمونیسم شد این آرمان‌های دموکراتیک غرب را طرد گرد. 

در سال ۱۹۱۳ مائو در سن بیست سالگی» پس از گذراندن آزمون ورودی 
چهارمین مدرسه تربیت معّلم هوتان (که بعداً با اولین مدرسه تربیت معلم ادغام 
شد) به این مدرسه پذیرفته شد و به مدت پنج سال در فاصله سال‌های ۱۹۱۳- 
۸ در آن‌جا تحصیل کرد. در دوره تحصیل در این مدرسه بود که مائو پایه فکری 
محکم و استواری را در زمینه ادبیات کلاسیک چین تاریخ و ادبیات کسب کرد. 
آنالکت" و منسیوس" در زمره آثار کلاسیکی بود که در اين مدرسه تحصیل 
می‌شد» و مائو در یادداشت‌هایش (که هنوز هم موجود است) به تحسین و تمجید 
از برخی فرازهای کنفوسیوس پرداخت؛ و در واة » هیچ نشانه‌ای از مخالفت با او 
را ابراز نکرد. از دانشمندان چینی متاخر که مائو مطالعه آثار انان را ترجیح 
۷ و -ين -وو؟ 
(۰)۱۶۸۲-۱۶۱۳ ین هش تفای ۲ (۰۱۷۰۴-۱۶۳۵ و وانگ چو آن شاد ۵ 
(۱۶۹۲-۱۶۱۹) نام برد. زاين روهبه نظرمی‌رسد که مائو در آن ایام تحت تأثیر 
عقاید کتفوسیانیسم و نوکنفوسیانیسم " قرار داشت 


چب 


درک نکنند. این گرایش سنْتی همواره در تقابل با نوسازی جامعه (پس از ورود مفاهیم انقلاب 
صنعتی به چین) بود بی‌مناسبت نیست یادآور شود که کارل مارکس نیز قریاً تحت تأثیر کتاب 
«اصل انواع» قرار گرفت و نظربه او در باب «پیکار. طبقاتی»» متأثر از اصل تنازع بقاء داروین 
است. البته مائو بعدها به انتقاد از این کتاب پرداخت و آن را نوعی «تکامل‌گرایی عوامانه» 
توصیف کرد زیرا بنابر عقیده داروین. تحولات طبیعی به صورت تدریجی صورت می‌گیرد؛ و 
نه به طریق جهش‌های انقلابی که در دیالکتیک مارکسیسم مطرح است. م. 
۱. آن_الکت (عاعع۸2) یا «مجموعه گزیده‌ها». منتخبی است از کلمات ونقل قول‌های 
کنفوسیوس و برخی از شاگردان او درباره فلسفه کنفوسیانیسم. (نک: تاریخ جامع ادیان؛ 
صفحه ۷ م. 
۲ منسیوس (۷606[08) مجموعه‌ای از تحریرات و اقوال قدما و پیروان کنفوسیوس است که 
به وسیله منسیوس جمع‌آوری شده است. (نک: تاریخ جامع ادیان. صفحه ۲۴۷). م. 

محطء - معست ۷۷2۸۵ .5 ۲۱۶۱-21 ۷۵۲ .4 ۵ - ۷۵۲ نا .3 
۶ (060-0006061205۳0؛ مکتب فلسفی که در قرن هشتم میلادی ظهرر کرد و پالایش مذهب 

۳3۹ 


و به هنگام تحصیل در چهارمین سال مدرسه تربیت معلم با نوشتن 
انشاء [های پر مغز ]» خود را نسبت به سایر دانشجویان ممتاز جلوه داد. گاهی 
نیز اشعاری می‌سرود که با تحسین پرشور همکلاسی‌هایش روبرو می‌شد. علاوه 
بر انجام تکالیف درسی, مائو به تناسب اندام خود نیز توجه زیادی داشت. و به 
ویژه از شنا لت می‌برد. به گفته‌ی خود او یک فرزانه‌ی کمال مطلوب باید 
«روحی متمدّن و جسمی بی‌تمدن داشته باشد.» 

گذراندن سالي پنجم مدرسه تربیت معلم را می‌توان تنها تحصیل رسمی واقعی 
او به شمار آورد» ولی همین مدت کفایت می‌کرد که نه تنها شالوده و بنیان 
دانش‌پژوهی او را بریزد؛ بلکه همچنین به افکار سیاسی او شکل بدهد. گذشته از 
آن» پنج‌سال تحصیل در مدرسه تربیت معلم فرصت‌هایی را برای فعالیت‌های 
اجتماعی او فراهم ساخت. مائو دوستان زیادی یافت و معلمان خوب و شایسته‌ای 
داشت. هنگامی که او «انجمن نوین مردم»۱ را در سال ۱۹۷ تامشیسن کرو اکثر 
اعضای آن را همکلاسی‌هایش تشکیل می‌دادند"؛ و بسیاری از اعضای مزسس 
حزب کمونیست چین در زمره‌ی همکلاسی‌ها و معلمان او در آن مدرسه بودند. 

در میان این آموزگاران» محترم‌ترین آنان و کسی که بیش‌ترین نفوذ را در 
زندگی و تفکر مائو داشت همانا بانگ چانگ -چی " بود. او به مدت نه سال در 


ت_ 


کنفوسیانیسم از تائوبیسم و بودیسم را تبلیغ می‌کرد. به طور مثال» مذهب نوکنفوسیانیسم مبلّغ 
«حالت فعالیت پایدار» (در برابر «نیروانا» يا حالت آرمانی آرامش جان) بود. همچنین مشرب 
نوکنفوسیانیسم از واقعیت جهان عینی و مادّی سخن می‌گفت (در حالی که بودایی‌ها می‌گفتند 
که جهان خارجی فتط یک پندار است و ساخته تحیل انسان می‌باشد). (نک: تاریخ جامع 
ادیان صفحات ٩۲۷۲-۲۶۸‏ تاریخ فلسفه چین باستان» صفحات ۲۹۴-۲۹۱). م. 
(تباط رباع تمصع ممناوتهمععه زنناو ۳9 ۵۷ .1 
5 مائو پس از فعالیت چشمگیر در انجمن دانشجویان» انجمن نوین مردم ۳ عأسینن کری که 
هدف‌های عمده آن عبارت بودند از: (۱) فعالیت در راستای منافع کشور و پرورش انسان‌های 
نواندیش؛ (۲) برنامه‌های منظم این انجمن برای بررسی مسائل روز. اعضای موّسس این 
انجمن ۱۳ نفر بودند. اما بعداً تعداد آنان به هشتاد نفر رسید. اکثر آنان بعداً به عضویت حزب 
کمونیست چین در آمدند. (نک: انقلاب چین» صفحات ۷۲-۱). م. 
تم-عصعض و۷2۸ .3 


ژاپن و انگلستان تحصیل کرده بود. یانگ که یک خبره در نوکنفو‌سیانیسم به 
شمار می‌آمد. با اقتباس و درآمیختن افکار وانگ چون آن -شان, تان یزوتونگ! 
و فیلسوف آلمانی کانت با افکار دموکراسی و تهادهای غربی» یک مکتب فکری 
خاص خود را پدید آورده بود. او دروس تعلیم و تربیت» اخلاق» منطق و 
روانشناسی را در مدرسه تربیت معلم تدریس می‌کرد؛ و در آن زمان علم 
«اخلاق» یک مادّه درسی اجباری در تمامی مدارس آن زمان بود. یانگ آموزگاری 
محترم بود که دانشی ژرف و شخصیت اخلاقی برجسته‌ای داشت ". مائو غالبا 
نظر مشورتی او را به سنّت گفت‌وگوی آموزگار -دانش‌آموز پس از پایان کلاس» 
جویا می‌شد. رابطه نزدیکی میان مائو و آموزگارش به وجود آمد و در سال 
۱ یانگ دختر خود را به عقد ازدواج مائو در آورد و مراسم ازدواج در شهر 
چانگ شا صورت گرفت؛ همان شهری که در سال ۰۱٩۳۰‏ همسر مائو به جرم 
فعالیت‌های کمونیستیء در آن‌جا اعدام شد ". 

موقعی که نشریه جوانی نو" در سال ۱۹۱۵ منتشر شد» بانگ چانگ -چی این 
نشریه را به مائو معرفی کرد. مائو به تدریج نوشتارهای هوشین * چن‌تو -هسیو و 
لی‌تا چاو" را بر نوشتارهای لیانگ و کانگ (دو شخصیتی که مائو پیش‌تر آنان را 
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۲. «بانگ چانگ .چی» اساسا در رشته فلسفه تحصیل کرده و در زمینه نو کتفوسیانیسم و 
فلسفه عمل‌گرایی «وانگ فو -جی» تبخر داشت. اندیشمندان غربی نظیر کانت» اسپنسر و 
روسو توجه او را بیش از همه به خود جلب کرده بودند. او ضمن انتقاد از روش آموزشی و 
استخدامی مبتنی بر افکار کنفوسیوسیی به شا گردانش توصیه می‌کرد که ضمن مطالعه کتاب. از 
جنبه‌های عملی زندگی غافل نمانند» از تقلید کورکورانه دست بردارند تا شخصیت آنان 
شکوفا شود. (نک: انقلاب چین» صفحات ۷۰-۶٩‏ ع. 
۳ مائو که با آموزگارش روابط نزدیکی داشت. در سال ۱۹۲۱ با «یانگ کای هسویی» (۷۵۳۵ 
تناطذهط) دختر او ازدواج کرد و از او صاحب یک دختر و یک پسر شد. در سال ۱۹۳۰ که 
«یانگ کای هوبی». پسر مائو: و خواهر مائو به اسارت فرماندار هونان درآمدند. هر سه آنان به 
جرم فعالیت‌های کمونیستی اعدام شدند. شعر معروف مائو به نام «جاودانه‌ها» در سوگ آنان 
است «نک: انقلاب چین» صفحات ۱۲۴-۱۲۳). م 
تازعط-1 جعحت .6 : صنطگ ۲۳۲ .5 ۲ ببع۲ .4 
۷ 12-020 فآ (۱۹۲۷-۱۸۸۸) از پیشگامان کمونیسم در چین است و یکی از بنیانگذاران 


هه 


می‌پرستید) ترجیح داد. موقعی که مائو برای نخستین بار در سال ۱۹۱۸ به پکن 
رفت. لی‌تا -چائو شغل کتابدار دانشگاه پکن را برای او فراهم کرد. در پکن که 
مرکز و کانون انقلاب چین به شمار می‌آمد. مائو دوستان تازه‌ای یافت و 
افق‌هایش را وسیع‌تر کرد. او همچنین افکار جدیدی جذب کرد و به طور تفتنی 
به مطالعه مارکسیسم -لنینیسم پرداخت. با این وصف. در اواخر سال ۰۱۹۱۸ 
یعنی یک سال پس از پیروزی انقلاب اکتبر [۱۹۱۷ روسیه] تفکر سیاسی مائو 
همچنان آمیزه‌ای از لیبرالیسم. اصلاحگری دموکراتیک و سوسیالیسم تخیّلی 


بود. 


ی 
حزب کمونیست چین (۱۹۲۱) به شمار می‌آید. او در انقلاب دموکراتیک ۱٩۱۳-۱۹۱۱‏ چین 
شرکت داشت. پس از جنگ جهانی اول. رییس کتابخانه دانشگاه پکن شد و در سازماندهی 
گروه‌های مارکسیست نقش فعالی داشت. نامبرده یکی از رهبران جنبش چهارم ماه مه ۱۹۱۹ 
بود و در ۱۹۲۱ (با کمک چن تو -هسیو) حزب کمونیست چین را بنیان نهاد. او در سال ۱۹۲۷ 
دستگیر گردید و توسط جنگ‌سالاران تیرباران شد. (نک: داتشنامه مارکسیسم سوسیالیسم و 
کمونیسم صفحه ۳۳۲ م. 
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مائویکمونیست 


در سال ۱۹۱۹ مائو پس از سفر به پکن» از طریق شانگهای به هوتان مراجعت 
کرد و گزارش سفر خود درباره مشاهدات خویش در پکن و آشنایی با مارکسیسم 
و سایر مکتب‌ها را به آگاهی «انجمن نوین مردم» زبانید: او به منظور تبلیغ در مورد 
افکار انقلابی‌اش و به ویژه بزرگداشت پیروزی انقلاب اکتبر [روسیه] و مارکسیسم؛ 
هفته‌نامه‌ای به نام هسیانگ _چبانگی -یبنگ لون " را منتشر کرد. اما فقط پنج شماره 
از این نشریه منتشر شد. زیرا مقامات دولتی [هونان] آن را تعطیل کردند. 

در سال ۱۹۲۰ مائو دوباره به پکن سفر کرد. در این زمان» او مطالب بسیار 
زیادی را به زبان چینی درباره انقلاب روسیه و کمونیسم خوانده بود. در این مرحله‌ی 
خاص از زندگانی مائو بود که او به مارکسیسم ایمان کامل آورد و تثوری مارکسي 
ماتریالیسم تاریخی را پذیرا شد. او در سال ۰ مدعی شد که به لحاظ تثوری 
و عمل» یک مارکسیست است؛ و اين ایمان او هرگز متزلزل نشد. در این سال 
طبق دستور لی‌تا -چائو و سایرین» مائو شروع به سازماندهی «مجمع جوانان 
سوسیالیست" در هونان کرد که در واقع شکل اولیه حزب کمونیست چین بود. 
او همچنین گروهک‌ها" و حوزه‌های کمونیستی را در پکن» و سپس در چیانگ -شا 
دایر کرد. 

تاریخ جنبش کمونیستی چین پس از تأسیس حزب کمونیست در آن کشور؛ 
معمولا به چهار دوره تقسیم می‌شود؛ این دوره‌ای کردن؛ در گزبده آثار ماثو و نیز 
در ساير کتاب‌های تاریخ کمونیسم [چین] آمده است. از این رو» ما نیز به لحاظ 
سهولت کار طرح زمان بندی شده مزیور را به عنوان رهنمودی برای پرداختن به 
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۳ امائو ر مائوییسم 


زندگینامه مائو پس از سال ۶۰ به کار می‌بریم. 


|-تأسیس حزب . نخستین کنگره کمونیستی در اول ژوئیه ۱۹۲۱ 
کمونیست و نخستین در شانگهای برگزار شد. این همایش را به عنوان 
جنگ داخلي انقلابی تاریخ تولد حزب کموئیست چین به شمار 

(۱ ۱۹۳۲۷-۱۹۲) می‌آورند. مائو یکی از دوازده نماینده‌ی شرکت 

کننده در کنگره بود که به نمایندگی از سوی پنجاه و نه نفر اعضای آن در سراسر 
کشور در اين کنگره شرکت کرده بودند ". پس از پایان کار کنگره مائو به عنوان 
دبیر حزبی در ناحیه هونان به آنجا بازگشت. در طول سال‌های بعد» مائو در 
جنبش کارگری هونان فعال بود» اعتصاب‌های متعددی را سازماندهی و رهبری 
کرد که مهم‌ترین آن‌ها اعتصاب معدنچیان آنیوان " در ۱۹۲۲ بود " مائو همچنین 
رهبری یک جنبش دهقانی را به عهده داشت. او در پاسخ به آن کسانی که جنبش 
دهقانی هونان را به عنوان «دهشتناک» محکوم می‌کردند به تحقیق درباره پنج 
«هسین» " [بخش] در هونان پرداخت و در ۱۹۲۷ گزارش مشهور خود را پیرامون 
«تحقیقی در باب جنبش دهقانی در هونان, منتشر کرد و ضمن تمجید از این 
جنبش دهقانی آن را «عالی» توصیف نمود. 

سومین کنگره حزبی در سال ۱۹۲۳ در کانتون برگزار شد و مائو به عضویت 
کمیته مرکزی حزب در آمد. یکسال بعدء ۸۱۹۲۴ حزب کمونیست و کومین‌تانگ۵ 


۱. کنگره مزبور (با حضور نماینده‌ای از کمینترن مسکو) در مدرسه دخترانه «پوآی» (- ۲0 
1) در شانگهای برگزار شد. در اين کنگره, علاوه بر مقامات حزبی (که مائو نیز به عنوان دبیر 
کنگره انتخاب شد): اساسنامه آن نیز تهیه شد. با اینکه در مورد اصول عملی» اختلاف 
نظرهایی میان آنان وجود داشت ولی کل توافق شد که از اصول انضباط حزبی حکمفرما بر 
حزب کمونیست شوروی (اصل مرکزیت دموکراتیک) پیروی نمایند. (نک: انقلاب چین, 
صفحات ۱۱۵۱۱۴). م. 
.2 
۳ (نک: انقلاب چین» صفحات ۱۲۰-۹ م. 
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۵( 600۳2100208 يا «حزب ملیون چین» در سال ۱ توسط سون یایتسن تشون شده با 


سه 


مائوی کمونیست /۳۱ 


نخستین جبهه متحد خود را تشکیل دادند. در ۱۹۲۶ مائو به ریاست «اتحادیه 
سرناسری دهقانان رسید ا؛ او کادرهایی را رای هدایت مبارزه دهقانان تربیت 
کرد» و در همان سال» مشاهدات خود را که مبتنی بر یک دیدگاه 
مارکسیسم -لنینیستی بود در باب دهقانان و سایر طبقات اجتماغ چین» در 
رساله‌ای تحت عنوان تحلیل طقات در جامعه چین؛ قاعده بندی کرد. 


۳-دومین جنگ در ژوئیه ۱۹۲۷ کومین تانگ در هانکو؟ تصمیم 

داخلی انقلابی گرفت که رسماً از حزب کمونیست بُگشلّد. انشعاب 

(۱۹۲۷سهی) . دو حزب باعث کشته شدن تعداد زیادی از 
کمونیست‌ها شد و زخمی را به جا گذارد که هرگز درمان نشد ؟. مائو درباره 
انشعاب دو حزب. می‌گوید: «اما حزب کمونیست چین و مردم چین» نه ترسو 
بودند نه تسخیر شدند و نه نابود شدند. آنان دوباره روی پا ایستادند خون‌ها را 
پاک کردند و رفقای از پا درآمده‌شان را به خاک سپردند و پیکار را از سرگرفتند ".» 
برای مقابله با اين اوضاع بحرانی» حزب کمونیست چین یک کنفرانس فوق‌العاده 
[کنگره پنجم حزب] را در هفتم اوت ۱۹۲۷ برگزار کرد. در این کنفرانس» خط 
فکری به اصطلاح فرصت‌طلبانه چن‌تو -هسیو محکوم شد و خود او نیز از مقام 
رهبری حزب [دبیر کلی حزب] برکنار گردید هرچند که نامبرده اين اتهام را 


این هدف که دموکراسی سیاسی و اصلاحات اجتماعی را در کشور به اجرا درآورد. این حزب" 
نقش عمده‌ای را در انقلاب ۱٩۱۱‏ چین ایفا کرد. در سال ۱۹۲۴ با حزب کمونیست چین متحد 
شد و تبدیل به یک حزب توده‌ای انقلابی شد. (نک: دانشنامه مارکسیسم سوسیالیسم و 
کمونیسم» صفحه ۲۹۵ م 
۱ سال ۱۹۲۷ صحیح‌تر است زیرا این انتخاب پس از کنگره پنجم حزب (اوت ۱۹۲۷) 
صورت گرفت. (نک: انقلاب چین» صفحات ۱۶۷-۱۶۶). م. 

صو .2 
۳ این انشعاب و پیامدهای خونین آن, ثمره‌ی سیاست نادرست استالین نسبت به حزب 
کمرنیست چین و حمایت او از کومین تانگ برده است (نک: انقلاب چین» صفحات ۱۶۸۰۱۶۷). . 
۴ مائوتسه تونگ» اثر «لون لین - هوچنگ فوه؛ مائوتسه تونگ اثر هوسان چی (۰)۱۹۶۹ جلد 
سوم» صفحه ٩۳۷‏ .۵. 


۲ مائو و مائوییسم 


نپذیرفت". اين کنفرانس همچنین از دهقانان خواست که با «برپایی قیام دروي 
پاییزه؛ انقلاب را نجات دهند. مائو به کیانگسی غربی و هونان شرقی اعزام شد تا 
این قیام را رهبری کند. در این مقام بود که مائو توانست در سپتأمبر ۱۳۷ 


نخستین لشکر ارتش سرخ را تشکیل دهد. پس از پیکارهای متعدد» مائو 
نیروهای تحت امر خود را به سمت کوهستان چینگ -کانگ هدایت کرد و در آن 
جا نخستین پایگاه انقلابی خود را تأسیس کرد و حکومت منطقه مرزی هونان - 
کيانگسي کارگرن و دهقانان را بنیان نهاد. پس از ت- با نیروهای تحت 
فرماندهی چوته " مائو و چوته پایگاهانقلابی مرکزی را تأسیس کردند و از آن به 
عنوان مرکز جو -چین در کیانگسی استفاده کردند. چند سال بعد در ۰۱٩۳۱‏ یک 
جمهوری شورایی در جو -چین تأسیس شد." مائو در سال ۱٩۳۰‏ در مقاله‌ای 
تحت عنوان «جرقه‌ای می‌تواند باعث 5 تفن گرفتن یک دشت تشودوی بح 
مطمثنی یادآور شد که سیاست صحیح این است که یک ارتش سرخ را تأسیس 
کرد و اين ارتش و پایگاه‌های انقلابی آن را توسعه داد یک رژیم انقلابی را 


۱. چن‌تو -هسیو (۱۹۴۲-۱۸۷۹): روشنفکر و اصلاحگر چینی» مارکسیست و رهبر حزب 
کمونیست چین؛ نامبرده در سال ۱۹۱۹ مارکسیسم را به مائو معرفی کرد و شناساند. هسیو که 
در مقام استاد ادبیات در دانشگاه پکن تدریس می‌کرد و کنفوسیانیسم را محکرم می‌کرد؛ به 
صورت یک کمونیست درآمد و نخستین گروه مارکسیستی چین را در ۱٩۱۸‏ تشکیل داد. سپس 
همراه با لی‌تا -چائو حزب کمونیست چین را در ۱۹۲۸ تأسیس کرد و نخستین دبیر کل این 
حزب شد. اوبااینکه قلبً مایل به همکاری با کومین تانگ نبود: لیکن در اثر ‏ فشار کمینترن» این 
همکاری را انجام داد. اما بعدا مسئول این انشعاب شناخته شد و به داشتن گرایش 
تروتسکیسم شد و درکنگره ه پنجم حزب از پست خود برکنار شد. او بعدا به جناح اپوزیسیون 
چپ حزب پیرست و از استبداد رأی مائو انتقاد کرد. در سال ۰۱۹۳۲ توسط حکومت کومین 
تانگ مدتی زندانی شد ولی ۳ آزاد شد و به مبارزه با ژاپنی‌ها برخاست. چن‌تو -هسیو در 
سال ۱۹۴۲ در اثر بیماری در گذشت (نک: دانشنامه مارکسیسم سوسیالیسم و کمونیسم. 
صفحه )۶٩‏ 
«جروم چهآن» نیز در مورد بیگناهی چن‌تو .هسیو تظری مشابه را برزکرده است (نک: انقلاب 
چین» صفحات ۱۶۷-۱۶۵). م. 
۲ 160 سل ( ۱۷۶۰۱۸۵۸۶ معمار ارتش سرخ جین و شخصیت سیاسی برجسته اين کشور. م. 
۳ عنوان صحیح آن» جمهوری شورایی چین (ءذ[0ن(ع5 ۹0:61 ععععنت) است. م. 


مائوی کمونیست ۳۳ 


به‌تدریج ایجاد کرد و انقلایی ارضی ! را به اجرا درآورد. این سیاستی بود که مائو 
برای محاصره و نهایتاً تصرف شهرهای تحت اشغال کومین تانگ از طریق قیام 
مسلحانه دهقانان» طرح‌ریزی کرده بود. 

در ۰۳۹۳۰ تعداد آفراد ارتش سرخ به حدود ۰ نفر می‌رسید - که در 
سرتاسر کشور قدرتمند بود. از ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۴ چیانکایشک ۲ به پنج عملیات 
نظامی برای‌محاصره و از میان بردن ارتش سرخ دست بازید. موضع کمونیست‌ها در 
کیانکیتی در پرابر چهار حمله‌اول ایستادگی‌کرد و دوام‌آو رد. امادر اثر حمله پنجم 
سیعنی موقعی‌که چیانکایشک به‌توصیه یک ژنرال آلمانی به نام هانس فون سیکت ؟ 
خطوط استحکاماتی محاصره‌ای را ایجاد کرد و ممنوعیت ورودٍ نمک به مناطق 
کمونیست‌ها -جنبش کمونیست‌ها بشدت در محاصره قرار گرفت. در اکتبر 
۴ ارتش سرخ مرکزی تصمیم به شکستن محاصره کومین تانگ گرفت. و از 
این رو از کیانگسی خارج شد و راهپیمایی درازمدت مشهور خود را آغاز کرد ۴ 

در ژانویه ۱۹۳۵ حزب کمونیست چین در تسون -ای" اجلاسی را برگزار 
کرد و طی آن» به اصلاح استراتژی نظامی نادرستی پرداخت که پیش‌تر منْجر به 
شکست کمونیست‌ها در ایستادگی در برابر پنجمین عملیات نظامی کومین تانگ 
برای محاصره کمونیست‌ها شده بود. در طول «راهپیمایی طولانی» در مورد 
مسیری که می‌بایست در پیش می‌گرفتند» اختلاف نظر و رای و جود داشت. مائو 


منم عمفعنت .2 ماع مفتنعنوم :1 
۳ 96600 ۷۵۵ حعع1 (۱۹۳۶-۱۸۸۶): ژنرال معروف آلمانی و رییس ستاد ارتش آلمان تا 
سال ۱۹۲۶. نامبرده مشاور نظامی چیانکایشک شد و در بازسازی ارتش چین در سال‌های 
۵-۲ نقش مهمی را ایفا کرد. م. 
۴ (۷۵۲0 8م1)؛ مسیر طرلانی ارتش سرخ چین از «جو-چین» (در جنوب غربی چین) تا 
پنان در استان شنسی (واقع در بخش مرکزی شمال چین). اين راهپیمایی از اکتبر ۱۹۳۴ تا 
اکتبر ۱۹۳۵ طول کشید و مسافت ۱۲/۰۰۰ کیلومتر را پس از گرفتاری‌های زیاد (در جنگ در 
۲ استان و پیکار مداوم با نیروهای کومین تانگ) طی کردند. از تعداد ۰ نفر افراد 
ارتش سرخ که در اين راهپیمایی شرکت داشتند فقط ۲۰/۰۰۰ نفر آنان جان سالم به در بردند و 
به مقصد رسیدند. موفقیّت این عملیات مدیون ابتکار نظامی «چوته» بود. (نک: دانشنامه 
مارکسیسم؛ سوسیالیسم و کمونیسم» صفحه ۵ م. 


تصاو] .5 


از رهپیمایی به سمت ثننسی ؟ جانیداری می‌کرد چانگ کو تاو" عقیده داشت 
که بای به هم دک ۲ با کت بر ون دن تقستی که ذوزمائو عارهتکای برگران 
دا رازه مسیو وود کر کم گر هه شوهامانی و عانگ پرو مد 
حرف خود را به کرسی نشاند. پس از یکسال کامل راهپیمایی طولانی» 
ارتش سرخ در اکتبر ۱۹۳۵ به بخش شمالی شٍنسی رسید و به یگان‌های 
ارتش سرخ که در آن جا مستقر بودند. پیوست. 


۳ جنک مقاومت در پس از برپایی جنگ مقاومت پيشنهاد مائو درباره 
برابر ژاپن یک برنامه ده ماده‌ای جهت نجات ملی و مقاومت 
(۱۹۴۵-۱۹۳۷) در برابر ژاپن» توسط کنگره حزب کمونیست که در 

اوت ۱۹۳۷ در لو -چوآن " برگزار شدء به تصویب رسید. دومین جبهه متحد 

کومین تانگ و کمونسیت‌ها برای مبارزه با ژاپن [در سال ۱۹۳۷] تشکیل شد. 

درباره دورساله معروف مائو که در تاریخ ۱۹۳۷ تحت عناوین «درباره عمل» و 

«درباره تضادم" نگاشته شد. مشهور است که هدف از نگارش آن‌ها اين بود که 

ماتریالیسم دیالکتیک مارکس را تحلیل کرده و آن را به عنوان چارچوب نظری 
انقلاب کمونیستی چین به کار ترد. مقاله‌ای که مائو در سال ۱۹۳۸ تحت عنوان 

در باب جنگ طولانی؟ نگاشت» یکی از خدمات بزرگ او به «جنگ مقاومت» 

بود. در این مقاله» اوضاع سیاسی و نظامی چین و ژاپن تحلیل شده و ضمناً بیان 

می‌داشت که چین می‌تواند از پیروزی نهایی خود بر ژاپن مطمئن باشد لیکن این 
پیروزی بسرعت به دست نخواهد آمد بلکه فقط پس از یک جنگ طولانی بر 


۳۱5-08 .3 00-0 و۳022 .2 تعصعظه .1 

4. 1۷۵0-6۳-21 

۵ دولت ژاپن از اختلاف میان کومین تانگ و کمونیست‌ها استفاده کرد و در طول سال‌های 
۱۹۳۷۱ ناحیه منچوری را اشغال کرد. ژاپنی‌ها در سال ۱۹۳۷ مبادرت به اشفال پکن. 
تین تسین و شانگهای کردند و همین امر زمینه‌ی اتحاد کمونیست‌ها و کومین تانگ را فراهم 
همنامنلصتاجمت) من .8 ۳۳۵ 02 .7 معات ما .6 

9. ۵۶ ۳۲0۱۲۵0۵4 ۲ 


وی کمونیست ۳۵1 


طبق اصول جنگ چریکی امکان‌پذیر است. در ۰۱۹۴۰ مائو رساله‌ای را تحت 
عنوان درباره دموکراسی جدید" منتشر کرد و اين رساله در یکپارچگی 
ایدئولوژیکی حزب و افراد به اصطلاح دموکراتیک خارج از حزب در سرتاسر 
کشور تاثیر بسزایی داشت. 

در سال ۰۱۹۴۲ حزب کمونیست به یک حرکت اصلاحی در مورد طرز کار 
حزب دست زد. از گرایش‌های نادرست نظیر ذهن‌گرایی؛ فرقه‌گرایی و نیز از 
«مقاله هشت پایه‌ای,؟ حزب به علت تضاد آن‌ها با مارکسیسم -لنیتیسم واقعی» 
انتقاد شد. معمار اصلی این حرکت. خود مائو بود. او اتهام رد که شیاین از 
اعضای حزب و به ویژه آن رفقایی که از روسیه برگشته‌انده مانند وانگ مینک " 
مسئول این اشتباهات و گرایش‌های نادرست می‌باشند. مائو برای مبارزه با اين 
کجروی‌ها» یک رشته سخنرانی‌هایی را تحت عناوین «تحقیق خود را اصلاح 
کنیم»» «اصلاح روش حزب» و «با هشت پایه حزب مخالفت کنید» ایراد کرد. او 
همچنین در همان سال [ ۱۹۴۲ ] سخنرانی را تحت عنوان «گفت و شنودها در 
مجمع پنان» درباره مفهوم هنر و ادبیات ایراد کرد. مضمون اصلی این سخنرانی» 
اين بود که هدف هنر و ادبیات همانا خدمت به کارگران دهقانان و سربازان 
است. این سخترانی» سیاست بنیادی هنر و ادبیات را تجویز کرد [مشخُّص 
نمود ] و از سال ۱۹۲۱ به آن سوی به عنوان خط فکری رسمی» اجرا شده است. 
در سال ۱۹۴۵ کنگره هفتم حزب در پنان تشکیل شد و طی آن گزارش سیاسی 


۱۱2۷( ۵7 .1 
۲ ((2ععع 64عع16-و[۳)؛ این اصطلاح را مائو در سخنرانی خود تحت عنوان «با هشت پایه 
حزب مخالفت کنید» در همایش کادرهای حزب در ینان (۸ فوریه ۱۹۴۲) به کار بُرد. اصطلاح 
مزبور در اشاره به جزوه‌ای بود که توسط یک گروه متنقذ حزبی توزیع شده و درباره لزوم 
پیچیدگی بیش‌تر نگارش‌های ادبی بر اساس «هشت خطه تبلیغ می‌کرد. این اهشت خط»: 
نموداری بود که در تعالیم کنفوسیوس به کار رفته بود. طرز نگارش آن‌ها زشت می‌نمود و به 
شکل یک اختاپوس در می‌آمد. مائو از این جزوه انتقاد کرد و مطالب آن را مسظهر 
«فرقه گرایی». فرمالیسم افراطی و «ذهن‌گرایی» دانست. که به عقیده او به درون حزب خزیده 
بود. (نک: دانشنامه مارکسیسم؛ سوسیالیسم و کمونیسم صفحه ۱۶۵). ع. 
و و۷22 .3 


مائو «درباره حکومت ائتلافی [با کومین تانگ ]» به اتفاق آراء به تصویب کنگره 
رسید. یک کمیته مرکزی جدید تشکیل شد که مائو در رأس آن قرار داشت. 


۴-چهارمین جنگ در ۲۵ اوت ۱۹۴۵ مائرتسه تونگ شخصاً با 


داخلی انقلابی و تأسیس هواپیما به چونگ کینگ! رفت تا با 
۱ چیانکایشک درباره همکاری مسالمت‌آمیز دو 


جمهوری خلق چین 
(۱۹۴۹-۱۹۴۵) حزب گفت‌وگو کند. نتیجه‌ی این گفت‌وگوها که 


در ۱۰ اکتبر فاش شد حاوی توافقی در مورد 
انجام اقداماتی برای حفظ صلح و آرامش داخلی در چین بود. اما آين اقدامات 
هرگز به اجرا در نیامد و جنگ داخلی هرگز به راستی متوقف نشد. هیچ یک از دو 
طرف مسئولیت را به عهده نگرفت و هر دو طرف» دیگری را متهم به تخلف از 
توافق کرد. جنگ داخلی به مدت چهار سال دیگر ادامه یافت و به پیروزی کامل 
حزب کمونیست انجامید. در اول اکتبر ۱۹۳۴۹ حکومتِ خلقي مركزي جمهوری 
خلق چین اعلام شد و مائوتسه تونگ به عنوان نخستین رییس آن حکومت 
انتخاب گردید. مائو قبلاً در مورد ماهیّت این حکومت جدید سخن گفته بود؛ او 
در رساله‌ای تحت عنوان در باب دیکتاتوری دموکرائیک خلق " (که در اول ژوثیه 
۵۹ چاپ شد) جمهوری خلق چین را به عنوان یک دیکتاتوری دموکراتیک 
خلقي تحت رهبری طبقه کارگر از طریق حزب کموتیست و با اتحاد با کارگران و 
دهقانان به عنوان شالوده و پایه آن» تعریف کرده بود؛ او دیکتاتوری دموکراتیک 
را به صورت ترکیبی از دموکراسی برای مردم و دیکتاتوری بر مرتجعان» تعریف 
کرد. مائو همچنین قویاًتأکید کرد که چین باید از اتحاد شوروی درس بگیرد و 
سپس با لحن سیاست مأبانه‌ای افزود که چین باید در راستای سیاست همسویی 
با شوروی حرکت کند. این سیاست خارجی چین, تا بروز اختلاف مسلکی میان 
دو کشور در سال ۱۹۵۸ ادامه یافت ". نخستین دیدار مائو از اتحاد شورویی» از 


ونطامامهز1۱۲ عناععهصوه1 ونعزع۳۵0 1۳۲6 «۵ .2 وصتاوصناط .1 
۳ پس از افشاگری‌های حیرت‌انگیز خروشچف در کنگره پیستم حزب کمونیست شوروی 
۳ 


مائوی کمونیست ۳۷ 


دسامبر ۱۹۴۹ تا مارس ۰ بود. ولی دومین دیدار او» در نوامبر ۱۹۵۷ و به 
متاسیت جهلنین سالگه اف اک کی او مه هفته طرل کفید: 


۶ 

پس از سال ۱٩۴۹‏ نخستین و مهم‌ترین اقدام انجام شده در چین را 
اصلاحات ارضی تشکیل می‌داد. [در راستای این سیاست ] از زمینداران سلب 
مالکیت شد و زمین‌ها را در میان دهقانانی که زمین مختصری داشتند یا اصلا 
زمینی نداشتند. از نو تقسیم کردند. تیم‌های کمک متقابل و تعاونی‌های 
تولیدکنندگان کشاورزی تأسیس شدند. با این هدف که سیاست اشتراکی کردن 
کشاورزی و تحقق سوسیالیسم را پیاده کنند. تعاونی‌ها به دو صورت بودند: نوع 
بتدایی آن که در سال ۱۹۵۱ معرفی شد. و نوع پیشرفته آن که در ۱۹۵۶ عرضه 
کی بالاخره عالی‌ترین شکل کمون‌های خلقی در ۱۹۵۸ معرفی شد . در هر 
مرحله‌ی منتهی به مرحله عالی‌تر اشتراکی کردن کشاورزی» خون‌هایی ريخته 
شد و مخالفت‌هایی از جانب دهقانان محافظه‌کار ابراز شد [تعداد زیادی از 
دهقانان محافظه کار تیرباران شدند ]. این مائو بود که این اصلاحات را هدایت 
کرد و هم او بود که به عنوان نیروی محرّک اصلی و معمار این تحولات به شمار 

می‌آمد؛ بدون رهبری او امکان داث شت که این تحولات صورت نگیرد. 


۳۳۹ 
(۴ فوربه ۲۷۰ مارس ۱۹۵۶) در مورد بی‌اعتبار کردن شخصیت استالین و افشای جنایات او 
روزنامة مردم (ارگان حزب کمونیست چین) به جانبداری از استالین پرداخت و رهبران جدید 
شوروی را متهم به تجدیدنظرطلبی در مارکسیسم لنینیسم کرد. سفر خروشچف به چین (۳۱ 
ژولبه» ۳ اوت ۱۹۵۸) و مذاکرات او با مائو: کاملا نشان داد که راه چین از شوروی جدا شده 
است. (نک: تقریم تحولات‌چین» صفحات ۷ :۵؛ روسیه» غرب. و چین» صفحات 
۱۸۷-۲۳). م. 

. وظایف «کمون‌های خلقی» دزجین: به سراف وسیع‌تر از کمون‌های شوروی در دهه 
۰ بود: :کمون‌های خلقی در واقع واحدهای اشتراکی خودکنا و عظیمی بودند که ضمن 
تأمین نیازهای غذایی یک بخش, می‌بایست ابزار مصرفی و اقلام صنعتی بسازند, و به عنوان 
ِ واحدهای سیاسی محلی و مراکز «آموزش» کمونیستی انجام وظیفه نمایند. به اختلاف سْتی 
میان شهر و روستا پایان بخشند و نسل جدیدی از « کمونیست‌های تمام عیار» را که دارای 
خصایص مائوییستی در کار فکری و یّدی باشند پرورش دهند. (نک: تحولات سیاسی در 
جمهوری خلق چین» صفحه ۳۵). م. 


در سال ۰۱۹۵۸ «جنبش جهش بزرگ به جلوه" آغاز شد. مشهور است که 
شعار «همه همّت کنید» هدف بزرگی داشته باشید [تا به نتایج بزرگ‌تره بهتر و 
اقتصادی‌تر در سازندگی سوسیالیسم نایل آیید ]» به وسیله خود مائو باب شد. 
تأسیس کمون‌های خلقی» جهش بزرگ به جلوء همراه با سیاست کلّی تقویت 
سوسیالیسم که در ۱۹۵۶ معرفی شد. اصطلاحاً به «سه بیرق سرخ»۲ مشهور 
است. همگی آن‌ها اعتبار وجودی خود را مدیون مائو هستند. متأسفانه ثابت 
شد که این حرکات بسیار بلندپروازانه و شتابزده بود» زیرا به نابسامانی‌های 
اتتصادی و کاهش شدید محصولات کشاورزی انجامید. با اين که سه سال 
سخت پس از جهش بزرگ» رسماً برچسب مشکلات ناشی از بلایای طبیعی ر 
خورد با این وصف مائو در سال ۱۹2۹ از ریاست سحکومت کنار گذارده شد 
لیکن ریاست حزب را همچنان برای خود حفظ کرد." لو شائوچی " با به کارگیری 
اقدامات انعطاف پذیرتر و عملی‌تری که باعث احیای اقتصادی شد. اقتصاد را 
نجات داد. اما سال‌ها بعد» با ابتکار شخصی و رهبری مائوء یک انقلاب فرهنگی 
در سال ۱۹۶۶ به اجرا درآمد که طی آن, لیو شائوچی و دارو دسته او متهم به 
تجد بدنظرطلبی * و پویندگان راه کات ٩‏ شدند. پس از سه سال مبارزات 
پرهیاهو و خونین در سرتاسر کشور مائو پیروز شد و لیو شائوچی و دار و دسته 
او را در ۱۹۶۹ تصفیه کرد. 

مائو همواره توجه خاسّی به ایدئولوژی نشان می‌داد و شخصاً مبارزات 
ایدئولوژیکی متعددی را شروع و هدایت کرد: در ۱۹۵۱ علیه تمجید از 


حصعصج5 ۲۵۵ 1۳0۳6۵ .2 امممه۱0۲ ۲02۲۵ معا امع0۲۳ .1 

۳ شکست سیاست «جهش بزرگ به جلو» باعث انتقادهای شدید از مائو در درون دستگاه 
حکومت و حزب شد به طوری که مائو در اولین اجلاس دومین کنگره ملی خلق, از ست 
رییس کشور [رییس جمهور ] استعفا داد و لیوشائوچی جای مائو را گرفت. لیو شائوچی 
دومین شخصیت چین (پس از مائو) بود. او در روسیه تحصیل کرده و یک «آپاراتچیه» (عضو 
حرفه‌ای دستگاه حزب) خونسرد و حسایگر بود. (نک: تقویم تحولات چین. صفحه ٩۵۷‏ 

" تحولات سیاسی در جمهوری خلق چین» صفحات ۳۷-۳۶). م. 

6۲ اهنامازری .6 صوعندهنگزن۲6 .5 اطم-20٩‏ ناش .4 


مائوی کمونیست /۳۹ 


ووچسون! به عنوان یک قهرمان پرولتاریا به دلیل نبودٍ آگاهی طبقاتی در او؛ 
در ۰۱۹۵۴ لزوم ارزیابی مجدد از رمان روّیای اتاق سرخ از دیدگاه مارکسیستی؛ 
در ۰۱۹۵۵ علیه هوفنگ ۲ - نویسنده و کمونیست قدیمی - به خاطر ضدیت او 
تم سوت سح شده به او "؛ در اوایل دهه ۱۹۷۰ 
علیه کنفوسیوس و لین پیائو ۵؛ ؛ و در ۰۱۹۷۵ علیه رمان «حاشیه اب». در 
سال ۱۹۷۵ در قالب نام مائوء تلاشی برای تحقیق درباره تئوری مارکسی 
دیکتاتوری پرولتاری؛ همراه با تأکید بر استقرار یک دیکتاتوری کامل پرولتاریا و 


از میان بردن حقوق بورژوایی» آغاز شد. حادثه «تين آن من در ۴ اوریل ۱۹۷۶ 
روی داد. ماثر شخصاً دنگ شباوینگ! (نایب نخست‌وزیر) را برکنار کرد و 
هوا کوفنگ" را به جای او گمارد". در ٩‏ سپتامبر ۱۹۷۶ مائو در سن ۸۳ سالگی 


اقا ۷۷۷۲ .1 
. اثر لوشون» نویسنده نامدار چینی. 1 

0608 .3 
۴ در فوریه ۰۱۹۵۵ رییس اتحادیه نویسندگان چین, نویسندگان را به یک همایش عظیم در 
اعتراض به اندیشه‌های بورژوایی هرفنگ دعوت کرد. نامبرده در دسامبر ۱۹۵۴ به سیاست حزب 
در مورد یکسان کردن محتوای ادبیات بشدت حمله کرده بود. در پی ماجرای هوفتگ. تعداد 
زیادی از روشنفکران چین (اعضای گروه فنگ) تحت آزار و اذیّت قرار گرفتند. در سال ۱۹۸۰ 
از فنگ و سایر روشنفکران اعاده حیثیت شد. (نک: تقویم تحولات چین» صفحات ۲۲-۳۱). م 
۳2۵ هن (۱۹۷۱۱۹۱۰)» شخصیت سیاسی و نظامی سرشناس چین که پس از ماجرای 
لیوشائوچی جانشین مائو محسوب می‌شد. هنگامی که شایع شد مائو قصد دارد از قدرت 
کناره گیری کند (اوت ۱۹۷۰) طرفداران لین پیائو تبلیغات زیادی را در مورد او آغاز کردند. مائو 
نیز متقابلاً گروه طرفداران لین‌پیائو را «گروه ضد انقلاب» نامید. در مرحله بعد. لین پیائو متهم 
شد که قصد قبضه کردن قدرت در چین را داشته است. او با هلیکوپتری قصد فرار به شوروی 
را داشت اما هلیکوپتر او در ۱۳ سپتامبر ۱۹۷۱ در نزدیکی مغولستان چین سقوط کرد و 
لیرشائوچی و همراهانش کشته شدند. (نک: تفریم تحرلات چین. صفحات ۱۰۶-۱۰۵ دانشنامه 

مارکسیسم؛ سوسیالیسم و کمونیسم؛ صفحه ۱ تاریخ چین. جلد چهارم» فصل ۷. م. 
018 ۲۱۵۵2 .8 15120-8 عج16 .7 11682-208 .6 
دنگ شیائوپینگ از سال ۱۹۷۳ نایب نخست وزیر (چو ثن لای) شد و دوباره زمزمه 
اصلاحات اقتصادی در چین را سر داد. و ضمناً به تدریج بر حزب مسلط شد. پس از مرگ 
چوئن لای (ژانوبه ۱۹۷۶) که موضوع تعبین نخست وزیر جدید مطرح شد. ماثو شخصا 
(دنگ شیائوپینگ برکتار کرد و هواک فنگرا بهجای‌ا ماه (آوریل 161 علت برکناری او 


هه 


۰ /مائو و مائوییسم 


[در اثر بیماری رعشه یا پارکینسون ] درگذشت. 


۳4 
نیز ظاهراً حادثه میدان «تین‌آنمن» در ۵ آوریل ۶ بود. در آن روز مردمی که برای تجلیل 
از چرئن لای در میدان مزبور جمع شده بودند. تظاهراتی را علیه جناح چپ حزب برپا کردند. 
ارتش دخالت کرد و به روی مردم آتش گشود و عده‌ای کشته شدند. (نک: تقویم تحولات 

چین. صفحات ۱۲۶-۱۲۵؛ تحولات سیاسی در جمهوری خلق چین؛ صفحات ۵۲-۴۸). م. 


۰ 


شالوده فلسفی مائو پیسم 


|-درباره_مائو نیاز به یک چارچوب فلسفی برای نظریه‌های انقلابی خود 
عمل۱ داشت. به عنوان یک فرد انقلابی» او باور داشت که آمادگی کامل 
ایدئولوژیکی» شرط لازمی است برای هر کس که می‌خواهد در یک انقلاب 
شرکت کند." دورساله [مقاله] معروف مائو تحت عناوین «درباره عمل» و 
«درباره تضاد که در سال ۱۹۳۷ نگاشته شده‌اند. به مثابه بنیان فلسفی انقلاب 
چین بوده و ضمناً برای انتقاد از جزم‌اندیشی حاکم بر حزب کمونیست در آن 
زمان به کار می‌روند. برای درک محتویات دورساله مزبور» باید از پیش زمینه‌ی 
تاریخی آن‌ها آگاه بود. یک پانوشت مهم در رساله «درباره عمل» توضیح 
مختصر و جزیی را در مورد علت نگارش این رساله به دست می‌دهد: 


۱ واژه‌ی عمل (0۲20100) معنای خاصی در مارکسیسم دارد و بخشی از مقوله فلسفی 
«پیوستگی دیالکتیکی تثوری و عمل» و به ویژه در مورد تلوری معرفت و تحول اجتماعی 
است. بر اساس این فلسفه. «عمل» به عنوان معیار نهایی یا آزمون حقیقت به شمار می‌اید. 
این واژه بار معنایی گسترده‌ای دارد و اساسا شامل کلیه فعالیت‌هایی است که مرتبط با تولید 
است» یعنی اينکه نظام تولید. تعیین‌کننده هویت و هستی اجتماعی انسان است. اهمیتی که در 
مارکسیسم برای «عمل» قائل شده‌اند» نتیجه‌ای منطقی از پذیرش ماتریالیسم فلسفی و 
حمایت از طبقه کارگر و کار است. فیلسوفان مارکسیست (مارکس, انگلس لنین و مائوتسه 
تونگ) معتقدند که «عمل»؛ پیوند تنگاتنگی با «تئوری» دارد. هر دوی آن‌ها به لحاظ کنش 
متقابل دارای و حدتی دیالکتیکی هستند؛ «عمل» عاملی سرنوشت‌ساز است و بدون آن» 
هیچ تثوری علمی را نمی‌توان آزمود. درعین حال» تثوری معتبر نیز به صورت رهنمودی برای 
«عمل» در می‌اید. در سیر رویدادها؛ امکان داردکه یک تئوری در پرتو شراهد علمی جدید. 
کهنه و بی‌اعتبار شود. لذا اين تضاد را بایستی از طریق روزآمد کردن تئوری مزبور برطبق 
آزمون‌های جدید عمل, برطرف کرد. این چرخه آزمون و آزمون‌های متعدد عمل» در پیشرفت 
تدریجی به سمت سطوح بالاتر علم و معرفت؛ تکرار می‌شود. (نک: دانشنامه مارکسیسم. 
سوسیالیسم و کمونیسم. صفحات ۴۵۱-۴۵۰). م 

۲ به نقل از معح-طاز حتصععک ۱۱ ارت ۱۹۶۶ ن. 


۴ ماو و مائوییسم 


تعدادی از رفقا در حزب ما بودند که جزم‌آندیش بودند و مدت‌های مدید 
تجربه انقلاب چین را نمی‌پذیرفتنده منکر این حقیقت بودند که 
«مارکسیسم یک اصل جزمی نیست. بلکه یک راهنمای عمل است؛ و با 
نقل کلمات و عباراتی از آثار مارکسیستی که از محتوای آن‌ها جدا شده 
بود. مردم را به وحشت حشت می‌انداختند. همچنین رفقایی هم بودند که به 
اصالت تجربه" اعتقاد داشتند و مدت‌های مدید خود را محدود به 
تجربه ناقص‌شان می‌کردند و اهمیت تئوری پرای کردار انقلابی را درک 
نمی‌کردند یا اين که انقلاب را به عنوان یک کل به شمار نمی آوردندبلکه 
کورکورانه - هر چند که با جدیّت و پشتکار - فعالیت می‌کردند. افکار 
خطا و نادرست این سنخ رفقاء و به ویژه جزم‌اندیشان باعث شد که 
زیان‌های عظیمی به [روند] انقلاب چین در طول سال‌های 
۹۳۴۱ وارد شود. این جزم‌اندیشان که خود را در کسوت 
مارکسیست‌ها درآورده بودند» باعث سردرگمی شمار زیادی از رفقا 
شدند. [رساله ] «درباره عمل» به اين منظور نوشته شد که خطاهای 
ذهن‌گرایی این جزم‌اندیشی» از دیدگاه تلوری مارکسیستی در باب 
شناخت معرفت. افشا شود. عنوانٍ «درباره عمل» نیز به اين دلیل انتخاب 
شد تا افشاگری درباره نوع جزم‌اندیشی ذهن‌گرايي که عمل را ناچیز 
مقر 9اتور کید فار دهزد؟ 


پیش‌زمینه‌ی بیش‌تری در این مورد» در یک سرمقاله‌ی نشریه «چن مين جه -پائو» 
عرضه شده است؛ این سرمقاله بیان می‌کند که چگونه مائو بارها تأأکید کرد که 


۱. اصالت تجربه (0عنمت[00ع) یا آمپریسم. آیین یا فلسفه‌ای است که تجربه حشی را تنها 
سرچشمه‌ی شناخت می‌داند. 

آمپربسم شامل دو نو است: (الف) آمپریسم ایدالیستی که تجربه را به مجموعه احساسات و 
نمودها تقلیل می‌دهد و پایه‌ی طبیعی و مادّی را نفی می‌کند؛ (ب) آمپربسم ماتریالیستی, که 
معتقد است اساس تجربیات حسّی در اشیای ماذی و طبیعی نهفته است. (کوتاه شده از 
فرهنگ روزنتال. صفحات ۱۳-۳). م. 

۲. مائی «هت! معتطه-عنطاه» [درباره عمل ]؛ مجموعه آثار مائر, جلد اول صفحه ۲۵۹. ن. 


شالوده فلسفی مائوییسم /۴۵ 


دلیل اين که فرصت‌طلبي چن تو-هسیو در اواخر دوره اول انقلاب چین 
( اجیریی مسا بوه این رواک آکفریت اخضای یهت فاقد 
آمادگی روحی [برای انقلاب ] بودند و لذا انقلاب نتوانست حملات ضدانقلاب 
چیانکایشک و وانگ -وی" را درهم بشکند. در اواخر مرحله دوم انقلاب چین 
(۱۹۳۶-۱۹۲۷) باز هم به دلیل ناتوانی «کادرها» "در تشخیص مارکسیسم واقعی 
از مارکسیسم کاذب. فرصت‌طلبي «چپ» [جناح فرصت‌طلب چپ ] توانست 
نفوذ وسیعی را [در حزب ] اعمال نماید که باعث یک عقب‌ماندگی جذی در کار 
انقلاب شد. سرمقاله مذکور می‌افزاید که به علت دو شکست مزبور [ناتوانی 
کادرها و نفوذ جناح فرصت طلب حزب ]» مائو تلاش و وقت بیش‌تری را صرف 
کار ایدئولوژیکی حزب در طول دوره زمانی پس از ۱۹۳۵ و نیز پس از هدایت 
ارتش سرخ به سمت شنسی شمالی و همچنین در مرحله اولیه جنگ مقاومت با 
ژاپن» نمود.۴ ایدئولوژی مائو فقط یک رهیافت فلسفي محض مستقل از 
پیکارهای واقعی نبود؛ هدف او اين بود که انقلاب کمونیستی را به پیروزی 
پرساند» و راء نیل به آن نیز آموزش ایدئولوژی و عمل کردن به آن بود. 

نظریه مائو درباره «عمل» در واقع تفسیر و تعبیر او از تثوری دیالکتیکی 
مارکس در زمینه معرفت" است. ما در این جا به درستی یا نادرستی تفسیر مائو 


5 تاریخ صحیح؛ از ۱۹۲۱ تا ۱٩۲۷‏ است. م. 

۲. ۳-ع۱۷۵0+ یکی از ژنرال‌های بنام ارتش کومین تانگ. م. 

۳ کادرها؛ اعضایی از حزب هستند که آموزش کافی دیده و از نظر مسلکی مورد اعتماد 
هستند. گزینش و آموزش کادرهاء اساسی‌ترین مسئولیت یک حزب کمونیست است. (کوتاه 
شده از دانشنامه مارکسیسم. سومیالیسم و کمونسیم. صفحه ۵۸). 1 

۴ نشریه 0ععط عنصحعل ۲٩‏ زانویه ۱۹۶۱. ن. 

۵ معرفت (0۷16086:) به معنای افکار و حقایقی است که ذهن انسان در جربان شناخت 
به دست می‌آورد. فیلسوفان مارکسیست تاأکید دارند مغز انسان» متشکل از ماده سازمان 
یافته‌ای است که توانایی شناخت جهان و قوانین ناظر بر هستی و عملکرد آن را دارد. از 
دیدگاه آنان» معرفت ترهش رویارویی بشر با واقفعیت عینی است و لذا؛ تفکر هدف‌مند, 
متوجه نیازهای انسان بوده و «عمل» نیز مژید آن می‌باشد. بنابراین» معرفت (شناخت) شامل 
هشت مرحله‌ی مهم است: (۱) حش. (۲) ادراک. (۳) شکل‌گیری انديشه. (۴) عقلایی کردن 
اندیشه. (۵ ارزیابی آن. (۶) استنباط. (۷) فرضیه. (۸) تثوری. (نک: دانشنامه مارکسیسم, 
سوسیالیسم و کمونیسم. صفحه ۲۸۷). م. 


از [تئوری ] مارکس کاری نداریم؛ بلکه توجه ما فقط منعطف به بحث درباره 
درون مایه‌های تفسیر مائو و به کارگیری این تئوری مارکسی به وسیله او در 
انقلاب چین است. نظریه «عمل» مائو را که استوار بر مقاله او «درباره عمل؛ 
است. می‌توان به صورت نکات زير خلاصه کرد. 

نکته اول. مفّسران و شارحانٍ ماتریالیسم پیش از مارکس نتوانستند رابطه‌ی 
وابستگی معرفت به تولید اجتماعی - یعنی اتکای بر تولید و پیکار طبقاتی را - 
درک کنند. اين ناتوانی آنان به این دلیل است که این ماتریالیست‌های اولیه» 
مسأله معرفت را جدا از سرشت اجتماعی بشر و تحول تاریخی او مورد بررسی 
و تحقیق قراردادند. مارکس می‌نویسد که فعالیت تولیدی بشر. اساسی‌ترین 
فعالیت او بوده و تعیین کننده سایر فعالیت‌های او می‌باشد [فعالیت زیربنایی و 
فعالیت‌های روبنایی ]. گفته‌ی مارکس اساسا صحیح و درست است زیرا معرفت 
و علم بشر زاییده‌ی فعالیت‌های مادّی و تولیدی او می‌باشد. از طریق 
فعالیت‌های تولیدی است که انسان به تدریج» و به درجات مختلفه برخی 
روابط میان انسان‌ها را درک می‌کند. مساله حیات مادی در یک جامعه‌ی بدون 
طبقات [ کمونیسم ] هنگامی حل می‌شود که انسان به عنوان فردی از جامعه 
برخی روابط تولید با دیگران برقرار سازد؛ درست همان‌طور که در جامعه‌ی 
دارای طبقات نیز» انسان به عنوان عضوی از یک طبقه‌ی اجتماعی, با دیگران 
روابط تولید برقرار می‌سازد. با وجود اين» عمل اجتماعی بشر محدود به 
فعالیت‌های تولیدی نمی‌شود؛ زیرا فعالیت‌های اجتماعی او شامل فعالیت‌هایی 
در حیات سیاسی و فرهنگی نیز هست. انسان از طریق فعالیت‌های اجتماعی» 
معرفت بیش‌تری را درباره روابط میان انسان‌ها به دست می‌آورد. در چارچوب 
این فعالیت‌های اجتماعی است که شکل‌های مختلف پیکار طبقاتی ۳ 
بسیار عمیق را بر معرفت بشر باقی می‌گذارند. چون هر شخصی متعلق به یک 
طبقه خاص است. لذا هر نوع تفکر نیز همواره مه یک طبقه را می‌خورد. 

نکته دوم. عمل اجتماعی [در راستای روابط تولید ] به تنهایی معیار حقیقتِ 
معرفت بشر است. لذا آن‌چه که تعیین کننده هر معرفت يا تئوری است. همانا 
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نتایج عمل اجتماعی است. و نه احساسات و عواطف ذهنی یک شخص. 
نکته سوم. توسعه معرفت در دو مرحله انجام می‌گیرد: مرحله ادراک معرفت ! 
و مرحله عقلایی معرفت ". معرفت ادراکی یعنی درک و فهم جنبه‌های مجزا و 
مستقل پدیده‌ها و روابط خارجی اشیاء. معرفت عقلایی که گامی است در پی 
معرفت ادراکی» عبارت است از شناخت کیت" ماهیت ؟؛ و روابط درونی میان 
اشیاء. معرفت عقلایی یعنی توانایی نتیجه گیری‌های منطقی و عقلانی درباره 
تضادهای دورنی دنیای پیرامون انسان» یعنی این‌که انسان از طریق معرفت 
عقلایی می‌تواند تحوّل دنیای پیرامونش را درکلیت آن درک کرده و روابط درونی 
میان تمامی جنبه‌های آن را فهم نماید. 
نکته چهارم. اگر چه معرفت ادراکی و معرفت عقلایی به لحاظ ماهیّت 
متفاوت هستند اما هردوی آن‌ها به فرایند واحدٍ معرفت تعلق دارند. [در واقع ] 
در فرایند معرفت» دو مرحله وجود دارد: مرحله پایین و مرحله بالا. معرفت در 
مرحله‌ی پایین ظاهر می‌شود. که در آن جا به صورت معرفت ادراکی هویدا شده 
و حرکتی مداوم و پیوسته به سمت مرحله بالاتر را دارد و در آن جا به صورت 
معرفت عقلایی نمایان می‌شود. بر مبنای [ تئوری ] «عمل» اين دو مرحله» یکی 
و یکپارچه می‌باشند. حرکتِ معرفتِ ادراکی به سوی معرفت عقلایی فرآیندی 
است که بر اساس آن» معرفت تعمیق می‌شود. این تحول مراحل از پایین به بالاء 
یا از ادراکی به عقلایی» اساسا منطق دیالکتیکی" [جَدّلی ] تلوری معرفت است. 
نکته پنجم. تئوری مارکسیستی معرفت. با درک قوانین دنیای عینی [واقعی ] 
و توانایی بَعدی [انسان ] برای تبیین آنء» پایان نمی‌یابد. [بلکه ] یک هدف دیگر 
و اساسی‌تر عبارت است از تغییر دادن دنیا از طریق فعالیت و با به کارگیری 
معرفتِ به دست آمده از قوانین عینی. یک کاربرد فعال معرفت برای دگرگون 
کردن دنیاه صرفاً یک جهش از معرفت ادراکی به معرفت عقلایی نبوده؛ و بلکه 
مومس اه عوفاد اعتاوههچ۳ .1 
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مهم‌تر از آن» جهش از معرفت عقلایی به معرفت انقلابی است.! لذا تلاش 
پرولتاریا و انقلابیون در راستای تغییر جهان» حاوی هدفی اصلاح دو دنیای عینی 
و ذهنی آنان است. یعنی اصلاح استعداد معرفت‌پذیری و نیز اصلاح رابطه‌ی 
میان دو دنیای عینی و ذهنی. مائو در شرح خلاصه خود از این توری «عمل»» 
این چنین نتیجه گیری می‌کند. ۱ 


حقیقت را از طریق عمل کشف کنید. و باز هم از طریق اثبات عمل و 
گسترش حقیقت. از معرفت ادراکی شروع کنید و فقالانه آن را تبدیل به 
معرفت عقلایی کنید؛ سپس از معرفت عقلایی شروع کنید و فقالانه 
عمل انقلابی را به سمت تغییر دو دنیای ذهتی و عینی هدایت کنید. 
عمل. معرفت. باز هم عملی و باز هم معرفت. این صورت» خود را در 
چرخه‌های بی‌پایان تکرار می‌کند» و با هر چرخه درونمایه عمل و 
معرفت را به سطح بالاتری ارتقاء می‌دهد. چنین است تمامی تثوری 
دیالکتیکی -ماتریالیسمی معرفت و چنین است تثوری دیالکتیک - 
ماتریالیسمی یکپارچگی معرفت و عمل.؟ 
علاوء بر پنج نکته خلاصه شده مزبور مائو بر چند نکته دیگر نیز کید کرد: 
نکته نخست. مائو در تأکید مکزرش بر دوگانگی" میان ایده‌آلیسم و 
ماتریالیسم به نحو مختصر و مفید شرح می‌دهد که ایده‌آلیست به کسی گفته 
می‌شود که تصور می‌کند معرفت عقلایی» نیازی به [تکا پر معرفت ادراکی ندارد؛ 
و ماتربالیست به شخصی اطلاق می‌شود که باور دارد که شروع معرفت. از 
تجربه و عمل است. این است جنبه ماتریالیستی تئوری «عمل». 
نکته دوم. مائو ضمن مخالفت با ایده‌آلیسم. با ماتریالیسم مکانیکی؟ 


۱ به نظر می‌رسد که مائو مفهرم «کردار انقلابی» را که مارکس بارها و بارها به آن اشاره کرده؛ 
و مفهومی نسبتاً مبهم است. کاملا درک کرده و به زبانی ساده بیان کرده است. م. 
۲ مائو» درباره عمل. مجموعه اثار مائر جلد اول» صفحه ۰۲۷۳ ن. 
11000)02 .35 
۴ (حعناهنبهادته آمه‌نعهع)؛ در فلسفه به یکی از آیین‌های افراطی ماتریالسیم اطلاق 
هه 


۱ شالوده فلسفی مائوییسم /۴۹ 
فرصت‌طلبی ‏ و ماجراجویی " نیز مخالف است زیرا وجه مشترک همگی آنان 
همانا جدا کردن معرفت از عمل است. 

نکته سوم. مائو هم با مکتب اصالت تجربه [آمپریسم ] و هم با جزم‌اندیشی " 
مخالف است. [به عقیده مائو ]؛ آن کسانی که آمپریسم را باور دارند» فقط بر 
معرفت ادراکی تا کید می‌ورزند [و نه معرفت عقلایی ]» در حالی که جزم‌اندیشان 
فقط بر معرفت عقلایی تأکید دارند. [اما ] هر دو گروه در اشتباه هستند. 

معنای عنوانٍ فرعی «درباره عمل»» «یعنی رابطه بین معرفت و عمل -بین علم و 
عمل - است» مسأله علم و عمل یک مسأله بحث‌انگیز در تاریخ فلسفه چین 
است. یک باور سّتی گسترده و وسیع که به عصر دودمان «شانگ»" بر می‌گرده؛ 
حاکی از آن است که دشواری در کار علم وجود ندارد بلکه عمل کردن به آن دشوار 
است. در ابتدا؛ این گفته در مورد مدیریت سیاست‌های حکومت به کار می‌رفت» 


اما از اعصار باستان تاکنون به سایر جنبه‌های امور بشری به طورکلی» و به ویژه 


نوکنفوسیوس‌گرای دودمان مینگ * در نظریه خود به شرح یگانگی علم و عمل 


3 
می‌شود که حرکت تمامی پدیده‌ها و اشیاء را به عملکرد قرانین علم مکانیک نسبت می‌دهد. 
یعنی اینکه کلیه تحولات صورت گرفته به لحاظ افزایش یا کاهش حجم؛ و نیز تکرار حرکات و 
ان لا تمامی حرکات؛ همگی ناشی از جابجایی ماده در فضا و در پاسخ به محرک‌های 
خارجی («برخورد و تصادم نیروهای خارجی») است. این توجیه ماتریالیستی طبیعتاً تغیبرات 
داخلی و درونی پدیده‌ها و اشیاء و نیز رشد کیفی آن‌ها (تغییر صورت از مرحله ابتدایی به 
مرحله تکاملی) را نفی می‌کند. (نک: دانشنامه مارکسیسم سوسیالیسم و کمونیسم. صفحات 
۳۵۲-۱). 1 
کتا و00 .3 معتتتاجه20 ,2 تصتا 0۵۵۵ :1 
۴ (5208 یا بین/ ۷12)؛ دودمانی که در سال‌های ۱۰۲۷-۱۷۶۶ ق. م بر چین حکومت کرد. م. 
۵ م26 ومد و۷۷ (۱۵۲۸-۱۴۷۲) که نام واقعی او «وانگ شو-جن» است. ۹ به 
مذهب تأئوییسم پایبند بود» اما بعداً به مذهب کنفوسیوس گروید و فیلسوف دربار خاندان 
مینگ شد. وانگ یانگ مین اصلاحاتی در مذهب کنفوسیوس به عمل آورد و اين انديشه را 
مطرح کرد که انسان باید دنیا را از طریق تفکر بشناسد. زیرا علم و معرفت کافی وجود دارد» 
اما کمتر کسی درصدد شناخت آن بر می‌آید. (نی: فرهنگ مشاهیر وبستن صفحه )+ .م. 
8۵ .6 
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پرداخت و معرفت و عمل را جدانشدنی توصیف کرد و ضمناًگفت که علم در 
عین حال یک فعل اقدام است. نظریه وانگ در راستای هدفب ایجاد رفتار اخلاقی 
کمال مطلوب بو با امور عملی سروکاری نداشت. در اعصار جدید سون یاتسن 
این نظر را اعلام کرد که عمل سهل بوده لیکن علم کار دشوار و مشکلی است. 
هدف سون یانسن این بود که برخلاف احکام وانگ یانگ‌مین» شور و شوق انقلابی 
و روحیه اعتماد به نفس را [در مردم ] برانگیزاند. رهیافت او که آن را ساختِ 
روانی می‌نامید» می‌بایست هموطنان او را ترغیب می‌کرد تا به محض درک و فهم 
نظریه او در باب انقلاب» آنان به راحتی بتوانند این نظریه را به عمل درآورند. لذا 
مردم چین ناگزیر بودند [ابتدا ] بر این باور سنتی چیره شوند که حتّی وقتی یک 
آرمان کاملاً روشن و آشکار است. عمل کردن به آن مشکل می‌باشد. سون‌باتسن 
چنین می‌پنداشت که به محض این که اين آرمان نابود شد او بعداً می‌تواند 
هموطنانش را به سمت رویارویی بی‌باکانه با مشکلات پیش‌بینی شده و فعالیت 
مبتنی بر اعتماد به نفس برای از نو قفوی ساختن چین» سوق دهد. هواداری مائو 
از یگانگی علم و عمل» یعنی همبستگی تئوری و عمل مارکسیستی به نحوی که 
خود او مطرح می‌کند. عبارت است از یگانگی علم و عمل ماتریالیسم دیالکتیکی. 

به لحاظ سنتی, انديشه باستانی چین درباره علم و عمل در مورد افراد و 
معمولاً در اشاره به آرمان‌های اخلاقی است. اما مائو به اندیشه مزبون یک پایه 
و شالوده اجتماعی داده است. از نظر مائی علم اساسا مُشعر بر نظریه‌های اصلاح 
اجتماعی و بازسازی است در حالی که عمل اساسا اشاره به تولید [اجتماعی ] 
و پیکار طبقاتی دارد. مائو در هدف‌هایش متوجه یک هدف انقلایی برای بازسازی 
[اجتماعی ] بود. بر مبنای معیارهای اوه هر نظریه‌ای که بتواند به منظور انقلاب 
و در راستای بازسازی اجتماعی به طرزی موفقیت‌آمیز اجرا شود این نظریه, 
«حقیقت» نامیده می‌شود. مشحُصه چشمگیر نظریه مائو تأکید او بر عمل واقعی» 
در مقایسه با اصول نظری است. او باور داشت که چنان چه حقیقت از طریق عمل 
ثابت نشود نظریه مربوط به آن» نظریه‌ای بی‌حاصل خواهد بود. مائی عمل را 
در اولویّتِ اول قرارداد و آن را به عنوان میزان و ضابطه‌ی حقیقت به شمار آورد. 
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از نگاه او هدف عمل» همانا دگرگون کردن دنیاست» و نه فقط تبیین آن. از دیدگاه 
مائی عملء جوهر تمامی فلسفه‌ها است. با وجود این در اين برداشت مائو از 
مفهوم عمل» توجهی به علم صرفاً انتزاعی نظیر ریاضیات یا به فضایل شخصی 
نظیر تقوای فرزندی " نشده است؛ در حالی که هر دوی آن‌ها را به سختی می‌توان 
از طریق عمل خلاق [عمل تولید مادی ] آموخت. باید یادآور شد که نظریه مائو 
درباره عمل؛ محدود به نظریه «عمل برای بازسازی اجتماعی یا اتقلاب» است. 


۲-درباره تضاه ۳ یکی دیگر از رساله‌های مهم مائو در زمینه فلسفه 


۱ اين گفته در واقع از مارکس است؛ مارکس در آخرین سطر کتاب «تزهایی درباره فویرباخ» 
می‌گوید: «تاکنون فیلسوفان به تشریح و تببین جهان با روش‌های مختلف پرداخته‌اند و اینک 
باید دنیا را دگرگون کرد.» م. 

۲. ((اعنج اعتاتا)؛ اشاره به این اصل اخلاقی کنفوسیوس است: «با پدرت آن چنان رفتارکن 
که مایلی فرزندت با تو رفتار کند». م. 

۳. واژه‌ی تضاد (60017240101107) یک مفهرم کلیدی فلسفی است که ی به توضیح دارد. ان 
منهرم ابتدا در فلسفه هگل عنوان شد. به این معنا که وحدت و یکپارچگی عالم مثالی بر اثر 
تضاد و جمع اضداد پدید می‌آید. در منطق دیالکتیک مارکس؛ اصل تضاد در طبیعت و جامعه 
بشری حکمفرما بوده و به تحولات و وحدت نهایی می‌انجامد. و در واقع «تضاد» اصل و 
سرجشمه‌ی ترفی و پیشرفت بشر است. از دیدگاه مارکس: فرآیند تضاد شامل سه مرحله‌ی تزه 
آننی تز و سنتز (معروف به تثلیث دیالکنیکی) است. منطوق تضاد اين است که هیچ نرع هماهنگی 
طبیعی در جهان وجود ندارد» و از این رو در تضاد با عقاید مذاهب کنفوسیوسی و تأثرییسم 
در این مورد می‌باشد. در اصطلاح مارکسیسم: تضاد به چند صورت وجود دارد: (۱) تضاد 
بنیانی و پایه (نظیر تضاد میان بررژوازی و پرولتاریا) که سازشپذیر نمی‌باشد؛ (۲) تضاد ثانری» 
یعنی تضادی که برایند منطقی یک تضاد بنیانی است (نظیر تضادمیان کا ر فکری و کار جسمی). 
هنگامی‌که یک تضاد خصلت سازش‌ناپذیری دارد اصطلاعاً «تخاصم) (فندهع‌هاهه) نامیده 
می‌شود و صرفاً از طریق خشونت و اقدامات قهری, قابل حل می‌باشد (نظیر تضادهای میان 
ملل یا طبقات اجتماعی که به صورت جنگ‌ها و انقلاب‌ها ظاهر می‌شوند)؛ (۳) تضاد 
غیرتخاصمی (ذاکذتهعهاه-202) به مواردی اطلاق می‌شود که بتوان آن‌ها را از طریق همکاری 
و همیاری حل نمود (نظیر تضاد میان کارگران کشاورز و کارگران شهرنشین» که از طریق اعطای 
امتیازات متقابل و حمایت متقابل قابل حل است). فیلسوفان مارکسیست روسی معتقدند که 
به محض پپیروزی انقلاب پرولتاریایی» تضادهای اجتماعی تخاصمی از میان خواهد رفت؛ 
درحالی که مائوتسه تونگ عقیده داشت که تضادهای مزبور همچنان ادامه می‌یابد و باید از 
طریق «انقلاب مداوم» آن‌ها را یک به یک حل نمود. (نک: دانشنامه مارکسیسم» سوسیالیسم و 
کمونیسم, صفحات ۱۲۱-۱۲۰). م. 


۲ امائو و مائوییسم 


مارکسیسم. رساله‌ی «درباره تضاد» است. این رساله به قانون حاکم بر منطق 
دیالکتیک ماتریالیستی می‌پردازد. دریافت و برداشت مائو در مورد «تضاد»» 
مبتنی بر تفسیر لنین از منطق دیالکتیک است. که او نیز به نوبه خود این فلسفه را 
از مارکس گرفته است. مارکس نیز فلسفه دیالکتیکی خود را از هگل گرفت. اما آن 
را تبدیل به منطق دیالکتیک مادی‌گری کرد. از نظر مارکس» دنیای مادی همانا 
واقعیت نهایی است. در حالی که از نظر هگلی دنیای واقعی چیزی غیرمادی 
است.۱ از این رو مارکس ادعا کرد که پی برده است که هگل روی سرش ایستاده 
است و [مارکس ] ناگزیز است که «او را روی پاهایش قرار دهد.»" در این مورد» 
عقیده مائو نشانگر هیچ ابتکار و اصالتی نیست. بنابراین اگر بخواهیم از مائو در 
این مورد انتقاد کنیم» ابتدا باید از ماتریالیسم دیالکتیک مارکس انتقاد کرد و این 
امر خارج از حوزه کار ما در این کتاب است. لذا آن چه که می‌توانیم در اين جا 
انجام دهیم. خلاصه کردن نکات اصلی نظریه مائو در مورد تضاد و نیز کشف 
روشی است که از آن طریق مائو از این نظریه به عنوان شالوده فلسفی خود 
استفاده کرد تا بتواند بر مبنای آن» نظریه خود در باب انقلاب را بنیان نهد. 

مائو مقاله‌ی «درباره تضاد» را با گفتن این مطلب که «قانون تضاد در اشیاء 
یعنی قانون وحدت اضداد» اساسی‌ترین قانون در منطق دیالکتیک مادی‌گری 
است» آغاز کرده و سپس بلافاصله گفته‌ی لنین را مبنی بر اين که «منطق 
دیالکتیک در معنای صحیح آن, مطالعه تضاد در درون جوهر واقعی اشیاء است» 
نقل می‌کند.؟ 


۱. مقصود «مثال مطلق» (با حقیقت مطلق) در فلسفه هگل است. م. 

۲ کارل مارکس در جلد اول کتاب سرمایه» می‌نویسد: 

«روش دیالکتیک من, نه تنها در اساس با روش هگل تفاوت دارد» بلکه دقبقاً ضد آن می‌باشد. 
از نظر هگل, حرکت فک که او آن را «مثال» می‌نامد. خدای خالق واقعیت است و واقعیت 
تنها شکل پدیداری «مثال» می‌باشد. از نظر من. برعکس. حرکت فکر فقط انعکاسی است از 
حرکت واقعی که به مخز انسان راه یافته و در آن جا جای گرفته است... در نزد هگل؛ دیالکتیک 
بر روی سرش راه می‌رود؛ کافی است که آن را روی پاهایش قرار داد تا سیمای واقعی خود را 
بازیابد». م. 

۳. مائی درباره تضاد. مجموعه آثار مائو جلد اول صفحه ۲۷۴. ن. 


شالوده فلسفی مائوییسم /۵۳ 


سپس مائو شروع به بیان اين مطلب می‌کند که در غرب و نیز در چین» دو 
جهان‌بینی مختلف وجود دارد. متافیزیکی و دیالکتیکی. مائو مجدداً گفته‌ای از 
لنین را در تأیید حرف خود می‌آورد این گفته او را که دو مفهوم بنیادی درباره 
تحول (تکامل) عبارتند از (۱) تحول به صورت کاهش و افزايش [حجم ] و به 
صورت تکرار [جهان‌بینی متافیزیکی ]؛ و تحول به صورت یگانگی اضداد 
(تقسیم واحد به اضداد متعارض و رابطه متقابل آن‌ها) [ جهان‌بینی دیالکتیکی ].۱ 
مائو آنگاه به شرح و بسط پیش زمینه‌ی تاریخی ای ین دو دیدگاه می‌پردازد. او توجیه 
می‌کند که دیدگاه متافیزیکی جنبه ایده‌آلیستی داشت و موقعیتی مسلط را در 
اروپا تا زمان مارکس» [شغال کرده بود. در اوایل دوران بورژوازی در اروپاء 
ماتریالیسم نیز جنبه متافیزیکی داشت. پس از پیدایش منطق دیالکتیک 
مادٌی‌گری مارکس» علاوه بر ایدهآلیسم ارتجاعیء تکامل گرایی عوامانه نیز ظهور کرد 
که با ماتریالیسم در تضاد بود". در چین باستان» گفته معروف تونگ چونگ شو؛ 


که مائو آن را نقل می‌کند «آسمان تغییر نمی‌کند» و راه نیز تغییر نمی‌کند» بیانگر 
یک جهان‌بیتی ایده‌الیستی است". در اعصار جدید. تثوری تکامل داروین 


. منیع پیشین» صفحه ۲۷۵. ن. 
# لنین در «یادداشت‌های فلسفی» خود می‌نویسد: «حرکت و دگرگونی یعنی برخورد تضادها. 
تاریخ فلسفه حاوی دو استنباط اصلی از «شدن» [حرکت ] است: (۱) «شدن» به عنوان کاهش 
یا تکرار؛ (۲) «شدن» به عنوان برخورد [ پیکار ] تضادها. .. در تعریف اول از حرکت؛ حرکت 
بل مرو ری و موش رانک ای ده کرش ی شوه ۵ سب کم 
این وا سرچشمه‌ی حرکت مستقل را بازیابد. از شا اول. استنباطی است بی‌روح» 
بی‌ثمر و بی‌حاصل. استنباط دوم استنباطی است زنده و گویا..» (نک: فرهنگ روزنتال» 
صفحات ۱۳۵-۱۳۴). م 
۲. اشاره به نظر به تکامل داروین است؛ تضاد نظریه داروین با ماتریالیسم مارکس در این 
است که داروین به تحولات تدریجی معتقد است. و نه جهش‌ها (انقلاب‌ها). م. 
تاطیوصنات عمنا1[ .3 
۴ تونگ چونگ -شو (۱۰۴-۱۷۹ ق.ع:) حکیم دربار خاقان چین به نام وروثی (۷۷۷1) است. 
«شوه نیز مانند سایر حکیمان آن اعصار معتقد بود که زمین صفحه‌ای است مسطح و ساکن و 
آسمان همچون پوشی برآن قرار دارد. او نیز به یک هماهنگی طبیعی جاودانی در جهان اعتقاد 
داشت. (نک: تاریخ جامع ادیان» صفحات ۰۲۶۷-۲۶۶ ۲۲۴-۲۲۳). م 


۴ امائو و مائوییسم 


مقبولیت یافته و موقعیت مسلطی را در ذهن‌های چینی‌ها اشغال کرده است. با 
اين وصفه مائو از اين اندیشه‌ی تکامل‌گرایی عوامانه ابراز تأسف می‌کند زیرا 
پذیرای یک جهش [انقلاب ]در تحول اجتماعی نبوده و در تضاد با منطق 
دیالکتیک مادّی گری قرار دارد. 
اکنون بيایید تفاوت پین اين دیدگاه‌ها را به گونه‌ای که مائو آن را تصور 
کرده‌است. مشاهده کنیم. از نظر مائی جهان بینی به اصطلاح متافیزیکی یا جهان 
بینی تکامل گرایی عوامانه خلاصه می‌شود در نگرش به دنیا از یک دیدگاه منفرد 
[مستقل ], شکل‌ها و گونه‌های این دنیا همواره منفرد از یکدیگر بوده و همیشه 
تغییرناپذیرند. هر تغیبری هم که وجود دارد صرفاً به معنای افزایش یا کاهش کمیّت 
یا یک جابجایی در فضاست. علاوه بر آن» علت یک چنین افزایش یا کاهش با 
یک جابجایی» در درون خود اشیاء نبوده و بلکه بیرون از آن‌ها است» یعنی در اثر 
نیروهای خارجی به رانش" [حرکت ] در می‌آیند ". از نقل‌قول بالا می‌توان دریافت 
که بر طبق گفته مائوء ویژگی‌های جهان‌بینی متافیزیکی و تکامل گراینی عوامانه 
عبارتند از این که آن‌ها دنیا را ایستا می‌پندارند. یعنی بدون تغییر و تبدّل؛ و هر جا که 
تغییری وجود دارده آن تغییره بیش‌تر جنبه جزیی دارد و نه جهشی [انقلابی آ؛ و 
تابع علل خارجی است و نه علل درونی. 
در ادامه مطلب» مائو درونمایه‌های دیدگاه منطق دیالکتیک مادّی گری را این 

چنین تشریح می‌کند: 

برخلاف جهان بینی‌های متافیزیکی» جهان‌بینی ماتریالیسم دیالکتیکی 

خواهان مطالعه‌ی تحول اشیاء از درون از رابطه یک شیء با اشیاء دیگر 

است» یعنی این که تحول اشیاء را باید به عنوان خود -حرکتی " درونی و 

ضروری آن‌ها تعبیر نموده و دیگر این که یک شیء در حال حرکت و 

رابطه‌اش با اشیاء پیرامونش را باید به عنوان تاثیر متقابل و مرتبط با 


م۳۶۵2 .1 
۲. مائر درباره تضاد؛ پیشین. ن. 
امعصهنمص ]21 .3 


شالوده فلسفی مائوییسم ۵۵ 


یکدیگر اشیاء بر یکدیگر تفسیر کرد. علّت اصلی دگرگونی اشیاء در 
بیرون از آنان قرار ندارد و بلکه در درون خود آن‌ها است. یعنی در 
تضادهای درونی‌شان نهفته است. ایجاد حرکت و دگرگونی اشیاء به علت 
حضور یک چنین تضادهایی در درون آن‌ها است. این تضاد در درون یک 
شیء علت اصلی تبدیل و تبدّل آن است. در حالی که رابطه یک شیء 
با سایر چیزها- ارتباط متقابل و تأثیر متقابل آن‌ها- یک علت ثانوی 
است. از این رو منطق دیالکتیک ماتریالیستی به طرزی قهرآمیز با 
نظریه علل خارجی یا رانش» که به وسیله ماتربالیسم مکانیکی و 
تکامل‌گرایی عوامانه توجیه می‌شود پیکار می‌کند . 


اما اين موضوع چه ربطی با انقلاب چین دارد؟ از نظر مائی اين ارتباط هم 
روشن و هم مهم است. مائو با پیروی مستقیم از آموزه‌های لنین» قوانین عمومی 
تحوّل را در وجود منطق دیالکتیک می‌یابد. که نه تنها بر جامعه و تفکر انسان 
حاکم است. بلکه همچنین در واقعیت دنیای خارج که به وسیله فکر انسان منعکس 
می‌شود. منطق دیالکتیک اصلی است که هر چیز را در جهان سامان می‌دهد و 
تضاد نیز نیروی محرکي فراسوی تمامی دگرگونی‌ها است. مقاله مائو [«در باب 
تضاد» ] عمدتاً بر تحول اجتماعی تأکید دارده با این هدف که یک شالوده نظری 
را برای انقلاب چین بنیان نهد. با این وصف. موانع صعبی فراراه مفهرم انقلاب 
در چین» وجود دارد. مانع اول» تفکر سنتی چین است که جهان را ایستا 
می‌پندارد. غافل از اين که دنیا پیوسته در تغییر است؛ چه برسد به تحول انقلابی. 
این تفکر فقط می‌تواند درک کند که تاریخ. خود را در چرخه‌های دودمانی تکرار 
می‌کند. ولی قادر نیست درک کند که تاریخ می‌تواند به گونه‌ای دیالکتیکی به 
مرحله بالاتری متحول شود. 

یک مفهوم سئتی نافذٍ دیگر که مانعی فراراه انقلاب است. مفهوم 
«هماهنگی» است. مذهب کنفوسیوس بر هماهنگی میان طبیعت و انسان» و 


۱ مائو درباره تضاد. صفحات ۲۷۷-۲۷۶. ن. 


۵۶ /مائو و مائوییسم 


میان انسان‌ها» ارج می‌نهد. تائوییسم نیز بر عدم تخالف" ارج می‌نهد". شمار 
بزرگی از مردم چین در اعصار جدید باور دارند که مبارزه طبقاتی صرفاً یک ابداع 
کمونیستی است» و اين که طبقات مختلف مردم می‌توانند به طرزی 
مسالمت‌آمیز و هماهنگ با یکدیگر زیست کنند. 

اما مانع دوم؛ آن کسانی که نظریه تکامل را پذیرا شده‌اند طبیعتاً پذیرای 
مفهوم تغییر نیز می‌شوند. اما تغییر و تحولی که آنان به آن باور دارند یک تغییر 
تدریجی است. که به سوسیالیسم تدریجی می‌انجامد. مائو علاوه بر این که به 
اصل تغییر معتقد است. بلکه همچنین به تغییر سریع و شدیده یعنی به جهش 
[انقلاب ]نیز اعتقاد دارد. از این روست که به تثوری تکامل که از پذیرش جهش 
اجتناب دارد. بر چسب تکامل‌گرایی عوامانه را می‌زند. در چین نوین» بزرگ‌ترین 
مبلّغ و مبشّر نظریه تکامل‌گرایی هوشین بود-" تغییر «قطره به قطره, شعار او 
بود. هوشین و هوادارانش آماج حملات مائو قرار می‌گیرند . 

به طور خلاصه مائو می‌خواهد این معنا را برساند که پدیده انقلاب یک امر 
گریزناپذیر است. زیرا استوار بر منطق دیالکتیکی است که قانونِ قانونمند 
عملکردٍ جهان است. مائو برای انگیزش شور و شوق و جلب اعتماد خوانندگان 


عص م60۵6 ۸0۶ ,1 
۲ تائوییسم (1901600) به مکتب فلسفی اطلاق می‌شود که توسط «لاوتسه» (لائوتزو با 
تلفظ صحیح چینی) بنیان نهاده شد. لائوتسه مفهوم «تائوه (150) را مطرح می‌کند که به معنای 
راه و طریق ازلی است. یعنی این‌که نوعی هماهنگی طبیعی در جهان حکمفرماست و هرکس 
که در طریق طبیعی سیر کند به مرز کمال خواهد رسید. این مکتب معتقد است که نرعی 
هماهنگی عمومی بر عالم کائنات حکمفرماست که انسان و زمین و آسمان را بایکدیگر 
هماهنگ می‌کند؛ نتبجه این‌که هیچ گونه تضادی در جهان وجود ندارد و انسان باید در برابر 
حوادث زندگی از فلسفه جبر و تقدیر پیروی می‌کند. (نک: تاریخ فلسفه چین باستان؛ فصل 
سوم؟ تاریخ جامع ادیان» صفحات ۲۴۲-۲۲۹). م 
عتصع] .3 
۴ هوشین (۱۹۶۲-۱۸۹۱)؛ فیلسوف چینی. نامبرده از دانشگاه کلمبیای امریکا درجه دکتری 
فلسفه گرفت و در دانشگاه پکن به تدریس فلسفه پرداخت. سپس در خدمت رژیم کومین 
تانگ درآمد و در سال‌های ۱۹۴۲-۱۹۳۸ سفیر چین در ایالات متحده امریکا بود. پس از به 
قدرت رسیدن کمونیست‌ها (۱۹۴۹) به تایوان رفت و در همانجا درگذشت. (نک: فرهنگ 
مشاهیر وبستر. صفحه ۷۴۹). مِ. 


شالوده فلسفی مائویسم ۵۷ 


رساله‌اش اعلام می‌دارد: «جایگزینی کهنه با نو» جنبه کی و عمومی دارد و یک 
قانون تغییرناپذیر جهان است: یک شیء بر اساس ماهیت‌اش و شرایطی که 
تحت آن» خود را می‌یابد و نیز از طریق صور مختلف جهش, خود را به شیء 
دیگری تبدیل می‌کند؛ یعنی فرآیند جایگزینی «کهنه» با «نو». هر چیزی در 
بردارنده‌ی تضادی میان «نوه و «کهنه, آن است. که موجد یک رشته پیکارهای 
پیچیده می‌شود. در نتیجه اين پیکارهاء «نوه رشد می‌کند. قد عم می‌کند و 
[برکهنه آچیره می‌شود. در حالی که «کهنه» به ضعف گراییده و به تدریج به 
نابودی نزدیک می‌شود ". روشن است که مقصود مائو از «کهنه» و «نو» را می‌توان 
به کومین تانگ و حزب کمونیست چین يا بورژوازی و پرولتاریا» تسزی 
داد.رنو»» هر چند که کوچک باشد مقدّر است که رشد کرده و جای «کهنه» را 
بگیرد و موقعیت برتر را احراز کند. از اين ری مائو نتیجه‌گیری می‌کند: «بسیار 
اهمیت دارد که این موقعیت را بشناسیم. زیرا به ما توانایی و امکان می‌دهد تا 
دريابیم که در یک جامعه طبقاتی» بروز انقلاب‌ها و جنگ‌های انقلابی امری 
اجتناب ناپذیرند؛ و دیگر این‌که بدون آن‌هاء هیچ گونه جهشی در تحول 
اجتماعی نمی‌تواند صورت بگیرد و مردم قادر نخواهند بود طبقات ارتجاعی 
حاکم را سرنگون کرده و قدرت سیاسی را کسب کنند. "» 

تأ کید مائو بر اجتناب‌ناپذیری انقلاب و پیروزی آنء از اهمیت روانی بزرگی 
برخوردار است. چون مقذر و محتوم است که تحول اجتماعی به گونه‌ای 
گریزناپذیر در مسیر آنقلاب مطلوب حرکت کند. لذا مردم ترغیب می‌شوند که به 
انقلاب بپیوندند و بی‌باکانه به خاطر آن بجنگند -هر چند که مشکلات صعبی را 
پیش رو دارند - و از پیروزی: خود مطمئن باشند ذیر قوانین حاکم بر جهان 
تخامی و بشتیبان نان انست: 

نه تنها مائو نظریه تضاد را به عنوان یک شالوده توریکی برای انقلاب 
پیش‌بینی شده خود به کار برده است بلکه همچنین این نظریه را به کشا کش‌های . 


5 منیع پیشین» صفحه ۰۲۹۸-۲۹۷ ن. 
۲ منیع پیشین: صفحه ۲۰۹-۰۲۰۸ ن. 


سیاسی و نابسامانی‌های اقتصادی در دوره پس از پیروزی انقلاب [ کمونیستی ] 
نیز شمول داده است. مائو با پیروی از مارکس. معتقد است که قانون تضاد - 
وحدت اضداد - در همه جا و در هر زمان حاکم است. زیرا [ خصلت ] وحدت و 
تخاصم در مراحل متضادٍ یک وضعیت. باعث سوق دادن حرکتِ آن وضعیت و 
پیشرفت جامعه می‌شود؛ با وجود اين» وحدت اضداد فقط جنبه مشروط 
موقت و گذرا دارد در حالی که تخاصم جنبه مطلق داشته و لذا دائمی و پیوسته 
است. مائو این تصور را که در یک جامعه سوسیالیستی» تضاد یا تخاصمی 
صورت نمی‌گیرد» تصوری غیر واقم‌بینانه و ساده‌لوحانه می‌داند. [زیرا ] کسانی 
وجود دارند که خواب و خیال و انتظار آن را دارند که با ایجاد یک جامعه 
سوسیالیستی» هزاره [مسیح ]" از راه برسد؛ در واقع این سودایی ناممکن است. 
به منظور حفاظت از انقلاب در برابر سرخوردگی احتمالی از سوسیالیسم و نیز 
بیدار کردن اشتیاق مردم به تقویت سوسیالیسم مائو آشکارا نظریه تضاد را به 
کار می‌گیرد. او کلمه «تضاده را با چنان گستردگی به کار می‌برد که گاهی تقریبً 
مترادف با کلمات «مسأله» یا مشکل است. مثلاً کمبود نیروی انسانی در یک 
پروژه ساختمانی را می‌توان به عنوان تضاد بین عرضه و تقاضای کار توجیه و 
تعبیر کرد. این تفسیر مائو از واژه‌ی تضاد به مردم این آمادگی روانی را می‌دهد 
که با مشکلات روبرو شوند - حتّی باعث آسایش خاطر مردم می‌شود - و از 
این رو موجب تقویت اعتماد آنان به سوسیالیسم می‌گردد. " 

مائو پیش بینی کرد که پس از استقرار اولیه سوسیالیسم [تأسیس حکومت 
سوسیالیستی ]4 تضاد اساسی و بنیانی که میان نیروهای موّلد " و روابط تولید " 
و میان روبنا و پایگاه اقتصادی [زیربنا ]" وجود دارد باز هم به قوت خود باقی 
می‌ماند.به طور کلی» پس از آن‌که تعدادی از این تضادهای این چنانی حل شد» 
تضادهای تازه‌ای ظاهر خواهند شد که به نوبه خود نیاز به حل شدن دارند. از این 


۱. (حستانمهءالنت) ؛ باور مسیحیان به این‌که حضرت عیسی (ع) پس از هزار سال دوباره ظهور 
خواهد کرد و جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد. (نک: انجیل یوحناء باب ۲۰ عبارات 
۷ 1 

۵ .4 عمه‌ناهام۴ جمناه‌۳۳۵0 .3 0۲6۵ ۳۲۵0۵۷۵ .2 


شالوده فلسفی مائوییسم ۵٩/‏ 


رو» یک تضاد اقتصادی از طریق تخاصم به مرز تعادل یا به اصطلاح وحدت 
موقت تضادها می‌رسد؛ این تعادل پا وحدت. پس از یک دوره زمانی و در اثر 
یک تضاد جدید» فرو می‌ریزد که خود نیاز به همان فرآیند برای رسیدن به تعادل 
یا وحدت تازه دارد. این فرآیند همچنان ادامه می‌یابد. چون این امر به وسیله 
قوانین طبیعت دیکته شدء است» لذانباید نگران مسائل یا مشکلات جدید بود. 

مائو یک تحول سیاسی هموار و آرام را برای سال‌های آینده پیش بینی نکرد. 
برخلاف خط فکری شوروی. مائو ابزار عقیده نمود که پیروزی انقلاب 
سوسیالیستی باعث قطع پیکار طبقاتی نخواهد شد؛ بلکه استدلال کرد که 
طبقات و تضادهای طبقاتی همچنان وجود خواهند داشت حتّی در شرایطی که 
فرآیند سوسیالیستی کردن نظام مالکیت خصوصی کامل شده باشد. او پیش‌بینی 
کرد که پیکار طبقاتی میان پرولتاریا و بورژوازی مدت‌ها ادامه خواهد یافت؛ 
پیکاری که عذاب‌آور بوده و گاهی بسیار شدید خواهد بود. با وجود این مائو 
.تضادهایی را که در جامعه سوسیالیستی به وجود می‌آیند اساسا متفاوت از 
تضادهای جامعه سرمایه‌داری می‌دانست. به اين معنا که تضادهای جامعه 
سرمایه‌داری به صورت مبارزه طبقاتی با ماهیتی سازش‌ناپذیر است و فقط از 
طریق انقلاب می‌توان آن‌ها را حل کرد. در مرحله‌ی سوسیالیسم در چین؛ 
تضادها به دو نوع تقسیم می‌شوند: تضادهای میان اقتصاد و مردم» و تضادهای 
میان مردم. اولی حالت تخاصمی دارد و دومی حالت غیر تخاصمی. بنابراین 
راهکارهای خل آن‌ها نیز متفاوت است". چون تضادها در مرحله سوسیالیسم 
نیز باقی می‌مانند» لذا بروز کشمکش‌های سیاسی» حتّی از نوع اد آن, گاهی 
اوقات قابل پیش‌بینی است. این نظریه مائو مبنی بر اینکه طبقات و تضادهای 
طبقاتی در یک جامعه سوسیالیستی نیز باقی می‌مانند» شالوده‌ی نظریه دیگر او 
را تشکیل می‌دهد: انقلاب مداوم با رهبری دیکتاتوری پرولتاریا!, 


۱. در مورد جزییات استدلال‌های مائو درباره دو نوع تضاد [تخاصمی و غیر تخاصمی ] 
نک: مجموعه آثار مائی جلد پنجم صفحات ۳۶۶۰۳۶۳ و ۳۶۸ ن. 

۲ در باره تفسیر نظریه مائو در مورد تثوری و عمل در انقلاب مداوم. نک: هواکوفنگ» نشریه 
مع-داند حتصععژن ۴ مه ۱۹۷۷ ۵. 
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ساختار احتماعی و انقلاب جین 


کمونیست‌ها و غیر کمونیست‌ها شیوه‌های نگرش خاص خود را نسبت به 
تاریخ گذشته و رویدادهای معاصر - ام از ملّی و بین‌المللی - دارند. تحلیل 
کمونیست‌های چین از چین نوین» متفاوت از تحلیل چینی‌های غیر کمونیست 
در این مورد است. برداشت کمونیست‌های چین از تاریخ نوین این کشون یک 
برداشت مارکسیستی است. یعنی از طریق یک تفسیر اقتصادی از تاریخ و نیز 
یک رهیافت طبقاتی صورت می‌گیرد. آنچه که در زير می‌آید» بحثی است 
پیرامون تحلیل مائو از تاریخ چین و نیز اين مطلب که نامبرده تأثیر نفوذهای 
غربی در چین را چگونه تعبیر و تفسیر می‌کند !. 

برطبق گفته‌ی مائو, کشور چین از آغاز سلسله‌های «چوه" و «چین» " یعنی 
حدود سه هزار سال پیش یک جامعه فئودالی بوده است. اما پس از جنگ 
ترياک " در سال ۱۸۴۰ چین به صورت یک جامعه نیمه فثودالی و نیمه استعماری 
درآمد» و در پی رویداد ۱۹۳۷ یعنی موقعی که ژاپنی‌ها منچوری را اشغال 
کردند» چین تبدیل به یک مستعمره شد. بزرگ‌ترین تحولات در تاریخ چین» در 
میانه فرن نوزدهم میلادی صورت گرفت یعنی موقعی که نظام اتتصادی خارجي 
کاپیتالیسم وارد چین شد. تأثیری که کاپیتالیسم بر جامعه چین به جا گذارد باعث 
سرعت بخشیدن به تبدیل ساختار اجتماعی فئودالی به سرمایه داری شد. و نیز 
رنه کاپیتالیسم در اتتصاد اجتماهی تجین موجت میب شدن ارعان اتصاه یمین 
خودکفای آن شد و صنایع دستی چین را؛ خواه در شهرها و خواه در خانه‌های 


۱ این شرح براساس این منبع است: مجموعه آثار مائر جلد دوم صفحات ۶۱۷-۵۸۴ ن. 

۲ (05))؛ دودمانی که در فاصله سال‌های 2۷۲۳ ۴۸۱ ق. بر چین حکومت کرد. م 

۳ (عاط) یا 1512)؛ دودمانی که در فاصله سال‌های ۲۰۷-۲۲۱ ف. م بر چین حکومت کرد. 6 
۲۴ صنازجن0 .4 


روستایی» فلج کرد. همچنین باعث رشد اقتصاد کالابی! در مناطق شهری و 

در طول گذر از اقتصاد فئودال به اقتصاد کاپیتالیستی» دو طبقه مشخْص و 
متخاصم که پیش‌تر هرگز وجود نداشتند» ظاهر شدند: بورژوازی " و پرولتاریا" 
ظهور پرولتاریا مقارن با پیدایش بورژوازی و در زمانی بود که امپریالیست‌ها 
[جهانخواران ] شروع به تسلط مستقیم برنهادهای [اقتصادی ] چین کرده بودند. 
مپریالیست‌ها مایل نبودند که چین به یک کشور کاپیتالیستی تبدیل شود؛ بلکه 
ترجیح می‌دادند که آن کشور را در وضعیت یک نیمه مستعمره يا یک مستعمره 
تحت سلطه‌ی خویش نگه دارند. مائو در ادامه مطلب. می‌نویسد که در واقع 
امپریالیست‌ها با فئودال‌های مخلی سازش کردند تا از توسعه سرمایه داری در 
چین جلوگیری کنند. به این منظور امپربالیست‌ها هر نوع فشار نظامی» سیاسی 
و اتتصادی بر چین را به کار گرفتند؛ این امر را می‌توان در تجاوزات آنان به چین 
در جنگ‌های ۴۱۸۴۰ ۵۱۸۵۷ ۱۸۹۴ ۱۹۰۰ يا در ادعاهای صورت گرفته 
علیه چین بر طبق معاهدات نابرابری که در اثر این جنگ‌ها به امضا رسیدند 
مشاهده کرد. فشارهای فرهنگی نیز در پوشش فعالیت مبلفین مذهبی [مسیحی/ه 
اقدامات بیمارستان‌ها ای مسیحی آ] مدارس آقافت مذهبی مسیحی 4 روزنامه‌ها» 
و نیز در اغوای دانشجویان چینی برای تحصیل در خارج از کشور آشکار شد. 
مائو باور داشت که تمامی این کارها؛ اقدامات تجاوزگرانه‌ای بود که به منظور 
به‌بردگی درآوردن و فریب اقشار مردم چین و در راستای اهداف خودپسندانه 


0۷0۲2606 .2 مومع زانل0مصصتسری :1 
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۴ اشاره به «جنگ تریاک» است. م. 
۵ نخستین سال دومین جنگ چین و انگلستان (۱۸۶۰-۱۸۵۶). م. 
۶نخستین جنگ چین و ژاپن که به پیروزی ژاپن انجامید و چین ناگزیر شد که جزایر تایوان؛ 
پسکادورس و شبه‌جزیره لبائو تونگ را به ژاپن واگذارد و استقلال شبه جزیره کره را به 
رسمیت بشناسد. 
۷ «قیام بوکسورها» در مخالفت با نفوذ خارجیان در چین؛ این قیام توسط نیروهای نظامی 
مشترک ژاپن: امریکاء المان» اتریش بریتانیا؛ ایتالیا: فرانسه و روسیه سرکوب شد. م. 


ساختار اجتماعی و انقلاب چین / ۶۳ 


امپریالیسم صورت گرفت". مائو باز هم معتقد بود که چون این نیروهای 
امپریالیست و فئودال بودند که چین را از یک جامعه فئودالی به یک جامعه نیمه 
فئودالی» و از یک چین مستقل به یک چین نیمه مستعمره و مستعمره تبدیل 
کردند بنابراین تضادهای اولیه در درون جامعه چین نوین عبارت بودند از تضاد 
بین فئودالیسم و اقشار مردم. لذا امپریالیسم یک دشمن اصلی و بزرگ بود. مائو 
نتیجه گیری کرد که انقلاب‌های معاصر چین از بطن این تضادها زایش یافتند. 
از این رو. هدف‌ها و دشمنان اصلی انقلاب چین عبارت بودند از امپریالیسم 
و فئودالیسم و به ویژه بورژوازی امپریالیست [بورژوازی کمپرادور ] و طبقه 
زمیندار چین. لذا به نظر می‌رسد که انقلاب چین دو هدف داشت: فروپاشی 
امپریالیسم خارجی [در چین ] از طریق برپایی یک انقلاب ملّی» و (۲) از میان 
بردن طبقه مالک از طریق یک انقلاب دموکراتیک. انقلاب چین ضرورتاً می‌بایست 
یک انقلاب مسلأحانه باشد تا بتواند با امپربالیست قدرتمند و ضدانقلاب مشلح 
مالکان فئودال پیکار کند. مرحله اولیه انقلاب چین» دست زدن به یک جنگ 
چریکی دهقانی بود با این هدف که ابتدا یک پایگاه قدرتمند نظامی اقتصادی 
و فرهنگی را در مناطق روستایی ایجاد کنند. و سپس در مرحله بعد. مبادرت به 
تسخیر شهرها نموده و پیروزی کامل انقلاب تحقق یابد. اما مائو افزود که به 
دلیل این حقیقت که چین شرایط خاص خود را دارد و ماهیت انقلاب آن نیز 
جنبه خاص دارد» لذا «ماهیت انقلاب چین در مرحله کنونی از نوع 
پرولتاریایی -سوسیالیستی نیست» بلکه ماهیت بورژوایی -دموکراتیک دارد. "» 
ولی انقلاب بورژوایی -دموکراتیک که مائو به آن اشاره می‌کند. دیگر 
از نوع قدیمی و مهجور انقلاب بورژوایی-دموکراتیک نبود؛ بلکه یک 
انقلاب دموکراتیک جدید بود که ماهیّت آن در قسمت بعد» مورد بحث قرار 
خواهد گرفت. 
۱. در مورد ده اتهام ماثو علیه هجوم خارجی به چین, به این منبع مراجع شود: مجموعه آثار 


مائوء جلد دوم. صفحه ۱ ن. 
۳ همان منبع» صفحه ۰ ت۵. 


دموکراسی در اواخر دوران جنگ مقاومت [پیکار با ژاپن در سال‌های 
جدید ۱۹۴۵۷ ] و چندین سال پس از آن» رساله‌ی مائو تحت 
عنوان «درباره دموکراسی جدید» (۱۹۴۰) نافذترین نوشتارهای او بود. این 
رساله ضمناً حاوی تحلیل‌هایی بود که به پیروزی فراگیر حزب کمونیست در 
سال ۱۹۳۹ کمک کرد. مائو در این رساله گفته برد که تعیین کننده مسیر و ماهیّت 
انقلاب چین» ساختار لجتماعی چین است. به دلیل این‌که جامعه چین یک 
جامعه مستعمره نیمه مستعمره و نیمه فلودال بود لذا مسیری را که انقلاب چین 
ناگزیر بود بپیماید به دو مرحله تقسیم می‌شد؛ مرحله‌ی اول انقلاب» عبارت 
بود از تبدیل چین به یک جامعه‌ی دموکراتیک مستقل؛ مرحله‌ی دوم عبارت بود 
از ادامه انقلاب برای سازندگی یک جامعه‌ی سوسیالیستی. مرحله‌ی اول شامل 
دوره‌ی زمانی از «جنگ تریا ک» در ۱۸۴۰ تا جنگ مقاومت علیه ژاپن 
[ ۱۹۴۵-۱۹۳۷ ] بود. در میان تمامی پیکارها در این مرحله‌ی نخستین, انقلاب 
۰۱ به لحاظ [ماهیت ] انقلابی آن» مهم‌ترین بود» زیرا پیکاری ضد 
امپریالیستی و ضد فثودالی بود که می‌کوشید جامعه‌ای مستقل و دموکراتیک را 
بنیان نهد. از حیث ماهیّت اجتماعی, انقلاب ۱۹۱۱ یک نقلاب 
دموکراتیک -بورژوایی بود. 

و در ادامه مطلب. اندیشه‌ی یک دموکراسی بورژوایی را به دو نوع و دو 
دوره‌ی زمانی مشخص. تقسیم می‌کند: (۱) دوره دموکراسی بورژوایی قدیم و 
انقلاب بورژوایی قدیم که شامل دوره زمانی قبل از جنگ جهانی اول و پیش از 
انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ شوروی است؛ (۲) دوره دموکراسی پورژوایی جدید و پس 
از انقلاب اکتبر ۱٩۱۷‏ روسیه. از این رو» تفکیکی که مائو میان انواع قدیم و جدید 
انقلاب قائل شده است انقلاب چین را در مقوله‌ی انقلاب بورژوا -دموکراتیک 
نوین قرار می‌دهد. و علاوه برآن اینک انقلاب چین را بخشی از انقلاب جهانی 
پرولتاربایی -سوسیالیست می‌داند!. مائو می‌نویسد: «اين انقلاب دیگر یک 


۱ در ایدئولوژی مارکسیسم: تقاوت بنیانی میان انقلاب بورژوا- دموکراتیک و انقلاب 


هه 


ساختار اجتماعی و انقلاب چین ۶۵ 


نقلاب نوع قدیم نمی‌باشد که به وسیله بورژوازی و با هدف تأسیس یک جامعه 
و دولت کاپیتالیستی و یک دولت تحت دیکتاتوری بورژوازی برپا می‌شد. بلکه 
انقلاب جدیدی است که به وسیله پرولتاریا هدایت شده و هدف آن در وهله اول» 
ایجاد یک جامعه دموکراتیک و یک دولت تحت دیکناتوری مشترک تمامی طبقات 
انقلابی است ". چون تحلیل مائو مبتنی بر رهیافت و برداشت طبقاتی بود» و چون 
او دیکتاتوری را به عنوان تنها صورت کار آمد حکومت می‌دانست. لذا این‌طور 
استنباط می‌شود که مائو دیکتاتوری مشترک تمامی طبقات انقلابی را شکلی از 
حکومت مشترک می‌داند. انقلاب بورژوا -دموکراتیک جدید ضرورتا می‌بایست 
به وسیله پرولتاریا هدایت شود زیراه به گفته مائوء اين انقلاب بورژوایی ماهیتی 
دوگانه دارد؛ از یکسو امکان بالقه شرکت بورژوازی در انقلاب از طریق متحد شدن 
با کارگران و دهقانان علیه دشمنی قوی [امپریالیسم و فئودالیسم ] وجود دار اما در 
عین حال از سوی دیگر, آمادگی بورژوازی برای متحد شدن با دشمن به هنگام 
بیدار شدن آگاهی [طبقاتی ]کارگران و دهقانان دارد. از این رو بورژوازی 
در پیکار با دو دشمن خونی مردم چینء یعنی امپریالیسم و فئودالیسم رویّه‌ای 
باه اک ار ۳ 
نتیجه گیری کرد که تاریخ ثابت کرده است که بورژوازی قادر نیست امپریالیسم و 


۹ 
پرولتاریایی -سوسیالیست وجود دارد: انقلاب بورژوا-دموکراتیک ایاسا تحت تاد منافع 
بورژوازی و در راستای پیکار با فئودالیسم یا امپریالیسم ب به منظور به دست آوردن حقوق 
سیاسی بیش‌تر یا استقلال ملی است (نظیر انقلاب ۱۷۹۹-۱۷۸۹ فرانسه انقلاب‌های ۱۸۴۸- 
۹ در اروپای غربی و انقلاب مارس ۷ روسیه). مارکسیست‌ها معتقدند که اين انقلاب 
به نتیجه منطقی‌اش نمی‌انجامد, زیرا طبقه بررژوا می‌کوشد تا از کارگران به عنوان وسیله‌ای در 
مبارزه با فثردال‌ها یا امپریالیست‌ها استفاده کرده و به اهداف محدودی نایل شود بی‌آن‌که 
تغییر عمده‌ای را در وضعیت طبقه کارگر پدید آورد. از سوی دیگر؛ انقلاب پرولتاریایی - 
سوسیالیست (یا انقلاب پرولتاریایی) هدف سرنگون کردن کامل کاپیتالیسم و برپایی نظم 
نوینی را در سر می‌پروراند که به دیکتاتوری پرولتار يا می‌انجامد» از این رو برخی 
مارکسیست‌ها (نظیر لنین و مائو) معتقدند که انقلاب بورژوا -دموکراتیک اساساً پیش در آمد و 
مسقدمه‌ی انقلاب پرولتاریایی است.(نک: دانشنامه مارکسیسم» سرسیالیسم و کمونیسم, 
صفحات ۰۴۸۴۷ ۲۶۸-۰۴۶۷). ع. 
. مجموعه آثار ما جلد ششم صفحه ۲۶۹. ن. 


۶ ماتو و ماویسم 


فئودالیسم را سرنگون کند و اين مسئولیت بایستی خواه و ناخواه به دوش پرولتاریا 


قرار گیرد". 


سیاست مائو برای جلب حمایت کومین تانگ» تئوری را با 
دموکراسی جدید_استراتژی عملی در هم آمیخت. او ضمناًتلاش کرد تا از 
همکاری لیبرال‌هایی که ایمانی قوی به دموکراسی داشتند. بهره‌مند شود. دولت 
کمال مطلوبی که مائو سودای تأسیس آن را در سر می‌پروراند یک جمهوری 
دموکراتیک جدید بود که تحت [حاکمیت ] دیکتاتوری تمامی مردم ضد 
امپربالیست و ضد فئودال قرار داشت؛ و همین مردم نیز [مألاً] تحت رهبری 
پرولتاریا قرار داشتند. مائو» بینش خود از جمهوری دموکراتیک جدید را با سه 
خط‌مشی اساسی و واقعاًانقلابی پیوند داد: متّحد شدن با اتحاد شوروی؛ وارد 
کردن کمونیست‌ها در حزب کومین تانگ؛ و برخورداری از کمک کارگران: و 
دهقانان؟. جمهوری دموکراتیک جدیدٍ مائی متفاوت از جمهوری کاپیتالیستی 
قدیم و اینک کهنه شده‌ای بود که تحت رهبری بورژوازی قرار داشت. همچنین 
متفاوت از جمهوری سوسیالیستی تحت دیکتاتوری پرولتاریا بود یعنی شکلی 
از حکومت که در آن زمان در انّحاد شوروی ظاهر می‌شد و بنابه پیش بینی مائو» 
در سایر کشورهای سرمایه داری و صنعتي پیشرفته نیز به وجود می‌آمد ". 
مائو علاقه خاصی به فرازی در بیانیه نخستین کنگره ملی کومین تانگ داشت 
که در سال ۱۹۲۴ در طول همکاری کومین تانگ و حزب کمونیست برگزار شد. 


۱ همان منبع» صفحه ۵ د. 

۲ عین گفته‌ی مائو نقل می‌شود: 

اصول سه گانه خلق که مورد بحث است. همان اصولی است که توسط دکتر سون يا تسن در 
بیانیه‌ی اولین کنگره کومین تانگ مطرح شد... اصول سه گانه انقلابی خلق - اصول سه گانه 
واقعی مردم -در زمان حاضر سه سیاست اساسی اتحاد با روسیه, همکاری با کومین تانگ و 
یاری دهقانان و کارگران را شامل می‌شود. بدون این سیاست‌های اساسی, و یا بدون وجود 
یکی از آن‌هاء همگی در حال حاضر به صورت اصول سه‌گانه ناسره خلق و با اصول سه گانه 
ناقص خلق در خواهند آمد. (نک: انقلاب چین» صفحه ۳۲۸). م. 

۳ منبع پیشین» صفحات ۶۳۶۶۳۵ ن. 


ساختار اجتماعی و انقلاب چین ۶2۷ 


مائوه این فراز را در رساله‌ی «در باب دیکتاتوری دموکراتیک خلق» که در سال ۱۹۴۹ 
انتشار یافت و نیز در چند مقاله دیگر خود نقل کرده است. اين فراز چنین است: 
نظام به اصطلاح دموکراتیک در ملل جدید معمولاً در انحصار بورژوازی 
است و صرفاً به صورت ابزاری برای ظلم کردن به توده مردم در می‌آید. 
در مورد اصل دموکراسی کومین تانگ این اصل نشانگر آن چیزی است 
که همه‌ی مردم در آن سهیم هستند و در انحصار افراد معدودی نیست!. 
مقصود مائو از تنل فراز مزبور» این بود که نشان بدهد که بورژوازی نباید 
قدرت سیاسی دولت را در انحصار خود قرار دهد. و دیگر این که قدرت سیاسی 
بایستی به روی تمام طبقات انقلابی باز باشد. نقل اين فرازه همچنین با این 
هدف همراه بود که نیازهای شعار «گشودن قدرت سیاسی [به روی تمامی 
گروه‌های انقلابی ]۲4 را که به وسیله اعضای دموکرات احزاب سیاسی کوچک 
حمایت می‌شد» برآورده سازد. در.اين جا مقصود این بود که به دیکتاتوری تک 
حزبی کومین تانگ باید خاتمه داده شود [و سایر احزاب نیز در قدرت سیاسی 
سهیم شوند ]. لذا مائو دو ویژگی مشخص را در خصوص سیاست دموکراسی 
جدید. معین کرد: (۱) نظام دولت. که می‌بایست یک دیکتاتوری متعلق به 
تمامی طبقات انقلابی باشد؛ (۲) نظام سیاسی» که می‌بایست به صورت 
مرکزیت دموکراتیک " باشد ". 


. مجموعه آثار مائی جلد چهارم. صفحه ۱۳۶۶. ن. 

«صفناده عوصقطه تع-عصنک» .2 
۳ (صعناصنجمی ۷6 اصل رهنمودي مدیریت کشور و حزب کمونیست در یک 
نظام سوسیالیستی. این اصل می‌گوید که باید نظام سلسله مراتب قدرت را با مشارکت مردم و 
نظارت مردم برآن» تلفیق نمرد؛ در واقع از لحاظ ایدئولوژیکی» نوعی وحدت دیالکتیکی (مکتل) 
قدرت و اقدام «از پایین و از بالاه است. نظام مرکزیت دموکراتیک براین اصول استوار است: 
اعضای تمامی تشکیلات (رسمی) حزب از پایین‌ترین رده گرفته تا بالاترین آن‌هاء به طور 
دموکراتیک انتخاب می‌شوند؛ (۲) کلیه تصمیمات حزب با اکثریت آراء اتخاذ می‌شود و اقلیت 
۳ تابع رأی اکتریت باشد, یعنی اينکه انضباط حزبی مقرر می‌دارد که به محض اتخاذ یک 
تصمیم. کلیّه اعضا باید نسبت به پذیرش و اجرای آن اقدام نمایند؛ (۳) کلیّه تشکیلات حزبی 


هه 


اقتصاد در در مورد جنبه‌های اقتصادی این دموکراسی جدید. مائو 
دموکراسی جدید_تأکیدات تازه‌ای نکرد؛ بلکه ترجیح داد که از دو اصل 
بنیادی سون یاتسن در مورد زندگی مردم پیروی نماید: تعدیل نظام سرمایه داری 
و برابری اقراد در مالکیت زمین. با وجود این مائو یک عنصر و عامل دیگر را 
اضافه کرد. به این معنا که شعار سون یاتسن مبنی بر «دادن زمین به دهقانان» را 
این طور تفسیر و تعبیر کرد که منظور از شعار مزبور این است که اراضی متعلق به 
زمینداران باید مصادره شده و سپس میان دهقانانی که زمین مختصری دارند یا 
فاقد زمین می‌باشند تقسیم گردد؛ در حالی که سون یایّسن اصل مزبور را فقط در 
راستای ایجاد برابری در مالکیت زمین» یا پرداخت مالیات زمین و یا خریداری 
زمین توسط دولت. پیشنهاد کرده بود. مائو عقیده داشت که اقتصاد دموکراسی 
جدید نباید مقلّد الگوی اروپایی -امریکایی کاپیتالیسم یا ساختار اقتصادی نیمه 
فثودال قدیم چین باشد. بلکه ناگزیر است الگوی اقتصادی را طرح ریزی کند که 
در بردارنده‌ی عناصر سوسیالیستی بنیادینی باشد که بر مبنای دو اصل 
سون یایسن بنیان نهاده شده بود. 


فرهنگ در مائو با مارکس و لنین هم‌صدا شد و فرهنگ یک جامعه 
دموکراسی جدید را بازتاب ایدئولوژیکی [روبنایی ] سیاست و اقتصاد آن 
جامعه تعریف کرد؛ در عین حال یادآور شد که فرهنگ نیز به نوبه خود نفوذ 


ی 
باید گزارش عملکرد خود را به سازمان‌های بالاتر بدهند؛ (۴) تصمیمات اتخاذ شده به وسیله 
سازمان‌های بالات برای سازمان‌های پایین لازم الاجرا می‌باشد؛ (۵) کلیه سازمان‌های حزب 
وظیفه دارند که عقاید و پيشنهادات اعضا را به دقت بررسی نمایند و نظر سازمان مربوطه در 
این موارد را اعلام نمایند؛ (۶) هر سازمان حزبی حق دارد در حوزه صلاحیت خوده مبأدرت 
به تصمیم‌گیری مستقل کند, مشروط براینکه این تصمیم مغایر با خط کلی حزب و تصمیمات 
سازمان‌های بالاتر نباشد. (نک: دانشنامه مارکسیسم سرسیالیسم و کمرنیسم. ص ۰6۱۴۰-۱۳۹ م۰ 
۴ مجموعه آثار مائی جلد دوم صفحه ۶۳۷ مائو در اين مقاله به تشریح و تفسیر اصل 
مرکزیت دموکراتیک نپرداخت. ن. 


عظیمی را بر سیاست و اقتصاد آن جامعه |ٍعمال می‌کندا» [تاأثیرات متقابل 
زیربنا و روبنا]. مائو می‌گوید که چون چین سنتی در سلطه‌ی فثودالیسم قرار 
داشت لذا طبیعتاً سیاست و اقتصاد و فرهنگ نیز اساسا ماهیّت فئودال داشت 
اما با ورود کاپیتالیسم به چین و در اثر رشد عناصر سرمایه‌داری در جامعه چین» 
این کشور به تدریج به صورت یک مستعمره نیمه مستعمره و جامعه‌ای نیمه 
فئودالی در آمد. از اين رو. سیاست و اقتصاد و فرهنگ اینک دارای ماهیّت 
استعماری نیمه استعماری و نیمه فثودالی هستند. مائو افزود که پیکار فرهنگی 
نیز همانند پیکار سیاسی» تقریباً یکصد سال ادامه داشته است. بادجنگ تریاک» 
[در ۱۸۴۰ ] شروع شده و تا زمانی که رساله او تحت عنوان «درباره دموکراسی» 
در ۱۹۴۰ نگاشته شدء همچنان ادامه یافته است. این پیکار فرهنگی یک قرنی به 
دو دوره زمانی تقسیم می‌شود و نقطه‌ی عطف آن نیز جنبش ۴ مه ۱۹۱۹ استت, 
مائو از اين دو دوره به عنوان «هشتاد سال اول» و «بیست سال آخره یاد کرد. از 
لحاظ سیاسی «هشتاد سال اول» متعلق به نوع دموکراسی جدید است. از حیث 
فرهنگی این دوره هشتاد ساله پیش از جنبش چهارم ماه مه ۰۱٩۱۹‏ پیکاری بود 
میان فرهنگ جدید بورژوازی و فرهنگ قدیم طبقه فگودال. در طول بیست سال 
پس از جنبش چهارم ماه مه [«بیست سال آخره ] نیروی جدیدی ظاهر شد که 
همانا ایدئولوژی فرهنگی کمونیستی است که به وسیله حزب کمونیست هدایت 
می‌شد -به عبارت دیگر جهان‌بینی کمونیستی و تئوری انقلاب جهانی. به بیان 
دیگر فرهنگ جدید چین پیش از جنبش چهارم ماه مه ۱۹۱۹ که 4 بت زهیری 
بورژوازی قرار داشت دارای مشخصه‌ي دموكراسي قدیم بود و بخشی از انقلاب 
فرهنگی كاپيتاليستي بورژوازی جهانی به شمار می‌آمد. مائو نتیجه گیری کرد که 
«فرهنگ دموکراتیک جدید» را می‌توان با کلامی کوتاه» به عنوان فرهنگ ضد 


5 مجموعه آثار مائی جلد دوم صفحه ۴ ن. 

۲ تظاهرات وطنِ دوستانه گسترده‌ای بود که در ۴ مه ۱۹۱٩‏ در پکن به وسیله اقشار مردم 
چین برپا شد و طی آن به تصمیم کنفرانس صلح ورسای (۱۹۱۹) مبنی بر ادامه حاکمیت ژاپن 
بر پایگاه‌های واقع در ایالت شانتونگ. اعتراض شد. (ژاپن در سال ۱۹۲۲ این پایگاه‌ها را به 
چین مسترد کرد). (نک: انقلاب چین» صفحات ۱۸۹-۸۸ تاریخ چین. جلد دوم فصل ع). م. 


۰ ماو و مائویبسم 


امپریالیستی و ضد فئودالی اقشار وسیع مردم تحت رهبری پرولتاریا» توصیف 
۱ 
هه 


سه مشخصّه فرهنگ دموکراتیک جدید. بنا به گفته مائوه سه 
فرهنگک جدید مشخصه داشت: ملی‌گرایی» علمی و توده‌ای بود. از این 
حیث ملی‌گرا بود که «با [سیاستِ ] سرکوبگرانهامپریالیسم مخالفت می‌کرد و بر 
حیثیت و استقلال ملّت چین صحه می‌گذارده". با این که این فرهنگ بافکر 
پذیرش غربی شدن کامل مخالفت کرد لیکن عناصر سودمندی از فرهنگ‌های 
غرب را جذب کرد و پذیرا شد. در مورد مارکسیسم» فرهنگ دموکراتیک جدید 
از وحدت حقیقت جهانی مارکسیسم و عمل واقعی انقلاب چین جانبداری کرد. 
به گمان من [نویسنده ] این کار نوعی چینی کردن " مارکسیسم است. زیرا یک 
صورت ملی‌گرایی معیّتی به مارکسیسم می‌دهد. 
فرهنگ دموکراتیک جدید همچنین جنبه علمی داشت: «اين فرهنگ؛ 
مخالفب تمامی افکار فئودالی و حُرافات است و از حقیقت عینی و یکپارچگی 
تلوری و عمل حمایت می‌کند.»" از نظر مائوء کاملاً بدیهی بود که عقاید خرافی 
جنبه غیر علمی دارد. او همچنین می‌اندیشد که پذیرش فرهنگ باستانی 
مشحُّص چینء یک پذیرش غیر علمی است یعنی به معنای ستایش از فرهنگ 
باستانی و ناچیز شمردن زمان حاضر یا تحسین از عوامل و عناصر فشودال 
است. او به راستی علمی بودن فرهنگ دموکراتیک جدید را حس و درک کرد و 
به اين ترتیب توانست عناصر فتودال فرهنگ چین باستان را طرد کرده و 
جنبه‌های دموکراتیک و انقلایی آن را جذب کند و پذیرا شود. 
فرهنگ دموکرات جدید» در عین حال یک فرهنگ توده‌ای» و فرهنگ اقشار 


۲ منبع پیشین» صفحه ۶۶۶ د. 
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ساختار اجتماعی و انقلاب چین / ۷۱ 


وسیع مردم بود و از اين رو جنبه دموکراتیک داشت: این فرهنگ با نخبه گرایی ! 
مخالف بود: «اين فرهنگ پاید در خدمت اقشار زحمتکش کارگران و دهقانانی 
باشد که ٩۰‏ درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند» و به تدریج به صورت 
فرهنگ آنان درآید + 


اهمیت اهمیت رساله مائو تحت عنوانْ «در باره دموکراسی 
دموکراسی جدید جدیده بیش‌تر از آن که یک تحلیل تئوریک باشد. یک 
استراتژی برای جلب حمایت و همکاری گروهی از مردم بود که به دموکرات‌ها 
یا هواداران دموکراسی معروف بودند» یعنی اعضای لیبرال کومین تانگ فعالان 
احزاب کوچک» و اکثریت عظیم لیبرال‌ها و روشنفکران مستقل. استراتژی مائو 
در وغله اول» عبارت بود از ارائه تفسیر تازه‌ای از وسه اصل مردمی 
سون یایّسن» " البته با تأکید زیاد بر ویژگی‌های سوسیالیستی و مترقی آن و 
همانند کردن آن‌ها با برنامه‌های کمونیستی در یک مرحله معیّن. مائو اعلام 
کرد: «فقط یک چنین اضول مردمی است که در اساس با برنامه سیاسی 
حزب کمونیست در مورد مراحل انقلاب دموکراتیک» یعنی کمترین برنامه آن, 


(011600)؛ تثوری‌های اجتماعی و سیاسی که به این فرضیه باور دارد (یا آن را عمل 
می‌کند) که جامعه از دوبخش نخبگان حاکم و مردم عوام تشکیل می‌شود. هواداران این 
فرضیه استدلال می‌کنند که افراد انسانی به لحاظ نژاد. قوم یا خاستگاه طبقاتی یا پیش زمینه 
اجتماعی با یکدیگر تفاوت داشته و لذا نابرابری آنان یک امر طبیعی است؛ از اين رو نخبگان 
باید بر جامعه حکومت کنند و مردم را هدایت نمایند. فلسفه مارکسیسم با نظریه «نخبه گرایی» 
قویاً مخالف است زیرا این نظریه با برابری انسان‌ها ز عدالت اجتماعی مغایر بوده و ضمناً 
حکومت یک اقلیت بر توده‌های مظلوم را موجه جلوه می‌دهد. البته لازم به یادآوری است که 
در کشورهای کمونیستی سابق نیز سردمداران احزاب, نقش همین نخبگان را ایفا می‌کردند. 
(نک: دانشنامه مارکسیسم. سوسیالیسم و کمونیسم ص ۱۶۷).م. 

۲ منبع پیشین» صفحه ۶۶۸ ن. 

۳ (۲:۳۵0[68 ۲60016 11۲66)؛ رهسنمون‌های سیاسی و اجتماعی که به وسبله دکتر 
سون یاتسن (رهبر حزب سوسیال دموکرات) در بیانیه نخستین کنگره کومین تانگ در سال 
۴ گنجانده شد و شامل اين سه اصل بود: (۱) استقلال و عرق ملی؛ (۲) دموکراسی؛ (۳) 
عدالت اجتماعی. (نک: دانشنامه مارکسیسم سوسیالیسم و کمونیسم. صفحه .)0۵٩۴‏ م. 


همسویی دارد."» این تفسیر تازه مائو و اعلام آن» تصور اولیه دموکرات‌ها از 
کمونیست‌ها را دگرگون کرد. دموکرات‌ها که تصور دیگری در این مورد پیدا کرده 
بودندء اینک باور داشتند که هیچ نوع تضاد ایدئولوژیکي ناسازگاری میان دو 
حزب اصلی کومین تانگ و کمونیست. دست کم برای آینده نزدیک» وجود 
ندارد. 

دومین اقدام مائو برای جلب حمایت دموکرات‌ها؛ این بود که سابقه نهضت 
دموکراتیک چین از ۱۸۴۰ ت۱۹۴۰۱ را به عنوان یک جنبش مستمر و بدون وقفه 
به شمار آورد. او همچنین جنبش کمونیستی پس از سال ۱۹۲۱ را به جنبش 
دموکراتیک عمومی یکصد سال گذشته متصل کرد. و این مرحله راودموکراسی 
جدید» نامید. این پیوستگی موجد این برداشت و باور عمومی شد که احزاب 
کومین تانگ و کمونیست عملاً همچون حزب واحدی هستند که در راستای یک 
هدف واحد با یکدیگر همکاری کرده‌اند - دست کم در مرحله اولیه آن. یک 
تصور دیگر این بود که کمونیست‌ها و توده مردم که طرفدار دموکراسی بودند؛ 
همگی آنان از اعضای یک خانواده سیاسی می‌باشند. البته کسانی هم بودند که 
نسبت به همکاری موقت کمونیست‌ها و کومین تانگ خوش بین نبودند و 
پیش‌بینی می‌کردند که هرگاه کمونیست‌ها بخواهند وارد مرحله دوم یعنی 
سوسیالیسم یا کمونیسم بشوند این دو حزب از یکدیگر جدا خواهند شد. اما 
مائو اشکارا اعلام کرد که «ما کمونیست‌ها از شروع کار تا پایان آن» به همکاری 
دراز مدت با تمامی پیروان واقعی «سه اصل مردمی» ادامه خواهیم داد.»؟ 
همچنین کسانی هم وجود داشتند که نگران بودند به محض این که کمونیست‌ها 
قدرت را به دست آورند اصل دیکتاتوری پرولتاریا را به اجرا در اورند. مائو برای 
برطرف کردن نگرانی آنان؛ پاسخ داد که در سرتاسر دوره‌ی دموکراتیک جدید» 
یک نظام سیاسی متعلق به ديکتاتوري یک طبقه يا یک نظام تک حزبی 
نمی‌تواند -و نباید - وجود داشته باشد؛ و در زمان درازی پس از ان» یک نظام 
سیاسی چینی وجود خواهد داشت که وجه مشخصه آنء همانا اتحاد چند 


۱ منبع پیشین» صفحه ۶۵۲ ن. ۲ منبع پیشین» ص ۵.۶۵۵. 


ساختار احتماعی و انقلاب چین ۷۳ 


طبقه‌ی دموکراتیک خواهد بودا. با این تضمین‌ها از جانب مائوء گروهی از 
اعضای حزب کومین تانگ و اعضای احزاب کوچک با روحیه‌ای مطمئن آماده 
همکاری با کمونیست‌ها شدند. اکثر دموکرات‌ها به این امید خوش‌بینانه دل بسته 
بودند که مرحله دموکراتیک جدید تازمان نسبتاً طولانی ادامه خواهد یافت. اما 
همان طور که بعداً ثابت شد عمر این دموکراسی کوتاه بود و به محض این که 
جمهوری خلق [چین ] در ۱۹۳۹ تأسیس شد. تأسیس این جمهوری نشانگر 
آغاز مرحله‌ی سوسیالیستی بود. 

پیکار مائو در واقع یک جنگ روانی برای جلب وجدان عمومی مردم بود. 
در ذهن‌های دموکرات‌ها» کمونیست‌ها به صورت کارسازترین ابزار برای ایجاد 
دموکراسی در آمده بودند» زیرا آنان از قدرت نظامی برخوردار بودند و 
می‌توانستند با کومین تانگ در این مورد معامله کنند. در حالی که کومین تانگ - 
بنایر درک و استنباط دموکرات‌ها - با سخن گفتن مداوم از دموکراسی و عمل 
نکردن به آن» مردم را ناامید کرده بود. همین که لیبرال‌های ترقی‌خواه» یعنی 
دموکرات‌ها» به طرز قاطعی از کمونیست‌ها جانبداری کردند. سقوط حکومت 
کومین تانگ اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. پیش‌بینی «هوشین» مبنی بر این که «روزی 
که همفکری گروه‌های اندیشمند و مترقی کاملاً از کف برود؛ نفت و فتیله چراغ 
کومین تانگ نیز خواهد سوخت» تحقق یافته بود. 


. مجمرعه آثار مائو, جلد سوم صفحه ٩۶۳‏ ن. 
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تفکر سیاسی مائو 


اصل مرکزیت مائو هرگز منحصراً به موضوع تفکُر سیاسی در یک رساله‌ی 
دموکراتیک خاص - و به همان میزانی که او در «درباره دموکراسی 
جدیده و در «درباره عمل» یا در «درباره تضاد» سخن گفته بود - نپرداخت. به 
منظور ارائه تصویر کامل‌تری از تفر سیاسی او لازم است گفته‌های او را در 
طول زمان. چه به صورت کتبی و چه به صورت شفاهی» کنار یکدیگر بگذاريم. 
اگر قرار بود که ما یک «اصل» را در رابطه با آن نظام سیاسی که در سرتاسر 
تفر سیاسی مائو در زمان‌های مختلف» جریان داشت شناسایی کنیم» آن اصل» 
همانا اصل مرکزیت دموکراتیک می‌بود. البته اين فکر مائو جنبه اصیل ندارد. 
نظام سیاسی که حزب کمونیست و حکومت چین به کار گرفت» اصل مرکزیت 
دموکراتیک لنینیستی بود. در باره نظام حزبی» مائو در ۱۹۳۷ گفت که برای 
رهبری یک انقلاب بزرگ لازم است که حزیی بزرگ و کادرهای عالی فراوان 
حزبی داشت؛ و برای این که حزب خود را قدرتمند کنیم باید متکی بر (عمال 
اصل مرکزیت دموکراتیک در حزب باشیم تا اشتیاق به فعالیت را در تمامی 
اعضای حزب برانگیزد". و» هم‌چنین در سال ۱۹۴۰ در رساله‌ی «درباره 
دموکراسی جدیده پیشنهاد کرده بود که شکل حکومت چین در دوره دموکراتیک 
جدید باید به صورت مرکزیت دموکراتیک باشد. در عملکرد واقعی, این 
نظام‌حکومتی ارتباط تنگاتنگی با خط توده‌ای دارد". خط توده‌ای دارای دو جنبه 
است: از توده‌های مردم ناشی می‌شود و به توده‌ها بر می‌گردد. مائو در سال 
۳ که درباره روش رهبری حزب سخن می‌گفت» به تشریح مفهوم خط 


. مجموعه آثار مائی جلد اول صفحات ۲۵۶-۲۵۵ ن. 
[«چون جونگ لوزیان» به زبان چینی ] عهذا 5عط .2 


توده‌ای پرداخت. در قطعنامه‌ای در خصوص شیوه‌های رهبری» که توسط مائو 
برای حزب کمونیست چین نگاشته شد. مائو مفهوم خط توده‌ای را به صورت 
زير بیان کرد: 


در تمامی کار عملی حزب ماء تمامي رهبری صحیح لزوماً دز توده‌ها و 
به توده‌هاست». این حرف به این معناست: جمع کردن افکار توده‌ها 
(افکار پراکنده و غیرمنظم) و متمرکز کردن آن‌ها (از طریق بررسی و 
تبدیل آن‌ها به افکار متمرکز و منظم)» سپس رفتن به نزد توده‌ها و تبلیغ 
و تشریح این افکار تا ای‌که توده‌ها اين افکار را به عنوان افکار خودشان 
پپذيرند» محکم به آن‌ها بچسبند و به آن‌ها عمل کنند و درستی این افکار 
را در عمل بیازمایند. سپس یک بار دیگر, افکار توده‌ها را متمرکز کنند» 
یک بار دیگر به نزد توده‌ها بروند تا این افکار کاملاً تقویت و اجرا شود. 
و به همین روال بارها اين کار را در یک چرخه بی‌پایان ادامه دهند به 
نحوی که هر بار افکان صحیح‌تر» حیاتی‌تر و غنی‌تر بشود. این است 
تلوری مارکسیستی معرفت ". 
خط توده‌ای ظاهرا به عقاید و افکار توده‌های مردم ارج می‌نهد. اما در وأقع» 
این خط. همان‌طور که لیوشائوچی مطرح کرد. یک خط طبقاتی یا خط پرولتاریا 
است. موقعی که لیوشائوچی این تفسیر راکرد» او هنوز در قدرت بود و مقامات 
چینی نظر او را مردود اعلام نکرده بودنده و ظاهراً هنوز هم نظر او معتبر است. 
لیوشائوچی تأکید کرد که توده‌ها باید پیشتازان" خود را داشته باشند - 
حزب کمونیست - تا نجات کامل آنان امکان‌پذیر بشود وگرنه انقلاب هیچ رهبری 
نخواهد داشت و شکست خواهد خورد. نجات کامل خلق چین فقط هنگامی 


۱ مجموعه آثار ماو جلد سوم صفحه ۸۵۴. ن. 

۲ پیشتازگرایی (عنل‌هناع۷2) یکی از ویژگی‌های مارکسیسم -لنینیسم انقلابی است. و از 
این ضرورت مطلق سخن می‌گوید که حزب کمونیست باید توسط انقلاییون ایثارگر و حرفه‌ای 
اداره شده و آنان به عنوان پیشتاز (۷۵۵۷2۳) جنبش طبقه کارگر عمل کنند. (نک: دانشنامه 
مارکسیسم» سوسیالیسم و کمونیسم؛ صفحه ۶۲۳). م. 


تفکر سیاسی مائو اصل... | ۱۷۷ 


امکانپذیر است که این توده‌ها تحت لوای رهبری استوار و صحیح حزب کمونیست 
و در مسیر سیاسی که به وسیله حزب مشخص می‌شود پیکار کنند . از این رو؛ 
خط توده‌ای» در قالب یک تعبیر و تفسیر مهم خطی است که توسط حزب کمونیست 
ترسیم شده و هدایت خواهد شد. تردید نیست که عقیده لیوشائوچی در اين 
مورد از تأیید مائو برخوردار بود زیرا هیچ شواهد و مدارکی وجود ندارد که آن 
دوء در آن زمان با هم اختلاف مسلکی داشته باشند. 

به طور خلاصه خط توده‌ای علاوه بر اين که به عنوان خط سیاسی پایه‌ی 
حزب به شمار می‌آید. بلکه همچنین خط سازمانی حزب نیز می‌باشد. هر دو 
خط سیاسی و سازمانی حزب بر اصل مرکزیت دموکراتیک استوار است. اصل 
مزبور در اساسنامه حزب کمونیست گنجانده شده است -به طور مثال» در 
اساسنامه‌ای که در ۱۹۷۳ به تصویب رسید آ. 

مرکزیت دموکراتیک همچنین یک اصل سياسي رهنمودی است که در کار 
حکومت و در میان مردم اعمال می‌شود. قانون اساسی سال ۱۹۷۸ جمهوری 
خلتق چین ملس می‌کند که کنگره ملّی خلق ؟ کنگره‌های خلق محّی " در 
سطوح مختلف» و تمامی سایر تشکیلات دولت" اصل مرکزیت دموکراتیک را 
اعمال می‌کنند. مائو در طرح خود درباره نظام سیاسی چین. در سال ۱۹۴۹ 
اعلام داشت که جمهوری خلق چین یک دیکتاتوری دموکراتيکي خلقی است. 
سپس واژه‌ی «خلق» به عنوان افراد طبقه کارگر طبقه دهقان خرده بورژوا و 


. لبوشاثوچی, تألیف لونگ تانگ (پکن انتشارات جن -مین چو -پان شی» ۱۹۵۸) جلد 
دوم صفحه ۳۸ ن. 

۲ واژه‌ی «خط توده‌ای» در سال ۱۹۴۳ توسط مائو و در دستور السملی موسوم به «در 
خصوص روش‌های رهبری» عنوان گردید. اين واژه نیاز به شرح تفضیلی دارد (نک: جمهوری 
خلق چین. صفحات ۵۳ 4۵۵ تاریخ چین؛ » جلد چهارم» صفحاتٍ 4۷ )ما درباره 
اساسنامه جدید حزب (۱۹۷۳) باید گفت که اساسنامه مزبور ظاهراً در راستای پاکسازی 
حزب. از هواداران لین پیائو برده است (نک: : تقریم تحولات چین. ن» صفحات ۱۱۶-۱۱۵). م. 
۳ کنگره ملّی خلق به مثابه قوه قانونگذاری (پارلمان) چین است. این مجلس دارای 
اعضایی به تعداد ۷ نفر است که به مدت پنج سال انتخاب می‌شوند. دم 

۴ کنگره‌های خلق محّی در واقع مجالس قانونگذاری مخْلی هستند. . 

۵ (نک: تحولات سیاسی در جمهوری خلق چین» صفحات ۲۴-۱۴). م. 


۸ /مائو و مائوییسم 


بورژوازی ملی تعریف شده است. این افراد با رهبری طبقه کارگر و 
حزب کمونیست. با یکدیگر متحد می‌شوند تا دولت خود را سازماندهی کنند» 
حکومت خود را برگزینند و دیکتاتوری پرولتاریا را بر «سگ‌های فراری» 
امپربالیست‌ها یعنی طبقه مالک و طبقه کاپیتالیست دیوانسالار" و ارتجاعیون 
کومین تانگ و همدستان آنان که نماینده‌ی این طبقات هستند اعمال کنند. توده 
مردم از حقوق دموکراتیک آزادی بیان آزادی تجمع. آزادی تشکیل مجامع و 
نظایر آن» بهره‌مند هستند. اما ارتجاعیون از اين حقوق محروم می‌باشند. ترکیب 
این دو جنبه - اعمال دموکراسی در میان مردم و دیکتاتوری پرولتاریا بر 
ارتجاعیون - دیکتاتوری دموکراتیک خلق نامیده می‌شود . 

در سال ۱۹۵۷ مائو در اثر معروف خود به نام درباره روش صحیح بر طرف 
کردن تضادها میان مردع» یاداور شد که اصل مرکزیت دموکراتیک در میان مردم 
[ٍعمال می‌شود و اين امر نشانگر آن است که اصول مرکزیت دموکراتیک و 
دیکتاتوری پرولتاربا تا حدود زیادی همطراز یا حتی مشابه هستند. زیرا می‌توان 
نوعی از توازی مزبور را در انضباط طلب شده از ارتجاعیون در اعمال 
دیکتاتوری‌شان, مشاهده کرد ۲. در حالی که قانون اساسی چین [۱۹۵۴ ] مقرر 
می‌داشت که سازمان‌ها و تشکیلات دولت. باید اصل مرکزیت دموکراتیک را 


۱ پس از به قدرت رسیدن کمونیست‌ها در چین (سپتامبر ۱۹۴۹ ماثر جامعه چین را به 
چهار طبقه تقسیم کرد: (۱) پرولتاربا؛ (۲) دهقانان؛ (۲) خرده بورژوازی؛ (۴) بورژوازی ملی 
(در برابر بورژوازی دلال یا کمپرادور که با بیگانگان همکاری می‌کنند. و بررژوازی دیوانسالار). 
مقصود از «بررژوازی دیوانسالار» سرمایه‌دارانی هستند که با رژیم کومین تانگ همکاری 
می‌کردند. (نک: جمهرری خلق چین» صفحات ۴۱-۴۰ ۵ع). 1 

۲ مجموعه آثار مائی جلد چهارم. صفحه ۱۳۶۴ ن. 

(برای اطلاعات بیش تر در اين مورد» نک: جمهوری خلق چین. صفحات ۰ م. 

۲ مائوتسه تونگ در ۲۷ فوربه ۱۹۵۷ در یک کنفرانس عالی دولتی» درباره «روش صحیح 
برطرف کردن تضادها میان مردم» سخنرانی کرد و گفت: «در نظام سوسیالیستی» منافع اولبه 
مردم یکسان است؛ ولی هنرز یک رشته تضادها میان مردم وجرد دارد. ما باید به طرز صحیحی 
اختلافات و تضادهای بین خود و دشمن و نیز تضادهای بین مردم را برطرف نماییم....» این 
سخنرانی مائو مقدمه‌ی «جنبش بگذار صدگل بشکفده» بود. (نک: تقویم تحولات چین» 
صفحه ۴۵). م. 


تفکر سیاسی مائو اصل... / ۷۹ 


اعمال کنند و مردم از حقوق مدنی‌ای [آزادی‌های عمومی ] برخوردارند که مائو 
آن را به عنوان حقوق آزادی و دموکراسی تعریف کرده است مائو تشریح کرد که 
این آزادی» یعنی آزادی دارای حدٌ و حصر و این دموکراسی؛ یعنی دموکراسی 
منظم و سازمان یافته. و نه دموکراسی همراه با هرج و مرج. او افزود که دموکراسی 
و آزادی جنبه تسبی دارند. و نه مطلق» یعنی این‌که (عمال دموکراسی در میان مردم 
باید با رعایت اصل مرکزیت [اقتدار دولت ] بوده و اٍعمال آزادی نیز همراه با نظم و 
انضباط باشد. این وحدت دموکراسی و مرکزیت و یگانگی آزادی و انضباط موجد 
اصل مرکزیت دموکراتیک است. مائو نتیجه گیری کرد که تحت نظام مزبور مردم 
از «موکراسی و آزادی وسیعی بهره‌مند می‌شوند. اما در عين حال» این دموکراسی و 
آزادی‌ها را باید در محدوده‌ی انضباط سوسیالیستی نگه‌داشت !. 

مرکزیت دموکراتیک به لحاظ نظری. به معنای آن نظامی است که دموکراسی 
و مرکزیت را در هم می‌آمیزد. اما در عمل واقعی» عملکرد این نظام بستگی دارد 
به این‌که دموکراسی یا مرکزیت مورد تأأکید قرار گیرند.[در این مورد؛ باید چند 
مطلب زیرا را بیان کرد. ] 

او به نظر می‌رسد که وعده‌ی مائو درباره اعطای آزادی تجمّع آزادی تشکیل 
مجامع. و نظایر آن با گفته‌های بعدی او در تضاد باشد. زیرا مائو بعداًگفت که 
مردم [می‌توانند ] دیکتاتوری را بر ارتجاعیون (عمال کنند. آنان را سرکوب نماینده 
به آنان اجازه دهند که فقط به طرز صحیحی رفتار کنند. نه این‌که حرف و 
عمل‌شان یکی نباشد؛ گر ارتجاعیون بخواهند این گونه عمل کنند» مردم مانع کار 
آنان شده و کیفر خواهند شد ". مائو همچنین مذعی شد که پس از امحاء طبقه 
مالک و طبقه [کاپیتالیست ] دیوانسالان تنها طبقه استثمارگری که باقی می‌ماند؛ 


مجموعه آثار مائو, جلد پنجم. صفحات ۳۶۸۰۳۶۶ ن. 

# در قانون اساسی سال ۱۹۵۴ (در ماده اول) ذکر شده است که حکومت چین از نرع دموکراسی 
توده‌ای کارگری مبتنی بر اتحاد کارگران و کشاورزان است. در مقدمه اين قانون اساسی آمده 
است که هدف از وضع آن, ایجاد یک جامعه سومیالیستی است. (نک: تقویم تحولات چین» 
صفحات ۲۹-۲۸). م. 

۲. مجموعه آثار مائو. جلد چهارم. صفحه ۱۳۶۴ ن. 


۰ ماو و مائوییسم 


بورژوازی ملّی است". این بورژوازی نمی‌تواند در رهبری ملّت شرکت داشته باشد 
ولی می‌توان از وجود آن برای ساختار ملّی استفاده کرد» زیرا مردم» صاحب یک 
دستگاه دولتی قدرتمند هستند و از طغیان بورژوازی ملّی هراسی ندارند". [باید 
گفت که ] خطر استفاده از دستگاه یک دولت قدرتمند برای سرکوب بورژوازی ملّی» 
برای تمامی کسانی که امکان دارد از خط رسمی با خط فکری يا عمل [تجویز شده 
به وسیله دولت ] منحرف شوند» وجود دارد. تحت این شرایط حقوق دموکراتیک 
آزادی بیان و نظایر آن» چیزی بیش‌تر از یک ورق پاره نبوده و متلازم با هیچ نوع 
دموکراسی نمی‌باشد در حالی که حکومت بسیار قدرتمند است و اقتدار 
نامحدودی در اعمال اتضیاط دارد. 

نی کلمات مردم " و نقیض آن» یعنی ارتجاعیون " کلمات قطعی و غیر قابل 
انعطافی نیستند [و می‌توان آن‌ها را نسبت به افراد دیگری نیز به کاربرد ]. واژه 
«ارتجاعیون» که دیکتاتوری خلقی می‌بایست در مورد آنان اعمال می‌شد در 
ابتدا فقط شامل «سگ‌های فراری امپریالیست» بود؛ یعنی طبقه مالک و طبقه 
سرمایه‌دار دیوانسالان ارتجاعیون کومین تانگ و همدستان آنان. مع‌ذالک مائو 
بعداً معنای واژه ارتجاعی را که اشاره به افراد خاصی داشت» به یک دیدگاه مبهم 
سیاسی تغییر داد» به نحوی که هر کس که از خط رسمی حزب منحرف می‌شد» 
امکان داشت که برچسب ارتجاعی بر او بخورد و از حقوق خلقی خود محروم 
شود. حتّی لیوشائوچی که یک کمونیست تمام عیار بود. به ناگه واجد تمامی 
صفات مندرج در واژ‌ی «ارتجاعی» شد. در نتیجه‌ی اتهام‌هایی که به او زدند. او 
دیگر یکی از اعضای «خلق» چین نبود بلکه «دشمن» خلق به شمار می‌آمد و به 
همان روال نیز با او رفتار شد. لیوشائوچی در سال ۱۹۶۹ در اثر شکنجه. در 


۱ اين واژه اساسا در مورد بازرگانان و سرمایه‌داران چینی به کار می‌رود که پس از پیروزی 
انقلاب کمونیستی» در کشورشان باقی ماندند و رژیم نیز (به دلیل احتیاج به آنان) فعالیت 
محدود آنان را پذیرا شده بود. (نک: جمهوری خلق چین» صفحات ۵۶۴ع). م. 
۲ منبع پیشین؛ صفحه ۱۳۶۶. ن. 
۳۵۵۵16(۳), اقشار کارگر و دهقان. م. 
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تفکر سیاسی مائو اصل... / ۸۱ 


زندان مُرد. بنابراین روشن می‌شود که مائو قادر به تحمل کسانی نبود که تفکری 
متفاوت از خط رسمی حزب داشتند» و به همان روال نیز ابراز عقیده و عمل 
می‌کردند. بدیهی است که [پذیرش حق ] مخالف - که یکی از ویژگی‌های 
حکومت دموکراتیک است - در چین مجاز به شمار نمی آمد. 

الثه به نظر می‌رسد که مائو بر مرکزیت [اقتدار دولت ] تأکید دارد که به 
زیان دموکراسی است گرچه او ظاهراً دموکراسی و مرکزیت را در یک ردیف 
قرار می‌دهد. پیشنهادهایی که از طرف ارتش سرخ در راستای «مرکزیت از پایین 
به بالاء یا بحث اولیه درباره مسائل توسط افراد سطوح پایین و سپس 
تصمیم‌گیری از طرف سطوح بالاه مطرح شدند. مائو با آن‌ها مخالفت کرد و آن‌ها 
را دموکراسی افراطی نامید و همچنین به عنوان افکاری ناصحیح و خطاء آن 
پیشنهادات را رد کرد. مائو اين نوع تفکر را برای حزب و انقلاب زیانبار 
می‌دانست. و چون این پيشنهادها را ناشی از نفرت قشر خرده بورژوازی از 
انضباط حاکم بر ارتش تعبیر می‌کرد» لذا می‌گفت که این نوع افکار با وظایف 
پیکاری پرولتاریا در تضاد است . من به درستی نمی‌دانم که آیا طرز تفکر مائو با 
اصل خط توده‌ای یا اصل مرکزیت دموکراتیک همسویی دارد یا نه. اما 
موضع‌گیری مائو در این مورده در تضاد با اصل مرکزیت دموکراتیک بوده و 
امکان بحث آزاد از سطوح پایین را ناممکن می‌سازد. 

البته در دفاع از دیدگاه مائوء می‌توان استدلال کرد که اصو لا دموکراسی د 
ارتش [عمال نمی‌شود. با اين وصف [باید یادآور شد که از یکسو ] تأکید مائو بر 
مرکزیت. فقط محدود به بخش ارتش نیست. [از سوی دیگر ] مرز میان 
دموکراسی و دموکراسی افراطی را به سختی می‌توان مشخص نمود. زیرا امکان 
دارد که مبارزه با دموکراسی افراطی» غالبا به عنوان یک بهانه یا حتّی یک حربه 
برای سرکوب دموکراسی به کار رود. دیدگاه مائو آشکارا نشانگر برتری مرکزیت 
مطلوب او بر دموکراسی است. که پیامدهای زیانباری را برای دموکراسی به 
همراه دارد. 


۱. مجموعه آثار مائو, جلد اول. صفحه ۸۶ ن. 


ارزش مرکزیت دموکراتیک را باید بر اين مبنا داوری کرد که تا چه اندازه اقشار 
مردم از حقوق دموکراتیک بهره‌مند هستند. درباره اين مسأله» برداشت‌های یک 
دانشمند [چینی ] را که در غرب زندگی و تحصیل کرده و سپس به چین بازگشت» 
اما مأیوس و سرخورده شد برای شما نقل می‌کنم. برداشت‌های این دانشمند چینی 
از منهوم دموکراسی در چین, نشانگر دریافت‌های یک شاهد عینی و تجربه‌های 
شخصی فردی است که در چین زندگی می‌کند» و نه داوری محض یک بیگانه: 


دموکراسی [اصولا ] همواره به معنای بی‌اعتمادی مردم به حکومت است؛ 
و از این رو» قدرت در دستان مردم قرار دارد تا حکومت را مهار کرده یا 
تعویض نمایند؛ اما در [اصل ] «مرکزیت دموکراتیک» که حکومت چین؛ 
خود را مجری آن می‌داند» اعتماد به حکومت یک امر مسلم به شمار 
می‌آید» و مردم گرچه اسماً سرور ملت هستند ولی در واقع تحت 
[سیطره‌ی ] دستگاه سیاسی» ناتوان و درمانده باقی ماند‌اند. «مرکزیت» 
یعنی خق مردم به لحاظ شرکت در انتخاباتِ از پیش تعیین شده 
[فرمایشی ] و ارائه پيشنهادات خیرخواهانه در محدوده ارمان‌های 
سوسیالیستی و راهکارهای مارکسیست -لنینیستی به مقامات بالاتر!. 


«مرکزیت دموکراتیک» را به عنوان شکلی از حکومتِ «از مردم و به مردم» 
تعریف کرده‌اند. از لحاظ نظری» اين تعریف به این معناست که نیروی 
مرک حکومت. از مردم ناشی می‌شود و مزایای سیاست به آنان برمی‌گردد با 
این فکر که فقط آنچه که خواست مردم است. قابل اجرا می‌باشد. و این 
«خط صحیح» است؛ اما اشکال کار در این‌جا است: تمامی اين فراینده تحت 
رهبری حزب کمونیست صورت می‌گیرد که مردم را افرادی صغیر و نیز 
دشمنان بالقوّه تلمّی می‌کند. در واقع» عبارت «به مردم» یعنی توسعه 
سیطره دستگاه سیاسی بر مردم » و عبارت «از مردم» یعنی این‌که حکومت 


۱. موفو -شنگ: پژمردگی صدگل (نیویورک» انتشارات پریگ ۲) صفحه ۱۵۲. ن. 
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که تا چه اندازه قادر به اعمال فشار بر مردم است !. 


در فصل چهارم ما درباره نظریه‌ی سیاستِ دموکراسی جدید مائو صحبت 
کردیم. به طوری که پیش‌تر بیان شدء هدف دموکراسی جدید این است که با سایر 
احزاب سياسي کوچک و آن قشرهایی از عامّه مردم پیمان اتحاد ببندد که از دموکراسی 
حمایت می‌کنند. جنبش بازسازی چین, از زمان کانگ [کانگ‌یو -وی ]و ليانگ 
[لبانگ چی -چائو ] مسیر دموکراتیک را به عنوان خط فکری خود؛ پی گرفته 
است. با این‌که در بُحبوحه‌ی دیکتاتوری‌های آلمان [نازی] و ایتالیا [ی 
فاشیست ] یک اقلیّت چینی مجذوب دیکتاتوری شدند اما این تمایلی زودگذر 
بود و پس از تشکیل دول محور که ژاپن نیز در زمره آنان بود -همان ژاپن تجاوزگر 
به چین - گرایش مزبور فروکش کرد. دیکتاتوری‌های آلمان و ایتالیا یک حس 
ترس و خصومت را [در مردم چین ] برانگیختند؛ در حالی که دموکراسی بریتانیا 
و ایالات متحده امریکا باعث انگیزش احساسات امیدواری و دوستی شد. در 
طول سال‌های آخرٍ جنگي مقاومت [در برابر ژاپن» -۱٩۳۷‏ ۱۹۴۵ ]۰ احزاب 
کوچکی که نمایند‌ی سنّت دموکراتیک غرب بودند. به طرزی بی‌سابقه و 
به‌شدّت خواستار دموکراسی کردن حیات سیاسی کشور شدند از جمله الغاء 
دیکتاتوری تک حزبی [ کومین تانگ ]» و نیز متکّی بر کمونیست‌ها شدند که 
برخلاف احزاب کوچک. دارای قدرت نظامی بودند و می‌توانستند کومین تانگ 
را جداً وادار به اجرای دموکراسی نمایند. اين احزاب اقلیت متقاعد شده بودند 
که حزب کمونیست از آرمان دموکراسی» که آن احزاب به خاطر آن‌ها پیکار کرده 
بودند» حمایت می‌کند. مائو در رساله‌اش تحت عنوان «درباره دموکراسی» با 
کلامی ساده و کوتاه ذکر کرده بود که شکل حکومت احزاب [در دموکراسی 
جدید مائو] عاری از هر پیچیدگی بوده و به صورت مرکزیت دموکراتیک 
خواهد بود. در آن زمان. افراد معدودی بودند که معانی ضمنی دقیق واژه‌ی 


مرکزیت دموکراتیک را جداً مطالعه کردند یا معنای آن را درک نمودند» و حتّی 
انگشت شمار بودند کسانی که به خود زحمت دادند تا معنای آن را دریابند. مائوه 
شروع دوره دموکراسی جد‌ید ر أز سال ۱۹۹ اعلام نمود و وعده داد که 
دموکراسی جدید به مدّت نامحدود ادامه خواهد یافت. احزاب اقلیت» حرف او 
رُ جدّی گرفتند و باور کردند که او در گفته‌اش صادق است. اما موقعی که 
جدید به پایان رسید [و نظام سوسیالیستی آغاز شد ]. با ظهور دیکتاتوری 
دموکراتیک مائو امیدها و آرزوهای بزرگی که احزاب اقلیت برای بهره‌مندی از 
دموکراسی جدید در سر می‌پروراندنده نقش برآب شدا. 

از جنبه منفی» بارزترین ویژگی تفکر سیاسی مائو همانا نفرت آشکار او از 
دموکراسی پارلمانی غربی بود. پس بیایید این دیدگاه او ره در قالب نکات زیر» 


تحلیل کنم. 


۱ آزادی آزادی فردی به عنوان یک رکن اساسی دموکراسی» هدفی بوده 
فردی ‏ است که جنبش دموکراتیک چین به مدت یکصد سال به خاطر 

آن پیکار کرده است. در خصوص این نکته. مائو در سال ۱۹۳۷ مقاله مهّمی 
تحت عنوان با یبرالیسم پیکار کید نگاشت. واژه‌ی لیبرالیسم دارای معانی ضمنی 
متفاوت در مقاطع زمانی مختلف بوده است. به طور مثال» معنای ان در فرن 
هیجدهم میلادی» جانبداری از دخالت کمتر حکومت در آمور عمومی بود؛ 
در حالی که در قرون جدید به معنای هواداری از دخالت بیش‌تر حکومت بود. 
مشخصّه اصلی لیبرالیسم برای ذهن چینی‌هاء آزادی سیاسی فردی در راستای 
دموکراسی است. چینی‌هاء» دموکراسی و آزادی را به صورت یک عبارت واحد 
ه کار می‌برند با این تمایل که دموکراسی را با لیبرالیسم همانند بدنند.ما مائو 


۱ پس از تأسیس جمهوری خلق چین (اول سپتامبر ۱۹۴۹)» نظام سیاسی این کشور صرفاً بر 
مبنای قدرت مطلق حزب کمونیست چین است؛ تعداد هشت حزب سیاسی نیز که اجازه 
فعالیت دارندء عملا قادر به اعمال هیچ گونه نفوذی در سیاست چین نیستند. (نک: تحولات 
سیاسی در جمهوری خلق چین؛ صفحه ۱۴). م. 
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درک دیگری از این واژه دار و از زاویه دیگری آن را محکوم می‌کند. مائو در 
مقاله‌ی «با لیبرالیسم پیکار کنید» یازده نوع جلوه‌های واقعی لیبرالیسم را که باید 
طرد شود. ذکر می‌کند. به طور مثال» آن کسی که از دستورات حزب سرپیچی 
می‌کند و عقیده شخصی خود را مقدم بر هر چیز دیگری می‌داند» یا آن کسی که 
هیچ کوششی برای اصلاح اشتباهات خود نمی‌کند» این شخص یک دیدگاه 
یبرالیستی دارد!. تمامی ویژگی‌هایی که مائو به لیبرالیسم نسبت داد در واقع 
جبه‌های متقی یلیم هیحندو خی زعیذ بلط می‌رمبد کی گه حور 
لیبرال می‌نامد به همان اندازه مائو از این جنبه‌ها انتقاد نکند. توصیف مائو از 
لیبرالیسم از این جهت ارزشمند است که بیش تر بیانگر عقاید خود مائو است تا 
آنچه که او درباره لیبرالیسم می‌گوید. 

مائو ادعا کرد که حزب کمونیست باید پیکار فکری فعال را به عنوان حربه‌ای 
برای دستیابی به همبستگی در درون حزب و تشکیلات انقلابی دنبال نماید» در 
حالی که لیبرالیسم پیکار فکری را نفی کرده و هوادار صلح عاری از ملاحظات 
عقیدتی است. در اين‌جاء کلمه صلح آشکارا نشانگر نقیض پیکار است. هر چند 
که مائو آن را تعریف نکرد. مائو در اين‌جا فقط یک خط فکری صحیح را 
می‌پذیرد و هر خط فکری دیگری را که ممکن است از مارکسیسم منحرف شده 
باشد» محکوم می‌کند. لذا مائو عقیده داشت که مارکسیسم و لیبرالیسم اساساً در 
تقایل با یکدیگر قرار دارند. او که در ابتدا خواستار یکسانی فکر و اندیشه بود» در 
مرحله بعد از یکسانی عمل نیز جانبداری کرد. لذا مائو تأکید ورزید که در 
تمامی زمان‌ها و تحت هر شرایطی, انسان باید نسبت به اصل صحیح وفادار 
بماند و به پیکار بدون وقفه با افکار و کردارهای نادرست ادامه دهد. علاوه بر آن» 
مائو معتقد بود که یک کمونیست باید منافع انقلاب را به عنوان منافع حیاتی 
خود به شمار آورده و منافع شخصی‌اش را در درجه دوم اهمّیت قرار دهد ". 
۱ برای اطلاعات بیش‌تر درباره اين موضوع نک: مجموعه آثار مائی جلد دوم صفحات 


۳۳۱-۰ ن. 
. منبع پیشین» صفحه ۳۲۲. ن. 


۶مائو و مائوییسم 


[می‌دانيم که واژه‌ی ] انقلاب یک مفهوم انتزاعی و کلّی است. آن چه که مائو در 
واقع [در رهگذر انقلاب ] از دیگران مطالبه می‌کرد» فرمانبرداری اعضا از حزب 
بود» که نهایتاً به فرمانبرداری آنان از سردمداران حزب می‌انجامید. 

در دنیای غرب» دو جهان بینی کاملاً متفاوت وجود دارد که برای تسلّط بر 
جهان, با یکدیگر در پیکار هستند [فردگرایی و اقتدار مطلق دولت ]. د 
کشورهای دموکراتیک. فردگرایی مورد تا کید می‌باشد. قرار نیست که همه‌ی افراد 
مثل هم فکر کنند و لذا به فردیّت و استقلال آنان احترام گذارده می‌شود. دیدگاه 
مارکس - به آن گونه که اتحاد شوروی یا چین نمونه‌های آن هستند -بر عظمت 
حزب کمونیست و دولت تأکید دارد و افراد باید جمعاً و کلاً با آمال آن‌ها 
همسویی داشته باشند. در برابر قدرت دولت «ملوک» کرامت و عرّت نفس 
یک فرد پشیزی نمی‌ارزد. این دیدگاه اساساً در تقابل با فردگرایی است 

مائو به نام پیکار با آن‌چه که آن را جنبه‌های ناخوشایند لیبرالیسم به شمار 
می‌آورد» در واقع لیبرالیسم واقعی را در مفهوم تفکر آزاداندیشی و اقدام فردی» 
سرکوب کرد. مائو در برابر پلنوم " دوم کنگره هشتم حزب [ ۱۹۵۶ ] اظهار داشت 
که برخی کادرهای روشنفکر و بلند پایه کوشیدند تا «دموکراسی بزرگ‌تر» را اعمال 
کنند. که منظورشان به کارگیری نظام پارلمانی بورژوایی» دموکراسی پارلمانی 
غربی» آزادی مطبوعات. آزادی بیان» و نظایر آن» بود اما باید گفت که تمامی این 
افکار که فاقد توجیه مارکسیستی و پیکار طبقاتی است افکاری خطا می‌باشند ؟. 

هرگز به ذهن مائو خطور نکرد که آزادی بیان یا آزادی عقیده را به عنوان 
فضیلت‌های سیاسی ارزشمند به شمار آورد. به طور مثال» جنبش «بگذار صد 


۱ (۷60[00)؛ یکی از بت‌های کنعانیان که به خاطر خشنودی او مردم فرزندان خود را 
قربانی می‌کردند؛ هر چیزی که به خاطر آن باید خود را فدا کرد. م. 

۴۲ (صنامع۳۱ یا «منععع؟ وععع۳)؛ در اصطلاح احزاب کمونیست به معنای اجلاس کمیته 
مرکزی با حضور اعضای کامل آن است. تقیولا من از دوک اعضای کمیته مرکزی در کنگره 
حزب انتخاب شدند. پلنوم حزب تشکیل می‌شود تا به مسائل بسیار مهم و حیاتی (نظیر 
انتخاب اعضای دفتر سیاسی حزب) بپردازد. پلنوم باید هر شش ماه یک بار تشکیل شود. 
(نک: دانشنامه مارکسیسم؛ سوسیالیسم و کمونیسم صفحه ۴۴۰). م. 

۳. مجموعه آثار مائی جلد پنجم صفحه ۳۲۳. ن. 
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مکتب فکری چالش کنند و صد گل بشکفده در ۱۹۵۷ به هیچ رو هدف آزادی 
بیان یا آزادی عقیده مردم را دنبال نمی‌کرد. هدف این بود که مردم را اخوا نماید تا 
افکار پنهان شده در قلب‌هایشان را که جرأت ابراز آشکار آن‌ها را نداشتند ایراز 
نمایند. مردم چین» و به ویژه روشنفکران» تشویق به چالش و شکوفایی شدند و 
به آنان وعده داده شد که هیچ نوع اقدامات تنبیهی در مورد گفته‌های آنان |ٍعمال 
نخواهد شد. اما موقعی که انتقادات خود را آشکارا ابراز داشتند» هنگامی که 
مخزن ناخشنودی» خشم و نفرت از حکومت. منفجر شد بلافاصله به آنان 
برچسب ارتجاعیون راست‌گرا را زدند و مجازاتشان کردند. به گفته خود مائو» اين 
کار برای «روکردن دست مخالفان» بود. تا بعداً هدف یک حمله قرار گیرند. مائو 
در این باره گفت: «ما» تصمیم گرفتیم که چالش و شکوفایی بزرگ را اجرا کنیم. با 
این هدف که به دست راستی‌ها امکان دهیم تا به صورت مخالفان رژیم ظاهر 
شوند» و سپس طبقه کارگر را بسیج کنیم تا قیام کرده و با آنان مباحثه و مخالفت 
کنند. و بالاخره آنان را شکست دهند. او همچنین مدّعی شد که ایجاد جبهه‌های 
مخالف در سروکار داشتن با دست راستی‌ها. بسیار اهمیت داشت و دادن آزادی 
عمل و آزادی بیان به آنان به اين منظور بود که موضع آنان به عنوان مخالفان 
رژيم کاملاً روشن شود ". بر طبق توجیه مائوء «جنبش بگذار صد گل بشکند» 
چیزی جز یک نفشه از قبل طرح شده برای به دام انداختن مخالفان حکومت 
نبود". در اين مورد اتفاقاً مائو اصطلاحی را باب کرد که در دوران پس از انقلاب 


۱ مائوتسه تونگ, آلا۰۱۷20-5 مجموعه آثار مائی جلد اول صفحات ۱۳۱-۱۳۰. ن. 

۲. موضوع «بگذار صدگل بشکند» اساساً جنبه سیاسی دارد و پیامد آغاز سیاست استالین 
زدایی در شوروی در کنگره بیستم حزب (۴ فوریه ۲۷ مارس ۱۹۵۶) و قیام‌های مردمی است 
که در اروپای شرقی روی داد. مائو در ۲ مه ۱۹۵۶ در کنفرانس عالی دولتی ضمن انتقاد از 
استالین» شعار مزبور را مطرح کرد و از روشنفکران خواست که عقاید مخالف خود را ابراز 
دارند. مائو می‌خواست فضای بسته فرهنگی چین تا خدی باز شود اما میزان مسخالفت با 
رژیم به حذی بود که رژیم ناگزیر شد در ژوئن ۱۹۵۷ مبادرت به بازداشت مخالفان حکومت 
کند و تعداد زیادی از مقامات حزبی و دولتی را برکنار نماید. از دیدگاه فلسفی» مائو این اقدام 
را نوعی «ایجاد تضاده و برطرف کردن آن می‌دانست, که در نهایت به سود چرخه تضادها در 
سیر تکاملی جامعه چین بود. (نک: تقویم تحولات چین؛ صفحات ۴۰۰۳۹ ۴۷-۴۶؛ جمهوری 
خلق چین» صفحات ٩۱۳۴-۱۱؛‏ روسیه غرب و چین» فصل هفتم). غ. 


چین رواج یافت - اصطلاح 1278-700. فعل 18-100 در زبان چینی به معنای 
توطئه و دسیسه کردن است و معنای اصطلاح جدید 1288-1101 نیز «توطئّه و 
دسیسه آشکار» است. این اصطلاح اساسا به اين معنا بود که مردم را وادارند تا 
افکار مخالفت آمیز خود را ابراز کنند و سپس به حساب مخالفان رژیم برسند. 


۳-سوزاندن مائو در یک گفت و گوی دوستانه با لين پیائو از 
کتاب‌ها چین شه هوانگ" به عنوان خبره‌ای که به زمان حال ارج 
می‌نهاد و گذشته را ناچیز می‌شمرد. تمجید کرد زیرا او معتقد بود که کسی که از 
گذشته برای نفی زمان حال استفاده می‌کند. علاوه بر این‌که باید خود او راکشت. 
بلکه همچنین پدر و مادر و زن و فرزندانش راء لین پیائو حرف مائو را قطع کرد و 
به این حقیقت اشاره نمود که چین شه هوانگ دستور داد کتاب‌ها را بسوزانند و 
دانشمندان را زنده به گور کنند". مائو در پاسخ گفت: «نتیجه کار او به کجا 
انجامید؟ او فقط ۰ دانشمند را زنده به گور کرد در حالی که ما ۰ تفر را 
زنده به گور کردیم. در سرکوب ضدانقلاب‌هاء آیا ما تعدادی از آنان را تکُشیم؟ من 
به اين افراد دموکرات گفتم که وقتی می‌گویید ما مثل چین شه هوانگ عمل 
می‌کنيم» شما اشتباه می‌کنید زیرا ما صدبار بدتر از او عمل کرده‌ايم. موقعی که ما 
را سرزنش می‌کنید که مثل او رفتار می‌کنيم» مثل یک دیکتاتو ما اين اتهام را 
غالبا ناگزیر شده‌ایم اين کار را تکمیل کنیم....(صدای خنده بلند) " 
گفت وگوی مزبور بیانگر ارزیابی مائو از امپراتور «چین شه هوانگ» است. 
پیش از آن‌که مائو از این امپراتور تعریف و تمجید کند قرن‌ها بود که روشتفکران 


(ناعمدن۲! طنطگ عنت) ومفبک! طنطگ ما :1 
۲ چین شه هوانگ (۲۱۰-۲۵۹ ق.م.) امپراتور چین در سال‌های ۲۱۰-۲۴۷ ق. م» که او لقب 
«امپراتور اول» (شه هوانگ) از سلسه چین را داده‌اند. او پادشاهی مقتدر بود و توانست تمامی 
قلمروی چین را در سلطه‌ی امپراترری خود درآورد. اما به منظور تضمین قدرت مطلقه خود» 
دستور داد که تمامی کتاب‌های تاریخی قدیم را بسوزانند. (نک: فرهنگ مشاهیر وبستر 
صفحه ۱۳۵۷). م. ۳ :۰۱۷۵0-5 مجموعه آثار مائوه جلد دوم صفحه ۱۹۵ ن. 


تفکر سیاسی مائو اصل... / ۸٩‏ 


چینی همواره سیاست سوزاندن کتاب‌ها و زنده به گورکردن دانشمندان توسط او 
را به عنوان بدترین فجایع در تاریخ چین محکوم می‌کردند. 

حال بیایید ببينيم چگونه خط فکری رسمی کمونیسم چین از امپراتور 
جین شه هوانگ و سیاست او مبنی بر سوزاندن کتاب‌ها و زنده به گور کردن 
دانشمندان تجلیل کرد. او را به عنوان دولتمردی ممتاز توصیف کردند که در ابتدا 
چین را متحد و یکپارچه کرد؛ در طول دوره زمانی تحول در تاریخ چین» یعنی 
موقعی که فئودالیسم جای نظام برده داری را گرفت» او از اصلاحات [فئودالی ] 
جانبداری کرد و مصممانه به نیروهایی یورش آورد که خواستار اعاده‌ی نظام 
برده‌داری بو دنت و تشیعم له فردال متعد زا عاسیس نموه وه آنی طریق 
ور ‌ ‌ ِ / ۱ 
نقش مهمی را در پیشبرد تاریخ چین ایفا کرد ۰ 

از سوزاندن کتاب‌ها و زنده به گور کردن دانشمندان دفاع شده است با این 
دلیل که «رهمدف از سوزاندن کتاب‌ها؛ نابود کردن تمدن نبود. بلکه ایجاد و حخدت 
فکر بود» (نقل قولی از لو هسون " که حکومت چین برای او احترام زیادی قائل 
است)؛ و دیگر این‌که بعضی کتاب‌ها نظیر کتاب‌های طبّی» پیشگویی و جنگل‌داری 
را نسوزاندند و این موصوع ثابت می‌کند که تعداد کتاب‌های سوزانده شده» زیاد 
نبود". هدف از زنده به گور کردن دانشمندان حمله به مخالفان بود که خواستار 
اعاده نظام قدیم [ برده‌داری ] بودند. و قصد کشتن تمامی دانشمندان را نداشتند ". 
باز هم استدلال شده است که سوزاندن کتاب‌ها و زنده به گور کردن دانشمندان» 
بخشی از پیکار سیاسی بود که توسط طبقه مالک [زمیندار ]که به ازگی بر اشراف 
برده‌دار چیره شده بود. صورت گرفت؛ و این اشراف که از صحنه سیاست حذف 
شده بودند برای اعاده موفعیت خویش توطئه مور گوفنل مش خرانتای فتفا اش 
امپراتور چین شه هوانگ را می‌ستایند که اقدامات مزبور را برای در هم شکستن 
توطلئه اشراف برده‌دار و تقویت فئودالیسم جدید به کاربرد. و لُذا اين اقدامات را 


۱ نک: نشریه 080-)از 160-010 ۳۱ اکتبر ۱۹۷۳ ن. 

۲ #اعا سا .2 
۳ شین تینگ: امپراتور «چین شه هوانگ» صفحه ۲۶. ن. 
۴ همان منبع» صفحه ۲۸. ن. 


۰ /مائو و مائوییسم 


آعمال متزقی می‌دانند که موجب گسترش اصل احترام به زمان حاضر و ناچیز 
شمردن گذشته شد. همچنین انجام اقدامات مزبور در آن زمان را کاملاً ضروری 
توصیف کرده‌اند!. به طور کل معتقدند که اين آعمال نقش مهمی در تحکیم و 
یکپارچگی دولت فئودال و تقویت مرکزیت قدرت فئودالی و اشرافی ایفا کرد" 
پایذ یادآور شد که کلمه فئودالیسم به نحوی که در بالا به کار رفته است» منطبق 
با تثوری مارکس [در مورد صورت‌بندی‌های اقتصادی -اجتماعی ] است که مرحله 
فئودالیسم را پس از نظام برده داری می‌داند. بنابراین» اقدام مزبور باعث شد که 
جامعه چین به بستر دیکتاتورمآبانه صورت بندهای اقتصادی - اجتماعی وارد 
شود: کمونیسم ابتدایی» برده‌داری» فئودالیسم» کاپیتالیسم سوسیالیسم (و 
کمونیسم). اما به طوری که در کتاب‌های تاریخ قدیم چین آمده است» سلسله 
«چین» نظام فئودالیسم را الغاء کرد و نظام «اداره املاک توسط فرماندهان نظامی 
و نظامیان ارشد,۴ را باب کرد. للونسان" و شورمان" نظر مخالف خود را با 
دوره‌ای کردن تاریخ چین بر مبنای تئوری مارکسیستی, ابراز داشته‌اند. آنان 
می‌گویند: «اين عقیده مارکسیستی» برای اکثر دانشمندان غرب قابل قبول نیست» 
زیرا ویژگی‌های تاریخی را در یک سیر تحوّلی اتعطاف‌ناپذین خلاصه می‌کند. 
انعطاف ناپذیری این طرح نشانگر خطای کلاسیک این نظریه‌پرداز [مارکس ] 
است: یعنی خم کردن اجزاه برای همسویی با کل‌های مورد نظر نظریه پردازه " 
خط فکر رسمی [چین کمونیست ] در مورد دوره‌ای کردن [تاریخ چین ] 
منطبق با عقیده‌ی کو-مو جوا است. بتا نه گفته او جامعه چین در سیر تحولی 


۱ منبع پیشین» صفحه ۲۹. ن۵. ۲. همان منبع. ن. 
20۲ 4 (صنجه متععصمن) وهلصعصصی .3 
صصحصتادهک .5 
۶ نک: جوزف آر. لونسان و فرانتس شورمان: تاریخ تفسیری چنین (برکلی انتشارات 
دانشگا ه کالیفرنیا ۹ ) صفحه ۰۳۷ ن. 
۷ 10 160-60 (۱۸۹۲-؟): در رشته پزشکی در ژاپن تحصیل کرد و به تدریج تبدیل به یک 
نویسنده و کمونیست شد و در زمره‌ی دوستان مورد اعتماد مائر درآمد. از سال ۹ به بعدء 
رییس فدراسیون برنامه‌ی ادبیات و هنر و نیز رییس فرهنگستان علرم بود. در سال ۰۱۹۶۶ 


سه 


تفکر سیاسی مائو اصل... / ٩۱‏ 


خویش» مراحل کمونیسم ابتدایی» برده‌داری و فئودالیسم را در توافق کامل با مراحل 
اجتماعی پیش‌بینی شده توسط مارکس پیموده است. او معتقد بود که جابجایی 
نظام برده‌داری با نظام فئودال در عصر انتقال از «دوره‌ی بهار و پاییزه به «دوره 
ایالت‌های در حال جنگ»". صورت گرفت» و مطلب دیگر این‌که سلسله چین در 
کامل کردن این تحول و ایجاد یک فئودالیسم وسیع تحت اقتدار بک دولت 
مرکزی کاملاً موفق بود". واژه «000-10562) "نیز که در مقاله‌ی «کو-مو جوه 
ذکر شده است. بیانگر خط فکری رسمی مارکسیستی چین [در زمینه اقتدار 
دولت مرکزی ] است. اما مولف به نوعی می‌کوشد تا با سخن گفتن از سلسله چین 
به عنوان عمل‌کننده به فئودالیسم. خط فکری رسمی مزبور را در ابهام باقی 
بگذارد. موضوع فئودالیسم در تاریخ چین» ماهیّت و دوران پیدایش و فروپاشی 
آن مسأله‌ای بسیار بحث‌انگیز است و ما در این‌جا قادر نیستم به طور کامل به آن 
بپردازيم. لذا فقط به ذکر این مطلب اکتفا می‌کنیم که فئودالیسم سلسله‌ی چین,» به 
آن گونه که توسط خط فکری رسمی مارکسیسم چین تعبیر و تفسیر می‌شود؛ 
دارای مشخُصه مرکزیت استبدادی قدرت در دستان امپراتور است. این خط 
فکری. از امپراتور «چین شه هوانگ تمجید کرده و علاوه بر اصلاحات او از 
حمله‌ی وی به نیروهای هوادار وضع موجود[مرحله برده‌داری ] و جانبداری او 
از اصل ارج نهادن به زمان حال و ناچیز شمردن گذشته نیز تحسین و تأیید 
می‌کند. اين تأیید و تمجید حکومت کمونیستی چین از امپراتور مزبور دست‌کم 
به يقین نشانگر آن است که این حکومت هیچ عللاقه‌ای به دموکراسی ندارد. 


یت 
آشکارا از خودش انتقاد کرد و از کار کناره گرفت. پس از انقلاب فرهنگی چین؛ به کارهای 
سابق خویش بازگشت و به انتقاد از آموزه‌های کنفوسیوس پرداخت. (نک: سیاست و انقلاب 
فرهنگی چین» صفحه ۲۱۲). م. 

۱. دو دوره مشخص در تاریخ سلسله «چو». (نک: تاریخ ات صفحات ۳۵۰۲۴؛ چهره آسیاه 
صفحه ۲۴۴). م. 

۲ (برای اطلاعات بیش‌تر: نک: کو -مو جو «سیر تحولی جامعه چین» (۱۹۷۳): صفحات 
۶۲۶۱ ن. 

۳ «خاقان قدرتمند). م. 


هدف حکومت کمونیستی چین در تمجید از امپراتور «چین شه هوانگ» و 
تلاش او برای ارتقای منزلت «قانونگرایان» و تنزل شأّن هواداران کنفوسیوس 4 
این بود که انديشه و فکر تمرکز قدرت در حکومت مرکزی را اشاعه داده و آن را 
تقویت نماید. مشهور است که اشاره به «امپراتور چین شه هوانگ» در اعصار 
باستان اشاره‌ای [غیر مستقیم ] به شخص مائو در زمان حیات او بوده است. این 
حرکت را [اشاعه و تقویت فکر تمرکز قدرت در حکومت مرکزی ]» همچون 
بسیاری حرکات دیگر به «بانٍ چهار نفرهم " نسبت داده‌اند. یک آمار جالب» نشان 
می‌دهد که چگونه تلاش‌های شدید و وسیعی در راستای گسترش فکر تمرکز 
قدرت دولت مرکزی صورت گرفت: بر طبق آمار سازمان‌های انتشاراتي 
حکومت کمونیستی چین» در سال‌های ۱۹۷۶-۱۹۷۳ تعداد ٩۰۷۰‏ عنوان کتاب» 
هر یک با تیراژ بین صدها هزار تا یک میلیون نسخه و متجاوز از ۵/۰۰۰ مقاله 


و مصرف ۰ تن کاغذ در راستای هدف مزبور به کار گرفته شد ". 


یک رکن دیگر دموکراسی» انتخابات است» در حالی که مائو 


انتخابات ۱ 1 ٍِِ ۱ ۱ 
۳ ۳ هیچ نوع اعتقادی به انتخابات نداشت. در گفت وگویی با 


۱. (519ذ[عع1)؛ گروهی از دانشمندان چین که معتقد بودند نظام فنودالیسم این کشور باید از 
میان برود و یک نظام مبنی بر قانونمندی جایگزین آن بشود. از نظر آنان» تعالیم و آموزه‌های 
کنفوسیوس در امر کشورداری (تکیه کردن بر اصول اخلاقی) بکلّی غیر عملی می‌باشد و برای 
سر و سامان دادن به اوضاع کشور باید قوانین سختی را وضع و اجرا کرد. هدف از این 
آموزه‌ها» تحکیم اقتدار پ ۳ بود. از دوران سلطنت امپراتور «چین شه هوانگ», قانون‌گرایان 
قدرت بافتند و هواداران کنفوسیوس به تدریج از صحنه کنار رفتند. (نی: تاریخ جامع ادیان, 
صفحات ۲۶۱-۲۶۰). م. 

۲ (۲۵۵۲ ۲ 8 گروهی شامل چیانگ چین (عضو دفتر سیاسی حزب و همسر مائو)؛ 
وانگ هونگ ون (نایب رییس کمیته مرکزی حزب)» چانگ چون -چیائو (عضو دفتر سیاسی 
حزب و یاثو ون یوآن (عضو دفتر سیاسی حزب) که پس از انقلاب فرهنگی چین؛ یک 
«اپوزیسیون چپ» را در دورن حزب تشکیل دادند و به کارهای افراطی دست زدند. پس از 
مرگ مائو (۱۹۷۶) گروه مزبور قصد داشت با برپایی یک کودتاء به قدرت برسد. ولی این کودتا 
لورفت و کودتاچیان دستگیر و به حبس‌های دراز مدت محکوم شدند. (نک: دانشنامه 
مارکسیسم؛ سوسیالیسم و کمونیسم. صفحه ۲۰۷). م. 


۳ نشریه اأطه-60 عنتاهنآ (پکن)؛ شماره ۵. مه ۰۱۹۷۸ صفحه ۱۵. ن. 


تفکر سیاسی مائو اصل... / ٩۳‏ 


هیأت نظامی آلبانیایی در ماه مه ۱۹۶۷ مائو این حرف را برای گفتن داشت: 
برخی از مردم می‌گویند که برگزاری انتخابات کاری بسیار شایسته و دموکراتیک 
است. اما آن‌طوری که من آن را می‌بینم انتخابات یک لفاظی بسیار خوش طنین 
است؛ و من نمی‌پذیرم که یک انتخابات واقعی وجود داشته باشد. خود من به 
عنوان نماینده مردم پکن انتخاب شدم ‏ اما چند نفر واقعاً مرا می‌شناختند. من 
معتقدم که نخست وزیر چو [ئنلای ]را کمیته مرکزی انتخاب کرد [و نه مردم ]". 

مائو علاقه‌ای به انتخابات ریاست جمهوری امریکا که هر چهار سال یک بار 
برگزار می‌شود نداشت و نیز علاقه‌ای به آزادی مطبوعات در امریکا نشان 
ثمی‌داده و هر دوی آن‌ها را از تمایص کشورهای دموگراتیک می‌دانست ". 

در گفت‌وگوی مائو با پومپیده ‏ [رییس‌جمهور وقت فرانسه, و در سفر او به 
پکن در ۱۹۷۳ ] مائو از ناپلئون تمجید نمود زیرا او پارلمان فرانسه را منحل کرد 
و با کسانی کارکرد که آنان را برای اداره امور کشور گمارده بود. مائو افزود که 
کشور چین در گذشته کوشیده بود تا نوعی پارلمان داشته باشد اما بعدها پی برد 
که برگزاری انتخابات یک پارلمان چقدر پرهزینه است. همچنین در 
ایالات متحده امریکا؛ برگزاری انتخابات مجالس [نمایندگان و سنا] ده‌ها 
میلیون دلار خرج برمی‌دارد. مائو اضافه کرد که شنخص خود او سر در نمی‌آورد 
که چرا دوگل می‌خواست یک همه‌پرسی عمومی را برای مسائل جزیی برگزار 
کند!. برتراند راسل زمانی اين چنین اظهارنظر کرده بود: «استالین نه می‌تواند 


۱. اشاره به انتخاب مائو به عنوان رییس شورای دولتی خلق (در اولین اجلاس کنفرانس 
مشورتی -سیاسی خلق چین) در سپتأمبر ۱۹۹ است.م. 
۲ انتخاب چوئن لای به عنوان نخست وزیر در نخستین جلسه‌ی دولت مرکزی خلق (اول 
اکتبر ۱۹۴۹ مائی آناه-۱۷20, مجموعه آثار مائی (جلد دوم صفحه ۶۷۸. ن.) م. 
۳ چویو جویی: انتخابات دمسوکراتیک (نیویورک» شی چیه جی -پائوشی» ۰۱۹۷۶ 
صفحه ۱۶٩‏ ن. 

۳۵0۵۵۵0۵ .4 
۵ گفتگوی مائوتسه تونگ و پومپیدی نشریه مینگ -پائوو یووه _کان (هنگ‌کنگ شماره ۱۳۱ 
(۱۹۷۶) صفحات .۳۰-۲٩‏ ن. 
اشاره به پيشنهادات اصلاحی دوگل در قائون اساسی جمهوری پنجم فرانسه است که در 


هه 


بفهمد و نه احترامی قائل است برای دیدگاهی که چرچیل ر واداشت تا برگزاری 
انتخاباتی را اجازه دهد که به کناره گیری مسالمت‌آمیز او از قدرت انجامید .» من 


باور دارم که مائو نیز در وضعی شبیه به استالین قرار دارد", این موضوع شاید 
بتواند بیان کند که چرا مائر بسیار متأسف شد و حیرت کرد از این‌که ربچچارد 


یکسونء که او را رییس جمهور بزرگی به شمار می‌آورد به وسیله نیروهایی 
سرنگون شد که حملات خود به او را با کمک روزنامه‌ها شروع کردند ". 

اگرچه مائو گاهی اوقات از اهمیت دموکراسی سخن می‌گفت اما مقصود او 
این نبود که قدرت و اختیارات حکومت. ناشی از رضایت مردم بوده و به نحوی 
باشد که در اعلامیه استقلال امریکا" آمده است. او ضمناً احترامی برای آزادی 
بیان. آزادی فکر و انتخاب دموکراتیک نمایندگان حکومت به طرز مرسوم در 
غرب. قائل نبود. [از دیدگاه او ] حداکثر دموکراسی مجاز برای مردم چین» بحث 
و گفت‌وگو دربار» یا پيشتهاد کردن» جزئیات مربوط به طرز اجرای سیاستی بود 
که قبلاً توسط تشکیلات حزب یا دستگاه حکومت تصمیم‌گیری شده بود. 
گفته‌ی معروف مائو درباره دموکراسی کمال مطلوب او این چنین است: «ایجاد 
وضعیت سیاسی که در آن, این جنبه‌های دوگانه وجود داشته باشد: مرکزیت 


[اقتدار دولت ] و دموکراسی نظم و آزادی. خواست مشترک و ضمناً آسودگی 


۹ 
آوریل ۱۹۶۹ به همه‌پرسی گذارده شد امّا چون رأی کافی به دست نیامد» دوگل بلافاصله 
استعفا کرد. م 

۱ اشاره به انتخابات عمومی سال ۱۹۴۵ انگلستان است که به شکست فاحش حزب 
محافظه کار از حزب کارگر و پیروزی کلمنت آتلی انجامید. م. 

5 برتراند راسل: مقالات نامشهور (نیویورک؛ انتشارات سیمون و شوستره ۲ صفحه 
۰ ن. 

۳ اشاره به ماجرای واترگیت است که به استعفای نیکسون در سال ۱۹۷۴ انجامید. م. 

۴ (0626006068ه1 ۵۶ 12:2/102ع۳ «ععتتع۸)؛ اعلامیه استقلال امریکا از یوغ ۶ استعمار 
بریتانیا که در تاریخ ۴ ژوئیه ۱۷۷۶ در دومین کنگره قازه‌ای به تصویب رسید. این اعلامیه 
معبولابهضران آیین سیاسی امریکا به شمار می‌آید (هر چند که مدت‌ها است دیگر به آن 
عمل نمی‌شود و اعتبار خود را از دست داده است) زیرا از برابری مردم» اصل محدودیت 
اقتدار تحکومت» و حق مردم برای تعویضص حکومت سخن می‌گوید. (کوتاه شده از:ع1156 
۷ اهم۲۳۵(1)۱ جمعنتهمسم۸ صفحه ۲۶). م. 


تفکر سیاسی مائو اصل... / ۹۵ 


خاطر و خواست فردی.»" اما [باید یادآور شد که ] وقتی مرکزیت مورد تأکید 
است - همان‌طور که غالباً [در چین ] است - آزادی و دموکراسی آمادگی خفه 
شدن را دارند» و هنگامی که پیکار [ایدئولوژیکی ] و کنترل افکار [به وسیله 
دولت ] چیره است» سرچشمه‌های حیات و سعادت آمادگی خشک شدن را 
دارند. ما [نویسنده] متقاعد شده‌ايم که مائو هیچ نوع باور و اعتمادی به 
دموکراسی یا نظام پارلمانی غرب نداشت. ادموند وبلسون " می‌گوید: «حکومتی 
که مارکس سودای تاسیتن آن را در راستای سعادت و اعتلای بشریت در سر 
می‌پرورانده حکومتی بود مبتنی بر استبدادٍ انحصاری و بی‌وقفه‌ی طبقه کارگن 
که توسط رهبران سرشناس و ترّقی‌خواهی نظیر انگلس " و خود او هدایت 
می‌شد. و این رهبران قادر بودند منزلت خود را فراتر از معیارهای طبقاتی قرار 
دهند هر چند که مارکس گاهی اوقات از [وجود ] نهادهای دموکراتیک.در درون 
این طبقه مسلط [پرولتاریا ] سخن می‌گفت ".» من بر این باورم که مائو نیز در 
خور این نوع رهبری بود البته فقط با جایگزین کردن نام‌های مارکس و [نگلس با 
نام مائو. 


۱. مجموعه آثار مائی جلد پنجم. صفحات ۴۳۵۷-۴۵۶. ن. 

کاهعمظ .3 «معلز ۷۷ ۴08000 ,2 
۴ ادموند ویلسون: به سمت ایستگاه فنلاند (نیویورک» انتشارات دابل‌دی» ۲ صفحه 
۶ ن. 


رِ 


تفکر اقتصادی مائو 


مائو درباره تفکر اقتصادی ناب کمتر سخن گفته است. هر چند که پیرامون 
سیاست‌های اقتصادی داٍ سخن داده است» بلکه او بر تفکر سیاسی تأکید می‌ورزید 
زیرا معتقد بود: کار سیاسی به مثابه بنیان و اساس تمامی فعالیت اقتصادی است!. 
از این رو» اقتصاد در خدمت سیاست است؛ و سیاست باید قدرت را به دست 
بگیرد. لذا هدف سیاسی [انقلاب ] چین همانا بربایی انقلاب سوسیالیستی و 
ساختِ سوسیالیستی جامعه و نیز حمایت از انقلاب جهانی [ پرولتاریایی ] در 
خارج از چین است. سیاست اقتصادی نیز باید با این هدف سیاسی همسو و 
هماهنگ باشد. توسعه اقتصاد ملّی باید به طریقی برنامه ریزی شده و مناسب» 
و از راه برنامه‌ریزی دولتی و هدایت آن توسط دولت [نظام اقتصادی متمرکز یا 
مرکزی ] صورت گیرد. این روش اقتصادی را باید به عنوان مشخصّه سوسیالیسم 
و نیز نشانه‌ای مهم و بزرگ از برتری سوسیالیسم بر کاپیتالیسم به شمار آورد. در 
برنامه‌ریزی‌های [ اقتصادی ] عالی ترین هدف عبارت است از خدمت به پرولتاریا. 

برای روشن کردن تفکر اقتصادی مائوء باید آن را با تفکُر اقتصادي متضادی 
مقایسه کرد که در طول آنقلاب فرهنگی چین [ ۱۹۶۹-۱۹۶۶ ] آماج حملات شدید 
قرار گرفت. لیوشائوچی " ظاهراً معتقد بود که مسائل اقتصادی را باید از طریق 
روش‌های اقتصادی» مدیریت و هدایت کرد» و مطلب دیگر این‌که دولت و حزب 
برای هدایت اقتصادی باید «روش‌های فرا اقتصادی»۲ را به کار گیرند*. آماج اصلی 


۱ مائو؛ نشریه 596 هدع-ین حتصعصه3. ۱۹۶۵ صفحه ۱۲۳ ن. 
۲. لیوشائورچی دومین شخصیت چین (پس از مائو) و رییس کمیته دائمی کنگره ملی خلق 
بود. م ۳ 

۳ (عهمطاعص عنصرمجمعهععونق): اشاره به ابعاد عمیق اقتصادی, نظیر عامل سود دهی در 


-ه 


عهده داشت و ظاهرا مغز متفکُر طرح‌های اقتصادی لیوشائوچی به شمار می‌آمد. 
اتهامی که به سون یه -فانگ وارد شد این بود که نامبرده «خط سیاه»" خود را 
جایگزین وخط قرمزه ‏ مائو در مورد [اصول ] اتتصاد سیاسی "کرده بود. «خط قرمزه 


شانا این عازن بر دیش هت‌های رگن درس تسم نیتم اززازهای زر 
حاصل شده است: تأ کید مائو بر وجود پیکار طبقاتی میان بورژوازی و پرولتاریا 


در مرحله‌ی سوسیالیسم» پیکار میان دو مسیر کاپیتالیسم و سوسیالیسم؛ وجود 


بدَ 
برنامه‌ریزی اقتصادی است؛ در حالی که مائو ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیکی را عوامل 
اصلی تعیین کننده سیاست اقتصادی می‌دانست. م. 
۴ نشریه 11-080 62-017 ۲۴ فوریه 1۹۷۰. ن. 
۱ ۵-928 ماگ (۱۹۸۲-۱۹۰۸): او در سال ۱۹۲۵ به حزب کمونیست چین پیوست. 
تسم اش نا دروف سای نی داشگ مسکر یانما رتانید وس ارب کته 
چین, رییس گروه اقتصاددانان دانشگاهی شد. در سال‌های ۱۹۵۷-۱۹۵۶ از جنبش «بگذار 
صدگل بشکند» بهره گیری کرد و عقاید خود را در مورد اصلاح نظام اقتصادی چین (به تقلید از 
شوروی) ابراز داشت. در ۱۹۵۸ رییس مژسسه اقتصاد (وابسته به فرهنگستان علوم چین) شد 
و عقاید اقتصادی خود را در زمینه‌ی تمرکز زدایی از مدیریت اقتصادی و پذیرش «قانون 
ارزش‌ها» عرضه کرد. در جریان «جهش بزرگ به جلو» (۱۹۵۸ -۱۹۶۱) مشمول پاکسازی شد. و 
در انقلاب فرهنگی چین؛ دستگیر گردید و زندانی شد. در سال ۱۹۷۵ از زندان آزاد شدء و در 
۸ از او اعاده حیثیت گردید. در سال ۱۹۸۲ (کمی ین از مرکتن) به عضویت کمیسیون 
مشاوران کمیته مرکزی در آمد. (نک: جمهوری خلق چین. صفحات ۴۴۲-۴۴۲). م 
عون ۲6۵ .3 عم 0120 .2 
۴ (ت«مجهعه اممزازا۳)؛ واژه‌ای است که از سوی مارکسیست‌ها و سایر نظام‌های اقتصادی 
چپ‌گرا به کار می‌رود و مترادف است با علم اقتصاد (ن600002), تأکید بر بررسی روابط 
اقتصادی و قوانین ناظر بر تولید, توزیع و مصرف در مراحل گوناگون توسعه اجتماعی. 
مارکس این واژه را در اثر معروف خویش به نام «نقد اقتصاد سیاسی» به کاربرد, و از آن پس 
ر ادبیات مارکسیستی باب گردیده است. مارکسیست‌ها معتقدند که اقتصاد سیاسی دارای 
0 تاریخی است زیرا نشانگر ماهیت مالکیت وسایل تولید و سرشت یروهای موّلد و 
روابط تولید می‌باشد. آنان تأکید دارند که اقتصاد سیاسی نباید یک علم صرفً اقتصادی باشد 
بلکه ساير ملاحظات سیاسی و اجتماعی نیز باید مد نظر قرار گیرد. (نک: دانشنامه 
مارکسیسم؛ سوسیالیسم و کمونیسم» صفحات ۴۴۳-۴۴۳). م. 


تفکر اقتصادی مائو /۹۹ 


تضادهایی» هم در میان مردم چین و هم با دشمن. تئوری مائو درباره تضادهاء 
طبقات و پیکار طبقاتی در یک جامعه سوسیالیستی» در خکم «خط قرمزی» 
است که بر تمامی انقلاب و ساختار سوسیالیستی حاکم است. همچنین به 
هنگام تفسیر اقتصادی» باید این «خط قرمزه را معیار و ضابطه‌ی کار قرارداد. 

از سوی دیگره سون یه -فانگ مدّعی شد که مهم‌ترین تضاد در یک اقتصاد 
سوسیالیستی. تضاد بین انسان و مادّه» بین کار و محصول, و بین ارزش و ارزش 
ایتعمالن ای علاوه بر ۹ فش سیاه» سون به -فانگ در تحلیل اقتصاد 
سیاسی در یک اقتصاد سوسیالیستی. سیاست «به کارگیری کمترین میزان کار 
برای به دست آوردن پیش‌ترین نتایج سودمند راء توصیه می‌کند ". 

سون یه -فانگ عقیده داشت که قانون ارزش» یک قانون بنيادین اقتصاد در 
یک جامعه کاپیتالیستی و نیز در یک جامعه سوسیالیستی است. بنابر تفسیر اوه 
در جامعه سوسیالیستی» اين قانون شامل رابطه‌ی میان کار لازم به لحاظ 
زا لیسشی و به دست آوردن نتایج مفید است. به عبارت دیگر با صرف 
کمترین هزینه؛ بیش‌ترین ارزش حاصل شود. لذا او این نظریه را مطرح کرد که 
کار برنامه‌ریزی و آماری اقتصاد مّی باید بر شالوده ارزش نهاده شود. شاخص 
ارزش که باید مورد استفاده قرار گیرد. سود است. از اين رو» دولت باید فقط 
متوجه هدف «سود» باشد و روش و نحوه‌ی به دست آوردن آن را به عهده افراد 
بگذارد. معروف است که سون به -فانگ رابطه میان سود و تمامی اقتصاد را به 
رابطه بین ریسمان آويخته شده به دماغ گاو و خود گاو تشبیه کرده بود؛ موقعی 
که شما ریسمانی را که به دماغ گاو متصل شده است بکشید. گاو (اقتصاد) دنبال 
شما خواهد آمد. اما هدف‌های برنامه‌ریزی متعددی که به وسیله دولت صورت 
گرفته است» شبیه به روش ابلهانه بلند کردن پاهای گاو برای به حرکت در آوردن 


5 مفهرم «ارزش» و لا برای نشان دادن ارزش در مبادله. در اقتصاد به کار می‌رود. آرزش 
استعمال (۷۵[06 1156) به معنای ارزش معیّن برای یک کالا یا یک خدمت در راستای نفع 
مستقیم شخصی و نه مبادله, است. م. 

۲ کونگ ون -شنگ. نشریه 110-20 حنعع ۱۰ ارت ۱۹۶۶ صفحه ۴ ن. 

۳ طبق اصل: «از هر کس به اندازه استعدادش؛ و به هر کس به اندازه نیازهایش.» م. 


۰ /مائو و مائوییسم 


این جانور می‌باشد. او پيشنهاد کرد که [عامل ] سود به عنوان راهگشایی برای 
تعیین میزان محصول باشد اعّم از این‌که گسترش موّسسات اقتصادی مطرح 
باشد و یا سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی". نظریه سون در مورد صرف 
نظر کردن از برنامه‌ریزی دولتی و لزوم بهره‌گیری از عامل سود به عنوان ساز وکار 
[مکانیسم ] تعدیل [اقتصادی ]» در تضاد آشکار با نظریه مائو بود که می‌گفت 
مشخصات اقتصاد سوسیالیستی موجد توسعه سیاست برنامه‌ریزی شده و 
مناسب برای اقتصاد ملی است". چه اتفاقی پیش می‌آمد اگر نظریه اقتصادی 
سون یه -فانگ به اجرا در می‌آمد؟ مائوییست‌ها استدلال کردند که چنان چه 
قانون ارزش به عنوان شالوده‌ی برنامه‌ریزی اقتصادی تصویب می‌شد. در این 
صورت. صنایع دفاع مّی که اساساً فاقد سودیهی بود صنایع سنگین» صنایع 
داخلی» و صنایع حمایت‌کننده بخش کشاورزی» که قیمت محصولات آن‌ها 
ارزان و موقتاً سودآوری کمتری داشت. قادر به رشد نبودند. مائوییست‌ها 
همچنین مدعی شدند که بر مبنای قانون مزبون یک شهر با یک استان قادر 
نخواهد بود بر طبق شرایط محلی‌اش؛ صنایعی را در راستای آمادگی برای جنگ 
(آمادگی برای جنگ» آمادگی برای قحطی» و آمادگی برای تأمین نیازهای مردم» 
سه هدف عمده سیاست استراتژی ملی بود که به وسیله مائو تعیین و مشخص 
شده بود) توسعه دهد. ضمناً دولت نیز نمی توانست یارانه‌هایی [سوبسیدهایی ] 
را برای افزایش تولید کالاهای اساسی در نظر بگیرد» و همچنین دولت قادر نبود 
کالاهای ضروری را برای حمایت از مبارزات خلق‌های انقلابی جهان بر مبنای 


۱. (برای اطلاعات بیش‌تر در مورد افکار اقتصادی سون یه -فانگ» نک: ون -شون چی: 
«سون به -فانگ و اقتصاد تجدیدنظر طلبانه اوه نشربه 7 تک شماره 39 ۰اکتبر 
۲ صفحات .)٩۰۰-۸۸۷‏ ن. 

۲ چون در اقتصاد سوسیالیستی مالکیت خصوصی وسایل تولید وجود ندارد لذا انگیزه 
سود (خصوصی) نیز مطرح نمی‌باشد. اصل سود دهی در اقتصاد سوسیالیستی» عمدتاً در 
حهت آرمان‌های سوسیالیستی (برابری استباعي امحاء طبقه 4 اجتماهی رده وسایل 


تفکر اقتصادی مائو / ۱۰۱ 


آنترناسیونالیسم پرولتاریایی ۱ تولید کند. تمامی این استدلال‌ها نشان می‌دهد که 
مائوییست‌ها نه تنها خواهان کار آمدی [اقتصاد ]یا سود نیستند بلکه مصمّم 
هستند که چیرگی والاي ضرورت سیاسی همچنان حفظ شود. از این ری آنان 
تأکید کردند که چنان‌چه اصول اقتصادی مورد نظر سون یه -فانگ به تصویب 
می‌رسید و اجرا می‌شد. وظیفه خطیر سازندگی سوسیالیسم به ناچار کنار گذارده 
می‌شد و انقلاب نیز از مسیر معین شده به وسیله مائو» منحرف می‌گردید . این 
دو نظریه و عقیده متفاوت. آشکار را نشانگر تضاد میان تفکر اقتصادی مائو و 
تفکر اقتصادی به اصطلاح تجدیدنظر طلب بود. با این‌که «نظربه سوده در یک 
جامعه سوسیالیستی و به آن گونه که از جانب سون یه -فانگ ایراز می‌شد» در 
طول انقلاب فرهنگی محکوم گردید. امّا در پی سقوط باند چهار نفره [در 
۶ ] یک اقتصاددان چینی دیگر به نام هسو-تی -هسین " آن را دوباره عنوان 
کرد. هسو بر ضرورت و منطقی بودن نظریه مزبور قویاً تاکید کرد و ابراز عقیده 
نمود که پیگیری نظریه سود در یک کشور سوسیالیستیء اقدام مهمی است که به 
«نظم بزرگ» دنیا " و نوسازی چین منجر خواهد شده 

این موضوع که سیاست جنبه پایه وزیر بنایی دارد و اقتصاد فقط در خدمت 
سیاست است. اصل عمومی و بنیانی تفکُر اقتصادی مائو را تشکیل می‌دهد. 


۱ ( صعنامده‌نامعاه1 ۳:0162220)؛ همبستگی جهانی طبقه کارگر در پیکار با بورژوازی و 
امپریالیسم. مبنای نظری آن. ابتدا توسط مارکس و انگلس در «بیانیه کمونیست» عنوان گردید 
و بر منافع مشترک طبقه کارگر در سراسر جهان, در قالب شعار «پرولتاربای همه کشورها متحد 
شوید» تأکید شد. در مرحله بعد انترناسیونالیسم پرولتاریایی به صورت اصل رهنمود جنبش 
جهانی طبقه کارگر در آمد و نهادینه شدن آن در بین‌الملل اول» بین‌الملل دوم کمینترن 
(بین‌الملل سرم) و بین الملل چهارم تحقق یافت. پس از جنگ جهانی دوم. همکاری میان 
طبقات کارگر کشورهای سوسیالیستی به شکل «انترناسیونالیسم سوسیالیستی» صورت گرفت. 
(نکی: دانشنامه مارکسیسم. سومیالیسم و کمونیسم صفحات ۷۶۶ م. 
۲ نشریه 1۷08-0101 شماره ۲ (۱۹۷۰) صفحه ۵۵ ن. 

جرف 119-1 3 
۴ اشاره به یک نسظم نوین اقتصادی بین‌المللی است؛ که در رهگذر آن» کشورهای 
سوسیالیستی نیز بهره‌مند خواهند شد. دولت چین عملا از میانه دهه ۰ سیاست مزبور را 
به کار گرفت و نتایج سودمند زیادی به دست آورد. م 
۵ نشریه ۳20 1215008 (هنگ گنگ). شماره ۲۴ نوامبر 1۹۷۷. ن. 


۲ امائو و مائوییسم 


موقعی که سیاست ساطه دارده عملاً به اين معناست که توسعه اقتصادی بایستی 
تحت رهبری حزب اجرا شود؛ اما آنچه که سون یه -فانگ پيشنهاد کرده به این 
معنا بود که فعالیت‌های اقتصادی باید در سلطه یک قانون اقتصادی عینی باشد. 
علاوه بر اصل مزبون مائو چند نظریه اقتصادی دیگر هم دارد که ذکر آن‌ها در 
این جاء عاری از فایده نمی‌باشد: نیروهای مولد. روابط تولید و روبنا؛ بازسازی 
اقتصادی؛ و «راه رفتن روی دوپا». 


ا-نیروهای مولد یک از اصول بنیادینی مارکسیستی این است که 
روابط تولید و روبنا ‏ نیروهای مولد» نقش سرنوشت سازی را در 
تحول اجتماعی ایفا می‌کنند. مارکس می‌گوید: 


انسان‌ها در سیر حیاتِ تولید اجتماعی‌شان واردٍ روابط ضروری و معینّی 
می‌شوند که مستقل از اراده‌ی آنان است. این روابط تولیدی, با درجه‌ی 
معینی از تکامل و توسعه نیروهای مولدٍ مادی مطابقت دارد. مجموع این 
روابط» ساختار اقتصادی اجتماع را تشکیل می‌دهد. یعنی پایه واقعی‌ای 
که بر روی آن» یک روبنای حقوقی و سیاسی که با شکل‌های معینی از 
آگاهی اجتماعی مطابقت دارد. ساخته می‌شود. در زنلک مای» شیوه 
تولید تعبین‌کننده فرآیند زندگی اجتماعی» سیاسی و فکری می‌باشد. آن‌چه 
که تعیین‌کننده هستی بشر است؛ آگاهی و شعور او نمی‌باشد» بلکه» برعکس» 
وجود اجتماعی اوست که تعیین کننده آگاهی و شعورش می‌باشد . 


اما مائی تفسیری تعدیل شده از رابطه‌ی بین نیروهای مود روابط تولید و روبنا 
را ارائه داد. درک او از این رابطه این چنین بود: یک پیکار ایدئولوژیکیء همواره 
مقدم بر یک پیکار سیاسی است. از اين رو ایدئولوژی اساسی‌ترین نبروی محرّک 
است. مائو می‌گوید: «ما می‌پذيريم که در سبر عمومی تاریخ» شرایط مادٌی همواره 


کارل مارکس؛ «مقدمه‌ای بر نقد اقتصادی سیاسی»: سرمایه و سایر نوشتارهای کارل 
مارکس (نیویورک: ودنآ ۰]006 ۱۹۳۲ صفحات ۱۱-۱۰. ن. 


تفکر اقتصادی مائو /۱۰۳ 


تعیین‌کننده‌ی شرایط فکری و روحی انسان‌ها است. یعنی این‌که هستی اجتماعی 
تعیین‌کننده‌ی آگاهی اجتماعی است. اما در عين حال» می‌پذيريم که - و باید 
بپذیریم که -واکنش وضع فکری و روحی و واکنش آگاهی اجتماعی نیز متقابلا بر 
هستی اجتماعی تأثیر می‌گذارد» و روبنا نیز در پایهاقتصادی [زیربنا ] موّثر است»۱ . 

طبق گفته‌ی مائوء تاریخ جهانی انقلاب‌های بورژوایی و پرولتاربایی موّبد همان 
قانون عمومی تحول است: نخستین گام این است که همواره روبنا را تغییر داد؛ 
دومین گام قبضه کردن قدرت دستگاه دولت است که همواره تأثیر عظیمی بر 
نیروهای مولّد داشته است. مائو وجود یک فانون عمومی را مشلم فرض کرد این 
قانون که ابتدا؛ افکار عمومی ساخته می‌شوند (برای فبضه کردن قدرت سیاسی). و 
سپس, مسأله نظام مالکیت حل می‌شود و نیروهای مود به میزان زیادی توسعه 
می‌یابند ". مائو اظهارنظر کرد که در توالی انقلاب روبنا عامل اصلی بوده و حرف 
اول را می‌زند. 

در چین انقلاب [کمونیستی ] با تبلیغات مارکسیستی شروع شد با این هدف 
که افکار عمومی را به سود انقلاب بسیج کند. پس از آنکه روبنای قدیم در جریان 
انقلاب فروپاشید. روابط تولید قدیم از میان رفت و روابط جدیدی جای آن را 
گرفت. که به نوبه خود. راه را برای توسعه نیروهای مولّد هموار کرد. و نتیجتاً 
امکان‌پذیر شد که به شدّت به انقلاب فنی پرداخته شود و نیروهای مود را به 
مقدار زیادی توسعه داد" 

مائوه یک بار بادآور شد که روابط تولید جدید که تحت حکومت جدید چین 
پس از سال ۱۹۴۹ مستقر شد. به نیروهای موّلد چین امکان داد که با سرعت 
بی‌سابقه‌ای رشد یابند ". تأکید مائو بر نکته مزبوره در قالب این مضمون بود که 
توسعه عظیم نیروهای مولّد» همواره از روابط تولید پیروی می‌کند. روشن است 
که مائو در اين گفته‌هایش» بر اولویت و برتری روابط تولید [بر نیروهای مولّد ] 


. مجموعه آثار مائی جلد اول صفحات ۳۰۱۳۰۰ ن. 
۲ مائی نا-۰۷۷20 جلد اول. صفحات ۱۹۵-۱٩۹۴‏ ن. 
۳ منبع پیشین» صفحه ۰۱۸۲ ن. 

۴ مجموعه اثار مائی جلد پنجم صفحه ۳۷۳. ن. 


۴ /مائو و مائوییسم 


تا کید داشت» هر چند که قید نمود که انقلاب‌های صورت گرفته در روابط تولید» 
تا حدودی زاییده‌ی رشد نیروهای مولّد هستند". از این روء مائو اين فرض را 
مسلّم دانست که قاعده عمومی بر این است که ابتدا روابط تولیدی باید دگرگون 
۰ شود» و سپس در مرحله بعد است که نیروهای مولد می‌توانند به مقدار زیادی 
رشد یابند". بر مبنای اين منطق فکری, او ابراز عقیده کرد که موضوعغ اصلی 
اقتصاد سیاسی عبارت است از بررسی و مطالعه روابط تولید ". 

اما مائو در عین حال وضعیتی را نیز در نظر گرفت که در آن» نیروهای مود 
پیشگام و طلایه‌دار می‌باشند. او استدلال کرد: «موقعی که نیروهای مود با چنان 
سرعتی پیش می‌روند که در اثر وضع پیش آمده روابط تولید با نیروهای موّلد 
همسو نیستند و روبنا نیز با روابط تولید همسویی ندارد» در این مورد ضرورت 
دارد که روابط تولید و روبنا را تغییر داد تا با وضعیت جدید همسو باشد.»" ماثر 
در این استدلال» بر اولویت و برتری ثیروهای مولد تأکید کرد. 

در مورد رابطه متقاپل میان هرسه آن‌ها [روابط تولید. نیروهای مولد» روبنا ] 
مائو باز هم استدلال کرد که وقتی روبنا با روابط تولید منطبق است» و روابط 
تولید با نیروهای مولد همسویی دارد این سه عامل به تعادل می‌رسند. اما اين 
تعادل جنبه نسبی دارد» زیرا «نیروهای مولد به طرزی فزاینده در حال پیشرفت 
هستند و لذا همواره در یک وضعیت عدم تعادل قرار دارند. تعادل و عدم تعادل» 
دو مرحله از [فرایند ] تضاد هستند که در آن عدم تعادل جنبه مطلق و تعادل 
جنبه نسبی دارد؛ وگرنه نیروهای مولّد» روابط تولید و روبنا قادر به رشد نبوده» و 
تغییرناپذیر خواهند بود؟» گفته مائو را می‌توان به زبان ساده این‌طور بیان کرد که 
فرآیند تغییر مداوم از تعادل به عدم تعادل در روابط میان نیروهای مولد و روابط 
تولید و نیز میان روابط تولید و روبناء و بالعکس. موجد نیروی پویای پیشرفت 


۱ مائ زناع-ت۰۷۷ جلد اول. صفحه ۱۹۵ ن. 

۴۲ همان منیع. صفحه ۰۲۱۸ ن. 

۳ همان منبي صفحه ۲۰۸. ۵. 

۴ مائی ندا-0: ۰۷۷2 جلد دوم صفحه ۳۵۹. ن. 
۵ منبع پیشین» جلد دوم صفحات ۳۶۰-۰۳۵۹ ن. 


تفکر اقتصادی مائو |۱۰۵ 


است» وگرنه یک حالت ایستا به وجود می‌آید. مائو همچنین تأکید کرد که در 
یک جامعه سوسیالیستی» رابطه میان روابط تولید و نیروهای مولد و نیز رابطه 
بین روابط تولید و روبناه ضمن این‌که متضاد است. هماهنگ نیز می‌باشد . 

با این‌که مائو این سه عامل را همردیف یکدیگر قرارداد و اولویّت هر یک از 
آنها را بر حشب شرایط زمانی دانست ولی تاکید او قطعاً بر روبنا یا ایدئولوژی 
بود. زیرا تغییر فکر مردم علاوه بر این‌که به عنوان یک نیروی مخرک در شروع 
یک انقلاب محسوب می‌شود بلکه همچنین وسیله‌ای است بنیادین برای اجرای 
برنامه‌های اقتصادی به منظور بازسازی سوسیالیستی [جامعه ]. لذا مائو عملا 
بر عامل سیاسی برای انگیزش آگاهی کارگران تأکید دارده و نه بر استفاده از 
انگیزه‌های مادّی برای بیدار کردن شور و شوق آنان. مائو بر دگرگونی روابط تولید» 
در وهله اول و مقدم بر رشد تکنولوژی یا ماشین [انقلاب فتّی ]4 تأکید دارد. 


۲-بازسازی همان‌طور که هوآکو-فنگ شرح می‌دهده انقلاب چین 

اقتصاد‌ی به‌رهبری حزب کمونیست شامل دو مرحله است: انقلاب 
دموکراتیک جدید و انقلاب سوسیالیستی. هدف مرحله اول انقلاب عبارت 
است از سرنگون کردن حکومت امپربالیست -فئودال - کاپیتالیست دیوانسالار 
چین و تبدیل جامعه‌ی نیمه استعماری و نیمه فئودال چین به یک جامعه 
دموکراتیک جدید. ادعا شد که این هدف. درست قبل از تأسیس جمهوری خلق 
چین در سال ۱۹۴۹ کاملاً اجرا و عملی شد. دومین هدف تلاش برای ایجاد 
یک جامعه سوسیالیستی بود. نظریه بنیادینی که در طول این دوره انتقالی [از 
جامعه دموکراتیک به جامعه سوسیالیستی ] حاکم بود» در قالب تقویت و 
توسعه اصل مارکسیستی انقلاب مداوم" ادراک می‌شد. وجه مشخصّه [تئوری ] 


۱ مجموعه آثار مائی جلد پنجم صفحه ۳۷۴. ن. 

۲ (ههمتاتاوبهه معنعنتاجم) ر ععتصم معتا-نا۲به زبان چینی)؛ اصلی که توسط 
مائوتسه تونگ قاعده‌بندی شد و بر این اصل موضوعه استوار بود که تا وقتی جامعه جدیدی 
توسط حزب کمونیست ایجاد نشده و انسان کمونیست پدید نیامده است. انقلاب پرولتاربایی 


مه 


۶ ا/مائو و مائوییسم 


انقلاب مداوم عبارت بود از انتقال از انقلاب دموکراتیک بر مبنای قبضه کردن 
قدرت سیاسی توسط پرولتاری؛ به انقلاب سوسیالیستی و تداوم آن تحت 
رهبری دیکتاتوری پرولتاریا! 

مائو یک دوره انتقالی از کاپیتالیسم به سوسیالیسم در چین را پیش‌بینی کرد. 
در ۰۱۹۵۲ مائو خط کلی [خط توده‌ای ] را که باید توسط حزب در این دوره انتقالی 
به اجرا درآید به این صورت قاعده‌بندی کرد: دوره انتقالی با تاتتی جمهوری خلق 
چین آغاز شده و با تکمیل اساسي تبدیل سزسیالیستی [جامعه ] پایان می‌یابد. 
لذا خط فکری کلی و وظیفه اساسی حزب در این دوره انتقالی که به زمان نسبتاً 
طولانی نیاز دارد» عبارت است از جامه عمل پوشاندن به صنعتی کردن کشور و 
نیز سوسیالیستی کردن کشاورزی» صنایع دستی و صنایع و بازرگانی وابسته به 
سرمایه‌داری که فعلاًبه وسیله دولت مدیریت می‌شود ". درباره تاریخ واقعی اتمام 
این دوره انتقالی» هیچ اعلام رسمی تاکنون صورت نگرفته است. 

برنامه عمومی حزب کمونیست چین (مندرج در اساسنامه آن) که در سال 
۶ به تصویب رسید» مقّرر داشت: «در دوره انتقال از تأسیس جمهوری خلق 
چین تا نیل به یک جامعه سوسیالیستی» وظیفه خطیر حزب این است که تبدیل 
سوسیالیستی کشاورزی» صنایع دستی و صنایع و کشاورزی وابسته به سرمایه‌داری 
را به تدریج کامل کرده و زمینه صنعتی کردن گام به گام کشور را فراهم سازد.» " 

بین گفته‌ی مائو و اين ماده از اساسنامه حزب. تفاوتی وجود دارد: مسأله 


ب 
و دیکتاتوری پرولتاریا همچنان ادامه خواهدیافت. شکل نهایی اين اصل را مائر در سخنرانی 
خود در ۲۸ ژانویه ۱۹۵۸ به این صورت مطرح کرد که تا تنورگرم است نان را باید پخت» و 
مراحل انقلاب را بدون وقفه پیمود. ماثر هشدار داد که انقلاب مداوم چین نباید خود را 
محدود به تلوری انقلاب مداوم تروتسکی کند. (نک: دانشنامه مارکسیسم سوسیالیسم و 
کمونیسم» صفحه ۱۳۰ 0۰ 

۱ هوآکو -فنگ» نشریه 310-020 360-0 شماره ۴ مه ۱۹۷۷ ن. 

۲ تجمونل دب تناطعه شآ جلد اول: صفحه ۳۴۷. ن. 

۳ «وعط-عصدط عمها مدنه-عمطا متمعمتط: (پکن به 6طععومنه صتصدءگ 
۶) صفحات ۰۸۲۲۸۲۱ ن. 


تفکر اتتصادی مائو / ۱۰۷ 


دوره‌ای کردن [اتقلاب چین ] هنوز حل نشده است. زرا از نظر مائوه دورهانتقالی 
از وتکمیل اساسی تبدیل سوسیالیستی» نافیل به یک جامعه سوسيالستی» 
اه درازی است. 

سیاست‌هایی که در اجرای ساخت سوسیالیستی در دوره انتقالی پیگیری شدند 
شامل دو قسمت عمده‌ی کشاورزی و صنعت بود. 


الف - بخش کشاورزی. در بخش کشاورزی, اصلاحات ارضی در سطح ملّی 
در سال ۱۹۴۹ آغاز شد و در ۱۹۵۲ اتمام یافت. اين اصلاحات شامل خلع ید از 
بزرگ زمینداران و تقسیم زمین‌ها میان دهقانانی بود که زمین بسیار کمی داشتند 
یا اصلاً زمینی نداشتند. پس از تقسیم زمین‌هاه مقامات چین مبادرت به تشکیل 
تیم‌های کمک متقابل (۱۹۵۱-۱۹۵۰) و تعاونی‌های اولیه تولیدکنندگان کشاورزی 
(۱۹۵۳-۱۹۵۱) کردند که وجه مشحُّصه آن عبارت بود از دادن سهمی از زمین به 
هر دهقان. این تعاونی‌های اولیه بعداً به تعاونی‌های پیشرفته‌ای (۱۹۵۷-۱۹۵۶) 
تبدیل شدند که مالکیت را از دهقانان به مالکیت جمعی تعاونی‌ها منتقل کرد ". 
تیم‌های کمک متقابل و تعاونی‌ها به عنوان گام‌های ضروری در راستای گذر از یک 
اقتصاد انفرادی در مقیاس کوچک به یک اقتصاد جمعی در مقیاس وسیع به شمار 


۱و ۲. قانون اصلاحات ارضی چین در تاریخ ۴ ژوئن ۱۹۵۰ به تصویب کمیته ملی کنفرانس 
مشورتی سیاسی خلق چین رسید و در تاریخ ۰ ژوئن به اجرا در آمد و در سال ۲ تحقّق 
کامل یافت. برطبق این قانون؛ به هر دهقان که حداقل شانزده سال داشته باشد, ۲ تا ۳ جریب 
زمین (برحسب منطقه) تعلق می‌گرفت و دهقانان می‌بایست بین ۱۷ تا۱۸ در صد ارزش 
محصول خود را مالیات می‌پرداختند. مائو مالکان اراضی را به چهار گروه تقسیم کرد: 49 
مالکانی که شخصاً روی زمین کار نمی‌کردند؛ (۲) مالکان ثروتمندی که شخصاً روی زمین کار 
می‌کردند؛ (۳) دهقانان مترسط و خرده مالک؛ (۴) دهقانان فقیر و فاقد زمین. مائو دوگروه اول 
را به طور کی حذف کرد و زمین‌های آنان را ميان دهقانان تقسیم نمود. مالکانی که با این 
اقدام مخالفت کردند. به چوبه دار سپرده شدند. براساس مدارک موجرد. متجاوز از ۳ میلیون 
زمیندار اعدام شدند. (نک: تقویم تحولات چین» صفحات 4-۸) تا سال ۱۹۵۳ ۴۳ درصد از 
خانواده‌های روستایی به تعاونی‌های اولیه ملحق شدند. دهقانان هر روستاء با حفظ اسناد 
مالکیت ارضی خود. به عضویت تعاونی‌ها در آمدند. در مرحله نهایی» مالکیت زمین‌ها به 
تعاونی‌ها واگذارشد و دهقانان به صورت کارگران مزد بگیر درآمدند. (نک: تقریم تحولات 
چین صفحات ۱۵ ۴۳). م. 


آمدند. و سرانجام» تعاونی‌های پیشرفته نیز تبدیل به کمون‌های خلقی شدند. 

این کمون‌ها بهترین شکل سازمانی محسوب می‌شدند. نه تنها برای گذر از 
مالکیت جمعی به مالکیت تمامی مردم [مالکیت اجتماعی ] بلکه همچنین 
برای گذر از سوسیالیسم به کمونیسم در آینده. تحقق مرحله‌ی نهایی تحول 
کشاورزی, از طریق تغییر روابط تولید از مالکیت جمعی به مالکیت اجتماعی 
صورت خواهد گرفت ". به عبارت دیگر. کلیه وسایل تولید کشاورزی» ملّی 
خواهد شد و دهقانان به کارگران مزدبگیر تبدیل خواهند شاه 


ب ‏ بخش صنعت. برای تبدیل صنایع دستی و صنایع و تجارت وابسته به 
سرمایه‌داری» یک رشته گام‌های مهم برداشته شد. در مورد صنایع دستی و 
موسسات بازرگانی در مفیاس کوچک» شکل تعاونی به کار گرفته شد. در خصوص 
صنعت و تجارت در مقیاس بزرگ» نخستین گام عبارت بود از مصادره هشتاد 
درصد از سرمایه کاپیتالیست‌های دیوانسالار. در پی آن» «جنبش‌های مبارزه با 
مفاسد سه‌گانه و پنج گانه»" صورت گرفت ". دو بخش عمومی و خصوصی در 
کار فعالیت اقتصادی در یک دوره کوتاه (۱۹۵۵- ۱۹۵۶) وجود داشت. در سال 


۱. کمون‌های خلقی («گونگشه» به زبان چینی) در دهه ۰ به وجود آمدند. در مورد تحلیل 
اقتصادی -سیاسی این کمون‌ها؛ نک: تاریخ چین (جلد چهارم. صفحات ۱۲۲-۱۱۹). م. 

عاصه‌هب۷۵( تاجفع۷ز۳ 290 زام۵-ع1۳0۳62 .2 
۳. جنبش مبارزه با مفاسد سه گانه در چین» حرکتی بود که از جانب مائو در سال ۱۹۵۲ برای 
مبارزه با «فساد. اتلاف منابع و دیوانسالاری» آغاز شد. حرکت مائو نیز ناشی از گزارش حزب 
بود مبنی بر این‌که صاحبان منافع بازرگانی و صنعتی اقدام به رشوه دادن به مقامات دولت و 
حزب کرده بودند. جنبش مزبور در سال‌های ۰۱۹۵۶۱۹۵۳ بشدت اجرا شد تا قدرت 
کاپیتالیست‌ها را کاهش دهد. (دانشنامه مارکسیسم» سوسیالیسم و کمونیسم صفحه .)۵٩۲‏ 
«جنبش مبارزه با مفاسد پنجگانه». یک اقدام رسمی در چین در اوایل دهه ۱۹۵۰ برای مبارزه 
با فعالیت اقتصادی خصوصی بود این جنبش بالاخص متوجه پنج هدف بود: (۱) مبارزه با 
ارتشاء؛ (۲) فرار از پرداخت مالیات؛ (۳) سرقت اموال دولت: (۴) تقلب و نیرنگ در اجرای 
فراردادهای دولتی؛ (۵) افشای اسرار اقتصادی دولت به خاطر منافع شخصی. جنبش مزبور 
که با هدف کاهش قدرت بازرگانان و صنعتگران بخش خصوصی صورت گرفت. باعث رکود 
شدید فعالیت بازرگانی و صنعتی شد. (نک: دانشنامه مارکسیسم؛ سوسیالیسم و کمونیسم). در 
مورد تحلیل اقتصادی -سیاسی جنبش‌های مزبور نک: جمهوری خلق چین» صفحات ۶۹-۶۴ 
تاریخ چین (جلد چهارم» صفحات ۷۳-۷۳ م. 


تفکر اتتصادی مائو /۱۰۹ 


۸ یک تجدید سازمان کلی صورت گرفت که عملا تمامی بخش‌های صنایع 
و تجارت را مّی کرد. این اقدامات موجب تغییر الزامی بورژوازی ملی شد!. 

بی‌تردیده مهم‌ترین مسأله» همانا مسأّله صنعتی کردن چین بود. از اوایل سال 
۵ ماد ۱ ۵ 
هیچ سعادت ملّی و قدرت ملّی وجود نخواهد داشت.» می‌تواأنیم این طور 
فرض کنیم که در ذهن مائوء صنایع سنگین به عنوان ستون و رکن اصلی توسعه 
اتتصاد ملی به شمار می‌آمد. به عنوان جمله معترضه باید گفت که نخستین 
پرنامه عمرانی پنج ساله چین, برنامه چشمگیری بود. به لحاظ این که اتکای 
تقریباً منحصر به فردی بر ضنایع سنگین داشت ت. البته بعداً مائو پی برد که با تکیه 
بسیار زیاد بر صنایع سنگین» مرتکب اشتباه شده است. اما کاری از او ساخته 
نبود جز حسرت خوردن از این‌که چین در آن زمان ناپخته و جاهل بود و چاره‌ای 
جز نسخه برداری بی‌اراده از الگوی «شوراها» [شوروی ] نداشت ". 

در ۱۹۵۶ مائو آشکارا گفت که توسعه صنایع سنگین را باید ترجیح داد: اما 
تأکید نمود که این ترجیح نباید به زیان صنایع سبک و کشاورزی باشد. مائو 
برای این‌که سیاست خود را انعطاف پذیرتر سازد, افزود که صنایع سنگین باز هم 
به صورت محور اصلی سرمایه‌گذاری باقی می‌ماند» اما سرمایه‌گذاری در 
کشاورزی و صنایع سبک باید به تناسب افزایش یابد ". در ۱۹۵۷ در پیگیری 
همان خط فکری. مائو اظهار داشت ت که مساأله صنعتی کردن چین اساسا مصأله 
روابط میان توسعه صنایع سنگین و سبک و کشاورزی است. او بر این نکته تأکید 
کرد که صنایع سنگین باید به عنوان محور اصلی بازسازی چین به شمار آید؛ اما 
ضمناًافزود که نسبت به توسعه کشاورزی و صنایع سبک نباید بی‌توجه بود" 


۱ مائی ا۰۷۷2-۵ جلد اول. صفحات ۱۹۲۳-۱۹۲ ن. 
(نک: جمهوری خلق چین, صفحات ۸۷-۸۵). م. 

۲. مجموعه آثار مائوه جلد سوم صفحه ۹۸۱. ۵. 

۳. مائو. آلا-۱۷۵ جلد دوم صفحه ۱۶۱. ن. 

۴ مجموعه آثار مائی جلد پنجم صفحه ۲۶۹. ن. 
۵ مجموعه آثار مائی جلد پنجم. صفحه ۴۰۰. ن. 


۰ /مائو و مائوییسم 


در سال ۱۹۵۷ این چنین برداشت و تصور می‌شد که چین اساسا مسأله 
سوسیالیستی کردن مالکیّت وسایل تولید راکاملاً حل کرده است. از آن پس؛ یک 
مسأله جدید [ایدئولوژیکی ] روباروی انقلاب چین قرار گرفت: آبا تضادهاه 
طبقات و پیکار طبقاتی هنوز هم در جامعه سوسیالیستی وجود داشت يا خیر» 
آیا باز هم لازم بود که انقلاب سوسیالیستی را ادامه داد و به چه نحو؟ بنا بر گفته‌ی 
هوآکو-فنگ این پرسشی بود که مدت‌ها هیچ پاسخ صحیحی برای آن در جنبش 
بین‌الملل کمونیستی پیدا نشده بود و هیچ پاسخ آمادهای برای آن در آثار مارکسیسم - 
لنینیستی گذشته وجود نداشت. هوآکو فنگ معتقد بود که شخص مائو با ابداع 
تلوری انقلاب مداوم تحت رهبری دیکتاتوری پرولتاریاه پاسخ اين پرسش را 
یافته بود! را‌حل مائو برای این مسأله -که غالبا نقل می‌شود و به نظر می‌رسد 
که از اهمیت وافری برخوردار است - به شرح زیر است: 
«پیکار طبقاتي پرولتاریا و بورژوازی [در عرصه اقتصادی ]4 پیکار طبقاتی 
میان نیروهای سیاسی متعدّد و پیکار پرولتاریا و بورژوازی در عرصه 
ایدئولوژیکی» پیکاری دراز مدت و عذاب آور و گاهی حاد خواهند بود.» 
در سال ۱۹۵۸ مائو خط کُّلی ساخت سوسیالیستی را قاعده‌بندی کرد: «همه 
همّت کنید» هدف بزرگی داشته باشید تا به نتایج بزرگتر بهتر و اقتصادی‌تری در 
سازندگی سوسیالیسم دست یابیم.» «سیاست راه رفتن روی دوپاء" در همان سال 
به وسیله مائو معرفی شد. 


۳-سیاست راه مضمون اصلی این سیاست این بود که بر یک مورد 
رفتن روی دوپا تأکید نشده و بلکه جفت‌های روابط به‌طور همزمان 
توسعه یابند» نظیر روابط متعادل بین صنعت و کشاورزی» پین صنایع سنگین و 
صنایع سبک. بین مسسات بزرگ اقتصادی و موسسات متوسط و کوچک بین 


۱. مجمرعه آثار مائوه جلد پنجم» صفحه ٩‏ د. 
[«ژانگ لیانگ تیائوتویی د زولو» در زبان چینی ] 8۶ع1 ۲۳0 02 ۷/۵10 .2 


تفکر اتتصادی مائو / ۱۱۱ 


روش‌های نوین تولید و روش‌های بومی» بین موسسات اداره شده به وسیله 
دولت مرکزی و موسسات اداره شده توسط مقامات مخلی . «سیاستی که به 
چین امکان می‌دهد تا تمامی نیروهای مثبت را برای سازندگی سوسیالیسم 
بسیج کند و به اين طریق, توسعه اقتصادی کشور را تسریع کرده و خط عمومی 
ساخت سوسیالیستی را تضمین نماید... به اجرا در می‌آید.» اهمیّت دراز مدت 
این سیاست در این بود که باعث کاهش تباین و تفاوت میان کارگران و دهقانان» 
شهر و روستاء و کار فکری و کار دی شد زیرا تعداد زیادی از صنایع نوین را به 
مناطق روستایی چین آورد و شمار زیادی از کارگران و مهئدسین را از میان قشر 
دهقانان پرورش داد ", 

خط کلی مزبور همراه با کمون‌های خلقی و جهش بزرگ به جلو ۲ در سال 
۸ معروف به «سه بیرق سرخ» هستند. به عقیده ما [نویسنده ] صنایع 
سنگین می‌بایست مورد تأکید و اهمّیت قرار می‌گرفت همراه با تولید فولاد به 
عنوان کانون و هسته آن. دز طول جهش بزرگ به جلو مائو هدف تولید فولاد در 
سال ۱۹۵۸ را حداکثر تا رقم ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ تن تعیین کرد» و ضمناً جنبش 
کوره‌های کوچک را آغاز کرد که به نتایج فاجعه آمیزی انجامید ". مائو اعتراف کرد 


۱ برخی حقایق درباره چین» ضمینه نشریه ها3600517 معط (پکن: ژانویه ۱۹۷۴ 
صفحه ۵۲. ن. 
۲ همان منبع» صفحات ۵۷-۵۶ ن. 
۳ (۲۵۲۷۵۲0 20 0۲626))؛ سیاست اقتصادی بود که مائر در سال‌های ۱۹۶۱-۱۹۵۸ به 
منظور دگرگون کردن انقلابی اقتصاد و جامعه چین و سوق دادن آن به سمت کمونیسم کامل, 
اتخاذ کرد. اين سیاست. به ویژه در راستای تشکیل کمون‌های خلقی, اجرای طرح‌های عظیم 
(به ویژه برای ذخیره کردن آب)؛ توسعه صنایع سبک و به راه انداختن کوره‌های کوچک برای 
تولید فولاد بود. لازمه اجرای اين سیاست» بسیج نیروهای انسانی وسیع, کاهش میزان مصرف 
عمومی مردم از کالاهای مصرفی, و الغاء عملی ابتکارات فردی بود. «سیاست جهش بزرگ به 
جلوه در نیمه دوم سال ۱۹۵۸ بدبختی‌های زیادی را به همراه آورد. مع هذا تاسال ۱۹۶۱ ادامه 
یافت. عدم مرفقیت این سیاست ناشی از چندین عامل بود: سه سال متوالی خشکسالی 
(۱۹۶۱-۱۹۵۹)؛ قطع ناگهانی کمک‌های شوروی؛ کشا کش در درون حزب و دولت کمونیست بر 
سر درستی و یا نادرستی سیاست جهش به جلو. (نک: دانشنامه مارکسیسم. سوسیالیسم و 
کمونیسم صفحات ۲۱۹-۲۱۸). م. 
۴ (ههم1۲۳2 207270)؛ کرره‌های کرچکی که در اواخر دهه ۱۹۵۰ به منظور تولید محلی 
فك 


۴ ا/مائو و مائوییسم 


که با اجرای این سیاست. مرتکب اشتباه شده است ". 
ثو بعداً دیدگاه متعادل‌تری را در مورد صنایع کشاورزی در راستای خط 
کلی ساخت سوسیالیستی [جامعه ] عرضه کرد. در ۱۹۶۰ مائو سیاست «به 
شمار آوردن کشاورزی به عنوان شالوده» و صنعت به عنوان یک عامل مهم» در 
توسعه اقتصادی ملّی را آغاز کرد. تحت این رهنمود جدید تولید غلأت به 
عنوان هسته و کانون فعالیت کشاورزی به شمار آمد؛ تولید فولاد نیز هسته 
صنعت به حساب آمد. مع‌ذالک سیاست مزبور تأکید داشت که دو بخش 
کشاورزی و صنعت قادر نیستند به طور مستقل و جداگانه پیشرفت کنند؛ 
کشاورزی برای تولید غلًت خوراکی اهمیت دارد و مواد خام برای صنایع 
سبک. که به نوبه خود باعث رشد صنایع سنگین می‌شود. لذا کشاورزی نقش 
اساسی و محوری را در راه نیل به صنعتی کردن - هدف نهایی -ایفا می‌نماید. 
همان طور که نشریه «چاینا ریکاتستراکز "» می‌نویسد» «در چین؛ توسعه صنایع» 
مبتنی بر کشاورزی است؛ توسعه کشاورزی و بالا رفتن بهره‌وري کار آن را 
نمی‌توان مج از نقش برجسته صنعت دانست. هر دوی آن‌ها مستقل بوده و 
ضمناً به یکدنگر کمک می‌کنند. » 
همان طور که پیش‌تر شرح داده شد. برنامه‌ی مائو برای ساخت اقتصادی 
چین. تأأکید بیش‌تری بر عامل ایدئولوژی [روبنا ] داشت تا نیروهای اقتصادی 
[زیرینا).په عقیده مائی توسعه اقتصادی اساسا پیش‌تر بستگی دارد به انسان تا 
عوامل مادّی (که نیروهای مولّد مظهر آن هستند)؛ لذا در ابتده توجه عمده باید 
معطوف به انقلابی کردن تفکر انسان باشد» یعنی ایدئولوژی یا روبنا. ویژگی‌های 


۳۹ 
آهن و فولاد. دایر شدند. اين کوره‌ها در اطراف روستاها؛ در باغچه مدارس و خانه‌ها در 
شهره و در امتداد خطرط آهن احداث گردیدند و مقدار زیادی آهن و فولاد تولید کردند. اما 
به علت هزینه زیاد آن‌ها و کیفیت نامرغوب محصول دولت چین در اوایل سال ۱۹۵۹ ايین 
حرکت را متوقف کرد. (نک: دانشنامه مارکسیسم: سوسیالیسم؛ و کمونیسم؛ صفحه ۱ م. 
. مائوتسه تونگ» نامه ۰۱۷ جلد دوی صفحه ۳۰۳ ن. 

کاه‌نطا1600۵9 حون .2 
۳ برخی حقایق درباره چین؛ پیشین» صفحه ۵۲ ن. 


تفکر اقتصادی مائو /۱۳ 


عمده‌ی آنسان کمونیست جدید را که به وسیله مائو تعیین شده بود» می‌توان به 
صورت زير خلاصه کرد: 

دیدگاه کمال مطلوب یک کارگر در یک جامعه کمونیستی باید اين باشد که 
خود را داوطلبانه وقف منافع انقلاب و مردم بنماید. از این رو او باید از خودگذشته 
باشد؛ خدمت او به منظور کسب شهرت و آوازه و نیز نفع شخصی نباشد. به هنگام 
کارکردن تباید از سختی‌ها» یا حتّی‌مرگ» به‌هراسد. آن‌کسانی‌که ۳ روزنامه «مردم» 
آشنا هستند» داستان‌های هیجان‌انگیز بسیاری را در باره کارگرانی خوانده‌اند که به 
خاطر کارهای فوق بشری‌شان به خاطر تحمل دلاورانه سختی‌های بسیار صعب» و 
به خاطر فدا کردن جان خود در راه وظایف خطیر اجتماعی» مورد تمجید و تحسین 
قرار گرفته‌اند. این دیدگاه نوه بی شک نشانگر گسستگی شدید از دیدگاه خوددوستی 
در یک جامعه کاپیتالیستی اخنت. برای ۳ این دیدگاه کاری آرمانی» 
انگیزه‌های مادّی به کار گرفته شدند و انگیزه‌های معنوی نیز قویاً حمایت شد. 

علاوه بر آن, مائو به مردم چین نصیحت کرد که در این عقیده پابرجا باشند که 
«عزم و اراده انسان می‌تواند خدای آسمان" را نیز تسخیر کند.» با این‌که گفته 
مزبور یک گفته حرف قدیمی است. اما مائو خون و قوّت بیش‌تری را در 
درونمایه آن نهاد و آن را به صورت یک اصل رهنمودی برای سازندگی اقتصادی 
در رویارویی با شرایط مادّی قرارداد که آشکارا نامساعد و چیره بود. مائو به 
خوداتکایی» خواه به لحاظ تکنولوژی و خواه از حیث مالی باور داشت. و نه به 
کمک خارجی. همین باور موجب غرور ملّی و اعتماد به نفس تازه‌ای در میان 
مردم چین شد. مائو علاوه بر آن‌که مردم را تشویق کرد تا سختی‌های دوران 
انقلاب را به خاطر ساخت سوسیالیستی کشور تحمل کنند» حتی راحتی و 
آسایش مردم را به عنوان یک آرمان والا نستود؛ بلکه بر روحیه مساوات‌طلبی» 
امحاء طبقات و استثمار تأکید نمود و از مردم خواست که دست کم برای یک 


۱ (62760آو به زبان چینی آ1)؛ مردم چین در ابتدا زمین را می‌پرستیدند و سپس به 
پرستش آسمان پرداختند. «تی» در زبان چینی به معنای خدای آسمان و خالق همه چیز بود. از 
این روست که پادشاهان چین را «پسر اسمان» («تین تیرو» 0162-11۳۳ می‌نأمیدند. (نی: 
تاریخ جامع ادیان صفحات ۳۲۷-۲۲۶). م 


۴ ممائو و مائوییسم 


آینده قابل پیش‌بینی» بهره‌مندی از لذات زندگی یا سرگرمی بیش‌تر را فراموش 
کنند. همان طور که اد گار انوا هی‌گو ید «مزایای زندگی جمعی [در کمون‌های 
خلقی ] را که برای دهقانان فراهم شده است نباید فقط برمبنای تغذیه خوب» 
پوشش خوب. مسکن بهتر» وسایل خواب بهتس فلاسک‌های [چای ] بهتره 
دوچرخه‌ها» يا کمی پول نقد. داوری کرد. اگر معنای مزایای زندگی جمعی فراتر 
از تسهیلات و امکانات ماتی مزیورنبوت از نظر مائو تسه فونگ و هواداران قعال 
تا هکیت اس ورن 

این موضوع که مائو یک جامعه بهره‌مند از مساوات را بر یک جامعه مرقه 
ترجیح می‌داده عاری از پیش زمینه سنتی نمی‌باشد. در دنیای غرب. تقریبا از 
قرن پانزدهم تا هیجدهم میلادی. موفقیت بزرگی در گسترش آزادی به تمامی 
شهروندان به دست امد. یت پیدایش غول‌های صنعتی منجر به توزیم نابرایر 
چشمگیر ثروت شد. لذا تأکید بر عشق به آزادی: جای خود را به عشق به برابری 
و مساوات داد. از این رو» مساوات اقتصادی. یعنی امحاء شکاف میان ثروتمند 
و فقیره هدف اصلی سوسیالیسم بوده است. با این حال» اندیشه مساوات در چین و 
در دو هزار سال پیش مورد تأکید و اهمیت قرار داشت. کنفوسیوض می‌گوید: 
«به من آموخته‌اند تا باور کنم که فرمانروایان دولت‌ها نباید دل‌مشغولی ثروت 
قلیل را داشته باشند بلکه باید دل‌مشغول توزیع نا برایر روت در میان مردم باشند؛ 
فرمانروایان نباید نگران فقر [عمومی ] باشند. بلکه باید نگران ناخشنودی مردم 
باشند. زیرا با توزیع برابر ثروت» هیچ فقری وجود نخواهد داشت؛ در شرایط 
هماهنگی. هیچ قلّت و کمبودی در کار نخواهد بود؛ و هنگامی که مردم خشنود 
هستند هیچ قیام طغیانگرانه‌ای روی نخواهد داد.» " اين اندیشه اوّلیه برابری و 


[نویسنده کتاب‌های «ستاره‌ی سرخ برفراز چین و «چین سرخ» ] 00۷ 2۲عظ۴ .1 
۲. ادگار اسنو, «وکمون‌های چین» موفقیت با شکست» نشریه جمهوری جدید. (۲۶ ژوئن 
۱ ) صفحه ۲۱. ن. 
۳ آنالکت کنفوسیوس, کتاب ۱۶ فصل اول» قسمت ۱۰ با ترجمه انگلیسی نگارنده. برای 
اطلاعات بیش ‌تر درباره این نکته و ی 
عنوان «اندیشه‌های اقتصادی نوین و منابع سنتی آن‌ها در چین» نشریه 861696 امعت 
شماره‌های ۵و ۶ (مه -ژوئن ۱۹۷۵): صفحات ۱۳۱ ن. 


تفکر اقتصادی مائو ۱۱۵ 


مساوات تاقر فل ومد در ذهن‌های مردم چین در سرتاسر تاریخ آن کشور 
داشته است. و از غرایب آن‌که یکی از نظریات قدیمی کنفوسیوس [درباره مساوات 
اجتماعی ] از نو در قالب مارکسیسم نوین [مائوییسم ] ظاهر می‌شود. 

در مورد اوضاع اقتصادی اخیر چین. مائو معتقد بود که پس از سپری شدن 
بیست و پنج سال از انقلاب کمونیستی و اصلاحات انجام گرفته. فقط یک چیز 
بود که به طور بنیادی تغییر کرد. و آن هم نظام مالکیت بود. از قول مائو این طور 
نقل شده است: «چین یک کشور سوسیالیستی است. پیش از آن‌که این کشور [از 
یوغ امپریالیسم ] نجات یابد. کماییش وضعی نیمه کاپیتالیستی داشت. حتّی 
حالا هم یک نظام دستمزدهای هشت نرخی را به کار می‌برد به هر کس به اندازه 
کاری که می‌کند پول می‌دهند. و پول به روال قديی همچنان یک وسیله مبادله 
است. آن‌چه که فرق کرده است. تغییر نظام مالکیت است.»۲ کساتی هستند که 
می‌گویند اين حرف مائو از طریق «باند چهار نفره» به بیرون درز کرده و مدعی 
هستند که اعضای باند مزبور این کلمات را به نام او جعل کرده‌اند. اما من تصور 
نمی‌کنم که در زمان حیات مائو آنان قادر به چنین کاری بوده‌اند. وانگهی این 
حرف با افکار مائو همسویی دارد. زیرا مان طور که پیش‌تر شرح داده شد. مائو 
اساسا کید بر تبدیل روابط تولید به یک انقلاب [سوسیالیستی ] داشت. در حالی 
که مالکیت یکی از ارکان و عناصر آن را تشکیل می‌داد. مع‌ذالک همین دیدگاه 
باعث شد که مائو زمان و کار لازم برای اجرای وظیفه نوسازی یا صنعتی کردن 
کشور را دست کم گرفت. مشهور است که مائو در سال ۱۹۵۸ تصور می‌کرد که 
برای چین امکان‌پذیر است که در طول پانزده سال. یا کمی بیش‌ترء به لحاظ 
میزان تولید و فولاد و سایر محصولات صنعتی به سطح انگلستان برسد ". مائو 
حتی در سال ۱۹۶۰ با خوش بینی پیش‌بینی کرد که اجرای کامل «نوسازی‌های 
چهارگانه» " در دو برنامه عمرانی پنجساله دیگر (پس از اولین برنامه عمرانی 


۱ باثر ون -یوآن» نشریه ۳108-0: شماره ۳ (مارس ۱۹۷۵)» صفحه ۲۲. ن. 
۲ نشریه 110-80 «فع360-5 سرمقاله. ۳ فوریه ۱۹۵۸ که ظاهراً به قلم مائو بوده است.ن. 
۴۳ (وه0ناه2ن۱)۵۵6 م۳ طرح اصلی آن در سال ۱۹۶۰ توسط ماثئر عنوان شد. این طرح» 


هه 


۶ /مائو و مائوییسم 


پنجساله) تا سال ۱۹۶۹ از طریق پیاده کردن سریع و زودتر آن‌ها» امکان‌پذیر 
شود". تأکید مائو بر مساوات‌طلیی در جامعه و نه ایجاد یک جامعه مرّفه نباید 
انسان را گمراه کند تا فرض نماید که ایجاد یک جامعه مرثه هدف نهایی مائو 
نبود؛ بلکه او یک جامعه مرفه در آینده ره هم ممکن و هم ضروری می‌دانست» 
هر چند نه برای زمان حاضر. در سال ۱۹۵۶ مائو ابراز عقیده کرد که در طی 
پنجاه یا شصت سال آینده نه تنها امکان دارد - بلکه مطلقاً برای چین ضرورت 
دارد که به لحاظ توسعه اقتصادی از ایالات متحده امریکا پیشی گیرد؛ و اگر 


من و 5 - ۲ 
چین در این کار موفق نشود» از صفحه گیتی محو خواهد شد . 


چت 
پس از تغییراتی که در آن داده شد, ترسط چو ثن لای (نخست وزیر وقت) در چهارمین کنگره 
ملی خلق (ژانویه ۱۹۷۵) به تصویب رسید. پس از مرگ مائو (۱۹۷۶) و تحکیم قدرت 
(دنگ شیائو پینگ. اصلاحات مزبور به اجرا در آمد و با موفقیت چشمگیری همراه بوده است. 
«نرسازی‌های چهارگانه» به معنای نوسازی کامل در بخش‌های کشاورزی» صنایع» صنایع 
دفاعی و علمی و تکنولوژیک است. هدف از طرح مزبور این است که چین تا پایان فرن بیستم 
میلادی به سطح پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه داری برسد. (نک: دانشنامه مارکسیسم. 
سوسیالیسم و کمونیسم صفحه ۱۹۶؛ تحولات سیاسی در جمهوری خلق چین؛ صفحات ۵۰ 
۶ ۶۶ ۰۵ ۰۱۰۸ ۰۱۱۶ ۱۳۸). . 

۱ مائی-۰۷۷20 جلد اول. صفحه 1۹۴. ن. 

۲ مجموعه آثار ماو جلد پنجم صفحه ۲۵۹. ن. 


1 


عقاید فرهنگی مائو 


همان طور که در قسمت دموکراسی جدید [فصل چهارم ] یادآور شدیم. مائو با 
پیروی از مارکس و لنین» فرهنگ را بازتاب ایدئولوژیکی سیاست و اقتصاد یک 
جامعه می‌دانست. البته در عين حال, فرهنگ نیز به نوبه خود بر سیاست و 
اقتصاد یک جامعه تأثیر عظیمی به جا می‌گذارد. «فرهنگ دموکراتیک جدید»» 
برطبق گفته مائوم سه ویژگی دارد: مّی» علمی و توده‌ای است. با این‌که مائو پس 
از سال ۱۹۴۹ به ندرت این فرهنگ جدید را در قالب همین کلمات دقیق 
تعریف و توصیف کرد با این حال مفهوم عمومی آن باز هم در مورد مرحله‌ی 
[جامعه ] سوسیالیستی مصداق دارد. فصل حاضر اختصاص به بحث و بررسی 
درباره سه جنبه عقاید مائو درباره فرهنگ دارد: سیاست هتری و آدپی آوه نظام 
آموزش و پرورش. و مسأله روشنفکران. 


|-سیاست هنری «سخنان مائو درباره هنر و ادبیات در مجمع پنان» 
و ادبی مائو ‏ (1۹۴۲ به عنوان اصل رهنمودی آیین مكتبي موضع 
حزب کمونیست چین در باب هنر و ادبیات (پس از برگزاری مجمع ینان) به 
خدمت گرفته شد. موضع مائو که موضع صحیح و رسمی ط فکری 
مارکسیستی چین در زمینه هنر و ادبیات به لحاظ تئوری و عمل به شمار 
می‌آمد. همچنین موضعی بود که تمامی هنرمندان و نویسندگان کمونیست 
[چین ] می‌بایست از آن پیروی می‌کردند. در طول انقلاب فرهنگی» از 
نویسندگان و هنرمندان انتقاد شد و آنان را متهم به انحراف از اين خط فکری 
مارکسیستی کردند. اساس و ویژگی‌های این خط فکر رسمیء به صورت چهار 
پرسش و پاسخ زیر عرضه شده است. 


۸ امائو و مائوییسم 


پرسش اول: «هنر و ادبیات برای چه کسانی است؟» پاسخ روشن مائو اين بود 
که هتر و ادبیات برای اقشار وسیع مردم است که شامل کارگران» دهقانان و 


پرسش دوم: «چگونه هنر و ادبیات می‌توانند به توده‌ها خدمت کنند؟» پاسخ 
مائو در این مورد» شامل دو عنصر اعتلاء و مردمی کردن هنر و ادبیات بود. 
کارگران, دهقانان و سربازان درگیر جنگی شدید و خونین با ژاپن بودند؛ علاوه بر 
آن آنان در یک دوره طولانی از حکومت فثودال و بورژوایی رنج را پذیرا شده 
بودند. نتیجه این‌که توده‌هاء بی‌سواد و بی‌فرهنگ باقی ماندند. از این رو» مردمی 
کردن هنر و ادبیات برای توده‌هاء جنبه اساسی و مبرم داشت شت. و به محض این‌که 
روند مردمی کردن تحقق یافت. طبیعتاً زمینه‌ی اعتلای هنر و ادبیات نیز فراهم 
شد. هنر و ادبیات در دو شکل ابتدایی و پیشرفته آن» می‌بایست برای کارگران؛ 
دهقانان و سربازان خلق شده و از آن‌ها لذت ببرند» نه این‌که فقط برای یک اقلیت 
ممتاز بوده و به وسیله آنان خلق شود. 


پرسش سوم: رابطه‌ی بٍ بین آثار هنری و آدبی حزب کمونیست چین با تمامی و 
کل فعالیت حزب. از دیدگاه مائوه هنر و ادبیات اصولاً متعلق به یک طبقه خاص 
[ پرولتاریا ] بوده و خط سیاسی مشخصی را پی می‌گیرد. مائو می‌گفت: در واقع 
مفهوم «هنر به خاطر هنر»» و همچنین واقعیتی به نام هنر» که فراتر از طبقات 
باشد. یا هنری که مستقل یا موازی با سیاست باشد. وجود خارجی ندارد. هنر و 
ادبیات پرولتاریا فقط بخشی از تمامی آرمان انقلابی پرولتاریا است. اگر چه هنر 
و ادبیات فرمانبردار سیاست هستند اما در عين حال تأثیر بسزایی در سیاست 
دارند. از تگاه مائ سیاست یعنی سیاست پرولتاریا یا توده‌ها؛ نه سیاست یک 
اقلیت موسوم به دولتمردان. 

از نگاه مائی انتقاد ادبی یکی از روش‌های عمده پیکار در قلمروی هثر و 
ادبیات است. او دو معیار را برای انتقاد ادبی وضع کرد؛ سیاسی و هنری با ای‌که 
این معیارها همطراز و همردیف هستند اما بدیهی است که معیار سیاسی از 


عقاید فرهنگی مائو /۱۱۹ 


آهمیت بیش‌تری برخوردار است زیرا برطبق تثوری کمونیستی» سیاست از 
بیش‌ترین آهمیت بوخوردار است: 

پرسش چهارم: «آبا انشا گری کیِم با تین کنیم» و با له «روشن» را بنوسم پا 
به «تاربکد, راگ» مائو باور داشت که وظیفه اصلی هنرمندان انقلابی همانا افشاگری 
درباره تمامی نیروهای تاریک زیانبار برای توده‌های مردم و تحسین از تمامی 
تلاش‌های انقلابی مردم است ". 

سیاست مائو درباره هنر و ادییات را می‌توان در دو اصل خلاصه کرد: (۱) 
هنر و ادبیات باید در خدمت توده‌های وسیع مردم باشند یعنی کارگران دهقانان 
و سربازان؛ (۲) هنر و ادبیات فرمانبردار سیاست هستند. یعنی سیاست طبقاتی 
[سیاست پرولتاریا ]. 


۳-نظام آموزش در سال ۱۹۶۶ مائو شخصاً انقلاب فرهنگی [چین ] را 
و پرورش آغاز کرد. او رهبر اصلی این انقلاب بود. ام از این‌که 
انقلاب فرهنگی چین پیکاری برای کسب قدرت بود -به آن گونه که بعضی‌ها 
می‌گویند - یا این‌که یک پیکار ایدئولوژیکی بود - به آن نحو که سایرین 
معتقدند -و با به احتمال بسیار زیاد. آمیزه‌ای از هر دو انگیزه بود» نکته‌ای که به 
لحاظ ایدئولوژیکی نباید آن را فراموش کرد این است که هدف اصلی انقلاب 
فرهنگی چین یک هدف دو وجهی بود: پیکار با تجدیدنظرطلبی لیوشائوچی و 
به کرسی نشاندن خط فرهنگی انقلایی مائو در مورد پرولتاریا. شدیدترین تغییر 
در [نظام ] آموزش و پرورش در طول انقلاب فرهنگی» در مورد سیاست 
آموزشی و در نظام تحصیلی صورت گرفت. دو رهنمود در خصوص تعلیم و 
تربیت» توسط مائو صادر شد. و هر دوی آن‌ها به عنوان رهنمودهای اساسی 
برای آموزش و پرورش به کار گرفته شد. نخستین رهنمود در تاریخ ۷ مه ۱۹۶۶ 
و به صورت نامه‌ای بود از مائو به لین پیائو. اين رهنمود بیان می‌داشت 


۱. در مورد جزئیات این پرسش‌ها و پاسخ‌هاء نک: مجموعه آثار مائی جلد سوم صفحات 
۸۳۵۴ ن. 


دانش‌آموزان ضمن فراگیری فرهنگ (60) به عنوان یک هدف عینی» در عین 
حال باید یاد بگیرند که به لحاظ صنعت (1008)» کشاورزی» امور نظامی 
(0:0۳) و در انتقاد از بورژوازی نیز قابل و با کفایت باشند. مائو در این رهنمود» 
همچنین بیان داشت که دوره تحصیلی باید کوتاه‌تر شود تعلیم و تربیت انقلابی 
کی ایکا روقتنگ ان بو ربا از آنن شن بر مازشن متاط ماش : 
رهنمود دوم به تاریخ ۲۱ ژوئیه ۱۹۶۸ گزارشی بود که به وسیله خبرنگاران 
«ون -هویی پائو آ» و خبرگزاری «هشین -هوا"» در شانگهای تهیه شده بود. اين 
گزارش درباره یک تحقیق مخَلی پیرامون آموزش مهندسی و فنی کارکنان فنی 
یک کارخانه ابزارسازی بود. انتشار این گزارش همراه با یک یادداشت سرمقاله‌ای 
بود که از گزارش مزبور به عنوان یک مثال زنده از این‌که چگونه انقلاب فرهنگی 
موجب تغییراتی در آموزش مهندسی و فنی به کارکنان شده است. تجلیل کرده بود. 
علاوه بر آن» این یادداشت سرمقاله‌ای بر روی یک «رهنمود» دیگر مائو (که منبع 
آن معلوم و مشخص نشد) و متضمّن برنامه آموزشی برای پرولتاریا برای مخالفت 
با خط آموزشی تجدیدنظرطلبان و بورژواها بوده انگشت گذارد. به عبارت دیگره 
این رهنمود شناخته نشده» تعیین‌کننده جهت‌گیری آموزش و پرورش در طول و 
پس از انقلاب فرهنگی است. رهنمود یا دستورالعمل مائو به شرح زیر است: 
دانشگاه‌هاء و به ویژه دانشگاه‌های علوم و مهندسیی باید همچنان به‌کارشان 
ادامه دهند. اما دوره تحصیلی آن‌ها باید کوتاه شود تعلیم و تربیت دانشگاهی 
باید انقلابی شود سیاست پرولتاربایی قدرت را به دست گیرد تا راه و 
روش کارخانه ابزار سازی شانگهای را به لحاظ آموزش فتی کارکنان» در 
میان کارگران ادامه دهد. دانشجویان [اين دانشگاه‌ها ] باید از میان کارگران و 
دهقانانی انتخاب شوند که دارای تجربه عملی باشند و آنان پس از ورود 
به دانشگاه و چند سال تحصیل, دوباره به کار توليدي عملی‌شان برگردند . 
۱. مائی -۰۱۷22 جلد دوم صفحات ۶۴۳۶۴۲ ن. 


: هراصع .3 معم ۷۷6۵ .2 
۴ نشربه 31-020 حتصعل. ۲۲ ژوئیه ۱۹۶۸ ن. 


عقاید فرهنگی مائو ۱۲۱ 


خود این گزارش - رهنمود دوم -حاوی رئوس مطالب یک برنامه چهار ماه‌ای 
بود که نشانگر تفکر مائو در زمینه آموزش و پرورش و نیز ظاهراًبیانگر اقکار 
کارگران و کارکنان فنی این کارخانه بود. خلاصه گزارش مزبور در زیر می‌آید: 

۱- چون هدف این است که کارگرانی را پروورش داد که دارای آگاهی اجتماعی 
و فرهنگ سوسیالیستی باشند. نه این‌که «اشراف‌زادگان روشنفکری» باشند که 
دست پرورده تعلیم و تربیت تجد یدنظرطلبانه هستند فارغ‌التحصیلان کالج باید 
حرفه خود را به عنوان کارگران دی شروع کنند. 

۲- آموزگاران [مدارس ] باید از میان کارگران ورزیده انتخاب شونده نه از 
میان فارغ‌التحصیلان کالج که خوره‌ی کتاب هستند [فقط اطلاعات تئوریک دارند ]. 

۳-کارکنان جدید مهندسی و فنی باید از میان کارگران و دیپلمه‌های دبیرستان که 
تفکر سیاسی خوبی دارند. استخدام شوند. 

۴ اصلاح مهندسین تجدیدنظرطلب بایستی از طریق مردود شمردن این 
عقیده آنان که فن در درجه اول اهمیّت قرار دارد» و نیز از راه اعزام کردن آنان به 
کارخانه‌ها برای کار کردن به عنوان یک کارگره صورت گیرد. 


علاوه بر اصول مائو در زمینه آموزش و پرورش که خلاصه آن در گزارش 
مزبور آمد او در مواقع متعدد درباره اهمّیت عمل و تجربه به تفصیل سخن گفت. 
و تجربه عملی را به مراتب ارزشمندتر از یادگیری تئوریک از روی کتاب» 
ارزشیایی کرد. اين دیدگاه او آشکارا در بحث‌های وی پیرامون آمور نظامی» 
آموزشی علم طب. و حتی یادگیری علوم بازتاب یافت. مائو می‌گفت که در علم 
نظامیء در حالی که کمی مطالعه کردن کار خوب و شایسته‌ای است. اما زیاد 
مطالعه کردن کار بی‌فایده‌ای است. او گفت که خود وی برای جنگیدن در یک پیکار 
هرگز از کتاب کمک نگرفت. اندرز او به دانشجویان خارجی که سرگرم تحصیل 
علوم نظامی در چین بودنده این بود که ارزشمندترین تجربه آنان همانا بازگشت 
به کشورشان برای شرکت در پیکار واقعی است. زیرا چند ماه درس خواندن 
کفایت می‌کند و خطابه‌های کلاس درس نیز فایده زیادی ندارد!. 


۱ مائی نناه-۰۷۷22 جلد دوم صفحات ۶۱۵-۶۱۴. ن. 


رز /مائو و مائوییسم 


آموزش پزشکی» موضوعی بود که مائو احساس کرد که نیاز به اصلاح دارد. 
او گفت که اساسی‌ترین پیشرفت در این مورد» این است که میزان مطالعه کتاب و" 
مسائل تئوریک لازم را کاهش داد. پذیرش در دانشکده‌های پزشکی نباید محدود 
به دیپلمه‌های دبیرستان باشد بلکه می‌توان دانش‌آموزانی را که تا مقطع دبیرستان 
تحصیل کرده‌اند در این دانشکده‌ها پذیرفت. از این روء در واقع» مائو اساساً عقیده 
داشت که یک فرد می‌تواند از طریق عمل و تجربه, موقعیت خود را در علم پزشکی 
بالا ببرده و دیگر این‌که یک دانشجو هر چه پیش‌تر درس بخواند ابله‌تر می‌شود . 
مائو اين عقیده خود را حتّی به علوم به اصطلاح «رأس» نیز گسترش داد؛ یعنی 
علوم بسیار تخضصی و پیچیده‌ای نظیر فیزیک جامدات آن هم در دهه ۰۱1۹۵۰ به 
عقیده مائو» سه سال تحصیل یا کمی بیش‌تر» برای تحصیل در اين رشته کفایت 
گنل علاوه بر آن» مائو از فیلسوفان و تاریخ نگاران خواست که در مزارع و در 
کارخانه‌ها کار کنند» از دانشجویان رشته علوم انسانی خواست که در کشاورزی» 
صنعت و تجارت تجربه کسب کنند و از دانشجویان رشته مهندسی و علوم خواست 
که در کارخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها به کار بپردازند ". 

حاصل کلام» این اصول به عنوان رهنمودهای سیاست آموزش و پرورش؛ 
بلافاصله پس از انقلاب فرهنگی چین به کار گرفته شدند: (۱) تعلیم و تربیت باید در 
خدمت سیاست پرولتاریایی باشد؛ هدف تعلیم و تربیت این است که افراد را برای 
آرمان انقلاب پرورش دهد یعنی [خدمت به ] توده‌های پرولتاریاء نه نخبگان 
بورژوا؛ به بیان دیگر آن‌چه که مورد نظر است این است که یک نسل کاملا نو از 
روشنفکران از میان کارگران, دهقانان و سربازان به وجود آید که کاملاً عادی از 
ایدئولوژی نخبه گرایی سنتی [در مکتب کنفوسیانیسم ] باشد؛ (۲) تعلیم و تربیت 
باید آمیزه‌ای از کار فکری و تجربه عملی باشد؛ (۳) سلطه‌ی روشنفکران بر مدارس 
باید خاتمه یابد؛ مدارس باید به وسیله پرولتاریا -یعنی حزب -کنترل شود. 


۱ مائن -۵2 ۰۷۷ صفحات ۶۱۶۵ ن. 
۲ مائو آلا-۷۵0 جلد دوم صفحه ۶۳۱ ن. 
۳ مائر لنا-۳:2 جلد دوی صفحات ۶۲۶-۶۲۵ ن. 


عقاید فرهنگی مائو ۱۲۳1 


۲-مسأله _ در اوایل سال ۱۹۳۹ مائو پيشنهاد کرده بود که حزب کمونیست 

روشنفکران چین اعضای جدیدٍ زیادی را از میان روشنفکران جذب کرده و 
آنان را در حزب. ارتش و حکومت و مدارس به کار گیرد تا روشنفکران بتوانند به 
انقلاب فرهنگی خدمت کنند؛ زیرا بدون مشارکت روشنفکران» پیروزی انقلاب 
ناممکن بود". مائو در تحت عنوان در باب حکومت اثلافی آ» پيشنهاد 
مزیور را تکرار کرد. یعنی این‌که مجدداً اهمیت این موضوع را تاکید نمود که 
حکومت مردمی باید سنخ‌های مختلف روشنفکران را در میان اقشار وسیح مردم 
ترگه نید و از خدمات: آنان به عنوان کادرهای حزبی بهره گرد و ی به 
بازآموزی روشنفکرآنی بپردازد که در حزب عضویت دارند". مقصود مائو این 
بود که کادرهای روشنفکران با پیش زمینه‌های مختلف را آموزش حزبی دهند و 
ضمناً روشنفکران قدیم [حزب ] را بازآموزی کنند. مائو به نقش مهّم 
روشنفکران در طول پنجاه سال اخیر [ تاریخ ] چین» و به ویژه در طول دوره‌ی 
پس از جنبش چهارم ماه مه [ ۱٩۱۹‏ ] و در طی جنگ مقاومت " پی برده بود. او 
پيشنهاد کرد که روشتفکران باید نقش مهم‌تری را در پیکارهای بعدی ایفا نمایند. 
از این رو بود که پس از تأسیس جمهوری خلق چین در سال ۰۱۹۴۹ یک جنبش 
اصلاح فکری روشنفکران بلافاصله به اجرا در آمد. به منظور پرآوردن کامل 
نیازهای این جامعه‌ی جدید. برای روشتفکران ضرورت داشت که دیدگاه‌های 
تازه‌ای را در زمینه ایدئولوژی پذیرا شوند. از روشنفکران خواسته شد که 
جهان‌بینی بورژوایی خود را رها کرده‌و یک‌جهان‌بینی پرولتاریایی [ کمونیستی ] 
را اتخاذ کنند؛ اصلاح فکری» و به ویژه تفکر سیأسی روشنفکران نهایت اهمیت را 
داشت. مائو اعلام کرد که «نداشتن یک دیدگاه سیاسی صحیحء درست مثل این 
است که انسان بدون روح باشد. ۵ از روشنفکران خواسته شد که خدمت به مردم را 


۱ مجموعه آثار مائو جلد دوم صفحه ۵۸۱ ۵. . 

۲ پیشنهاد حکومت اثتلافی با کومین تانگ در سال ۰۱۹۴۵ م. 
۳. مجموعه آثار مائی جلد سوم صفحات ۹۸۴۹۸۳ ن. 

۴ جنگ مقاومت در برابر ژاپن در سال‌های ۰۱۹۴۵۱۹۳۷ م. 
۵ مجموعه آثار مائن جلد پنجم. صفحه ۳۸۵ ن. 


۴ مائو و مائوییسم 


به مثابه مهم‌ترین هدف خود به شمار آورند با اقشار کارگر و دهقان محشور شوند» 
پذیرای این دیدگاه شوند که می‌گوید هدف تعلیم و تربیت همانا خدمت به سیاست 
پرولتاریا است» و دیگر این‌که تعلیم و تربیت باید توأم با کار و تولید باشد. 

در اوایل سال ۱۹۴۹ از دانشمندان برجسته چینی خواسته شد که اعتراف‌نامه‌هایی 
بنویسند و ضمن پذیرش ایدئولوژی سوسیالیستی یا کمونیستی. از ایدئولوژی 
بورژوایی پیشین خود ابراز ندامت کنند. با الگو قرار دادن این دانشمندان» 
روشنفکران چینی در هر رشته دانش‌پژوهی» یکی پس از دیگری» اعتراف‌نامه‌هایی 
نوشتند و تفکرات پیشین خود را محکوم کردند. مجموعه‌ای از اين اعتراف‌نامه‌ها 
تحت عنوان چگونه افکارم تغییر کرد انتشار یافت ". گرفتن اعتراف نامه‌های مزبور 
از روشنفکران» منزلت والایی را که آنان در جامعه چین داشتند بکلّی دگرگون 
کرد. زیرا همگی بدون استثناء اعتراف کردند که قبلاً ایدئولوژی نادرستی 
داشتند» و عهد کردند که از کارگران و دهقانان درس گرفته و شروع جدیدی در 
تفکرشان را آغاز نمایند. در برابر ستّت نخبه گرایی روشنفکری [در مکتب 
کنفوسیانیسم ]» کمونیست‌ها معیارهای انقلابی جدید «اهمیت کار یّدی». 
«بالابردن منزلت اجتماعی کارگران و دهقانان و تنزل‌شان روشتفکران» را برقرار 
کردند و روشنفکران را یک گروه بی خاصیت و خودپسند معرفی کردند. در طول 
انقلاب فرهنگی» مرسوم شد که روشنفکران و کادرهای حزب را به روستاها 
بفرستند تا «توسط دهقانان فقیری که به قشر پایین طبقه متوسط تعلق داشتند» 
بازآموزی شوند.» 

مائو که شخصاً به تحصیلات رسمی یا یادگیری از روی کتاب اعتقاد نداشت» 
فرمان داد که» «سیاست آموزشی ما باید امکان تعلیم و تربیت را برای همگان فراهم 
سازد... و هر کس بتواند یک کارگر دارای اگاهی‌های اجتماعی و فرهنگی بشود. "» 
مائو اين نتیجه گیری کلی را کرد که در سیر تاريخ, تمامی پدید آورندگان تفر نوین و 
بنیانگذاران مکاتب جدید معرفت» از جوانان بوده‌اند و به ندرت از میان دانشمندان. 


. پی ون -چونگ و دیگران: چگونه افکارم تغییر کرد؟ (پکن؛ ۱۹۵۲). ن. 
۲ مجموعه آثار مائر جلد پنجم صفحه ۰۳۸۵ ن. 


عقاید فرهنگی مائو /۱۳۵ 


به عنوان مثال» مائو از کنفوسیوس و شاکیامونی ‏ [ساکیامونی "؛ بودا ]نام برد: 
کنفوسیوس حرفه خود را در سن بیست و سه سالگی آغاز کرد و بودا در سنَ 
نوزده سالگی مذهب بودایی را بنیان نهاد. مائو این پرسش بدون انتظار جواب را 
مطرح کرد: «مسیح چه دانش و معرفتی داشت؟» مائو ادامه داده سون یاتسن 
هنگامی که در سنین نوجوانی یک انقلاب را شروع کرد فقط دیپلم دبیرستان 
داشت و دانش زیادی نداشت. مارکس تئوری ماتریالیسم و دیالکتیک را در 
سنین جوانی قاعده بندی کرد و «بیانیه کمونیست» را درسی سالگی به رشته 
تحریر در آورد. کانگ یو -وی و لیانگ چی -جائو در سنین نوجوانی افرادی 
فعال و پر تحرک بودند و تأثیری عمیق بر چین به جاگذارند. مائو از اشخاص 
دیگری نیز نام برده از جمله لوتر "» داروین» فرانکلین " و گورکی "و مخترعان قرص 
خواب و پنیسیلین؛ و دیگر کسانی که او نام آنان را به خاطر نمی‌آورد» اما آنان در 
منزلت اجتماعی پایینی بودند و تحصیلات رسمی نداشتند. مائو همچنین یاداور 
شد که اين امر در زمینه‌های سیاسی و نظامی نیز صادق است. از میان مثال‌های 
متعددی که او ذ کر کرد؛ بارزترین آن‌هاء لی شیه -مین " بنیانگذار سلسله «تانگ» بود 
که در نوجوانی قیام خود را آغاز کرد و در سن بیست و چهارسالگی امپراتور شد ! 
مائو نتیجه گیری کرد که جوان بر پیر غلبه می‌کند» و آن کسانی که تحصیلات کمتری 
دارند بر کسانی که تحصیلات بیش‌تری دارند چیره می‌شوند» و آن‌چه که در این 
میان به حساب می‌آید همانا شهامت انسان در تفکر» سخن گفتن و کردار است» 
بی‌آن‌که در اثر حضور مسئولان رسمی یا اشخاص بنام و یا دانشمندان دچار 
شرم و خود باختگی شود 

بنابراین ملاحظه می‌شود که مائو ارزشی برای تحصیلات رسمی قائل نبود. 


تواصوا52 .2 . تصتاجووادطه .1 
۳ ععطاسا ط2/2:0 (۱۵۴۶۱۴۸۳) بنیانگذار مذهب پروتستان. م. 
۴صلمورط جنجدزمه13 (۰)۱۷۹۰۱۷۰۶ فیلسرف. سیاستمدار و دانشمند امریکایی. م 
۵ 12 (۱۹۳۶-۱۸۶۸)» نوبسنده مشهور روسی. م. 
(مفتاتل صتی‌دتطتا 6 
۷ مائو ا-۰۱۷20 جلد دوی صفحات ۱۷۷-۱۷۶. ن. : 
۸ مائی زلا-۰۷۷20 جلد دوم صفحه .۱٩۲‏ ن. 


۶ مائو و مائوییسم 


در خصوص گروه هم سنخ اوء مائو یادآور شد که معدودی از اعضای کمیته مرکزی 
حزب کمونیست چین دارای تحصیلات در سطح کالج هستند ". از این رو بود که 
کرد که چند سال متوالی تحصیل کردن هیچ اهمیتی ندارد. او گفت که لنین فقط به 
مدت یک سال در دانشکده حقوق تحصیل کرد انگلس هرگز دبیرستان را تمام 
نکرد؛ استالین پس از فارغ‌التحصیلی از یک دبیرستان مذهبی» هرگز به کالج 
ترفنت. ‏ گو و و 
او کمتر از شً شش سال تحصیلات چیانگ چینگ ۳ بود. . مائو برای این که خود را در 
زمره‌ی انقلابیون بزرگ قلمداد کند افشا کرد که میانگین نمرات او در مدرسه فقط 
۷۰نمره از ۱۰۰ نمره بود. در امتحان هندسه. او یک ورقه سفید داد و نمره صفر 
را روی ورقه امتحانی‌اش شس گذاشتند۴ . آیا این روش مائو می‌توانست الگوی فکری 
باشد برای مورد چانگ ه نگ" یک داوطلب ورود به کالج که ورقه سفید 
امتحانی فیزیک خود را تحویل داد و به محض این‌که به او نمره صفر دادند» از 
شهرت ملی برخوردار شد؟ او به عنوان الگویی که جوانان باید از او تفلید کنند به 
شمار امد. 

ما ی هه رت ی 
که فاقد تحصیلات بودند. او در یک سخنرانی» به شنوندگان سخنانش هشدار داد 
که به «ابرها, (لائوتزه*) [به دلیل نداشتن تحصیلات ] بی‌احترامی نکنید. مثال‌های 
او از شخصیت‌های برچسته ولی بی‌سواد» عبارت بودند از چنگیزخان مغول 
بنیانگذار سلسله یوآن۲؛ لوبانگ" بنیانگذار سلسله «هان» در حالی که او به 


۱ مائر زیه-جه ۱9۷ جلد دوم صفحات ۲۲۷-۲۲۶. ن. 
۲. لازم به یادآوری است که لنین فارغ‌التحصیل دانشکده حقوق برد انگلس تا سال سوم 
کالج فلسفه را گذرانید, اما استالین از مدرسه مذهبی اخراج شد و هرگز فارغالتحصیل نشد. م. 
[همسر مائو ] عطنض عحعنف .3 

۴ مائی ننا2 ۰۱۷ جلد دوم صفحات ۶٩۴-۶۹۳‏ ن. 
۱ عمهطعطهنا عموش .5 

۶ ۵۳۱-۶۰۴(120-1576ق. م)» فیلسوف نامدار چینی و بنیانگذار مکتب فلسفی تاتوییسم. م. 

همان 8 80 .7 


عقاید فرهنگی مائو ۱۲۷ 


سختی می‌توانست چند حرف الفبای چینی را بخواند. دو امپراتور بسیار موفق 
سلسله مینگ. مینگ تای-تسو" و مینگ چنگ -تسو اوّلی کار خود را به عنوان 
یک گاوچران بی‌سواد آغاز کرد و دومی کاملاً بی‌سواد بود. مائو در ادامه سخنانش 
گفت. که برعکس» در عهد سلطنت چیا-چینگ " که روشنفکران در قدرت 
بودند» این سلسله از نابسامانی‌های شدید داخلی رنج برد. چن فا-چین " بی‌سواد 
بود ولی به مقام صدراعظمی پانگ وو-تی* رسید. لیانگ وو- تی و 
لی هو -چو" تخت و تاج خود را از دست دادند زیرا داشتن سواد و فرهنگ زیاد» 
باعث سقوط آنان شد. امپراتوران سویی یانگ -نی " و چن هو -چو که در نظم و 
نثر استاد بودنده و امپراتور سونگ هویی -تسونگ" که شاعر و نقاش بود همگی 
آنان به طرز اسفباری تخت و تاج خود را از دست دادند. 

دارندگان مدرک تحصیلی نتوانستند از تحقیر مائو نسبت به تحصیل و دانش 
پژوهی» بگريزند. مائو یادآور شد که دارندگان مدرک [سلطنتی ] چوانگ بوآن ۱۰ 
به ندرت توانسته‌اند کار فوق‌العاده‌ای انجام دهند؛ در حالی که دو شاعر 
بزرگ سلسله «تانگ» یعنی لیپو"" و توفو"" فاقد اين مدرک بودند. سایر 
نثرنویسان» رمان‌نویسان و نمایشنامه‌نویسان برجسته چین نظیر هان‌یو ۳ 
لو تسونگ -یوآن ""» وانگ یه -فو٩‏ کوآن هان -چینگ ۶ لو کوآن -چونگ ۱۷ 
پو سونگ -لینگ یا تسائو حسونه -چین*" نیز فاقد مدارک تحصیلی بودند. در 
واقع آن کسانی که مدارک «چین -شٍه»"" یا «هان -لین»۱ را به دست آورد‌اند» 
همگی آنان بدون استثناء افراد ناموققی بود‌اند. مائو به طور ضمنی گفت که این 
" مدارک و مدارج تحصیلی صرفاً نشانگر نوعی نردبان اجتماعی یا تحصیلی است 
که افراد عادّی باید پله به پله از آن بالا بروند اما نوابغ نیازی به این کار ندارند. 


عصاصم- ۱2 .3 تاا-وصه عط۷۱( .2 بعانج] 1۷1 .1 
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۲122-12 .21 طاتطممتت .20 صنطاه-طه ت۲9 مقو1 :19 


۸ ماو و مائویبسم 


مائو با لحنی جدّی گفت که دانش‌اندوزی زیاد از روی کتاب» «به طرز مرگباری 
انار آسترا و 

چون به گفته مائوء قرار است که روشنفکران به صورت کارگرانی با آگاهی و 
فرهنگ پرولتاریا در آیند» لذا مدارس وظینه دارند که دانش‌آموزان را به همان 
روال تربیت کنند تا توسط دولت در آرمان انقلاب به کار گرفته شوند. پیگیری 
علم و معرفت و شرکت در تحقیقات علمی به خاطر ارضای شخصی از علایق 
اولیه مائو بیرون بود و در واقع تقریباً منکر آن بود. از لحاظ نظری» سرخ 
[ کمونیست ] بودن و مبره بودن به یک اندازه مورد تأکید و اهمیت قرار داشت؟ 
لیکن در غمل واقعی» سرخ بودن بر خبرگی می‌چربید. زیرا چون روشنفکران به 
عنوان ابزار و به مثابه چرخ دنده و دنده‌های انقلاب به شمار می‌آمدند. لذا 
می‌بایست به لحاظ ایدئولوژیکی و نیز در عمل» یکسان باشند. به اين دلیل 
است که اصلاح فکری روشنفکران همواره ادامه یافته. و مطلب دیگر این‌که 
«جنبش بگذار صدگٌل بشکفند» عمر کوتاهی داشت. 

ناباوری مائو به نقش کارآمد تحصیلات رسمی در سازندگی انسان‌های 
بزرگ. پیوند تنگاتنگی با جانبداری او از اصل نبوغ یا تئوری تاریخی «انسان 
بزرگ» دارد: انسان‌های بزرگ» بزرگ آفریده شده‌اند. بزرگی آنان نه از طریق 
تحصیلات رسمیی که از راء خودآموزی به دست آمده است. به عنوان جمله 
معترضه پاید بگویم که این تئوری همواره رسماً و بشدّت مورد حمله و انتقاد 
قرار گرفته است. اما در جامعه‌ای که در آنجا سیاست حرف اول را می‌زند 
روشتفکران ناگزیرند همان کاری را انجام دهند که از آنان خواسته می‌شود و . 
مسیری را پپیمایند که به وسیله یک رهیر تابغه تعیین شده است. در مورد چین 
باید گفت که مائو بر اساس موقعیت خویش به عنوان یک رهبر نابغه» از شمول 
قوانین عادی یا رفی» ام از مرسوم و سنتیء اخلاقی یا حقوقی» خارج بود. (به 
طور مثال» او وظیفه فرزندی نسبت به پدرش نداشت؛ به هنگام سرودن شعر 
فقط سبک‌های کلاسیک را به کار می‌برد. در حالی که عمللاً هیچ کس دیگری حق 


۱ مائن آا- ۱۷۷2 جلد دوم صفحات ۰۲۹۸ ۴۷۷-۴۷۶ ن. 


عقاید فرهنگی مائو ۱۲۹ 


اين کار را نداشت؛ مقررات قانون اساسی را رعایت نمی‌کرد و به میل خودش 
یک نخست‌وزیر را عزل و نصب می‌کرد). ممکن است بعضی‌ها در این مورد 
استدلال کنند که مائو به مارکسیسم معتقد بود ولی نباید فراموش کرد که 
مارکسیسم از نظر مائو فقط یک راهتمای عمل بو یک ابزار بود. او باور داشت 
که هر کرداری که یک رهبر درباره آن تصمیم می‌گیرده بستگی به نبوغ و بینش آو 
دارد و نه به هر آن‌چه که او می‌تواند از طریق کتاب یا تحصیلات یاد بگیرد. 


۱ اين عبارت. نوعی پارادوکس دارد زیرا یک مارکسیست نیز باید از اصول و قوانین در یک 
جامعه سوسیالیستی پیروی کند. ظاهرا مقصود این است که مائو به عنوان یک رهبر 
مارکسیست؛ موقعیتی فراتر از ضوابط حاکم بر جامعه دارد و به اصطلاح «تافته جدا بافته‌ای 
است»؛ همان‌گونه که لنین و استالین نیز این چنین بودند. م. 


اِ 


مائو با نفوذترین و قدرتمندترین شخصیت در تاریخ اخیر چین است. دامنه 
نفوذ او محدود به یک جنبه نبوده و بلکه فراگیر می‌باشد. او تأثیر بسزایی در 
سیاست. اقتصاد زندگانی و تفکّر مردم چین داشته است. [در پرتو رهبری او ] 
یک دنیای نو در چین نمایان شده است. و همان طور که خود مائو عتوان کرد او 
به قدر کافی شهامت داشت شتا لوا آفریتشن یک [خهای] مان نوا یک نو 
ماه نو را جایگزین سازد. » بی‌تردید تفکر مائو نقش بسیار مهمّی را در 
دستاوردهایش ایفا می‌کند. از این رو باید دید که خاستگاه تفکّر او چیست؟ 
اندیشمندان نوین چین معمولاً دو منبع ایدئولوژیکی را به ارث می‌برند: یک 
میراث چینی و یک میراث بیگانه. مارکسیسم نیز بی‌شک یک میراث 
ایدئولوژیکی بیگانه برای چینی‌ها است. این پخش از تفکر مائو [مارکسیسم ] از 
جانب غرب آمد. هر چند که مائو تفسیر خاص خودش را از آن دارد". ما بعداً به 
این نکته خواهیم پرداخت. ین مائو به تفکر چینی را می‌توان به دو منبع تقسیم 
کرد: کتاب‌های قدیم و اندیشمندان نوین. به نظر می‌رسد که مائو تاریخ چین را 
کاملاً مطالعه کرده و درباره علل و فرایندهای پیدایش و سقوط سلسله‌ها تعمق 
کرده بود. مشهور است که او اصل بنیادی تحول تاریخ چین را که همانا انقلاب 
دهقانی است کشف کرده است. اين کشف به او کمک کرد تا تاکتیک‌های قیام‌های 
دهقانی را - یا در اصطلاح نظامی» جنگ چریکی را - در پیاده کردن انقلاب 
کمونیستی خود که به سرنگونی حکومت کومین تانگ و تأسیس جمهوری خلق 


همان طور که بیش تر شوح داده شد. مردم چین خدای آسمان (تی /11) را می‌پرستیدند و 
پادشاهان چین را «پسر آسمان» می‌نامیدند و پرستش می‌کردند مقصود اين است که مائو از 
خود» یک خدای پرستش‌پذیر برای مردم چین ساخت. 0۰ 


۲. معروف به «مارکسیسم -لنینیسم -مائوییسم». م. 


۲ امائو و مائوییسم 


چین انجامیده به کار گیرد. جنگ چریکی مائو در اساس همان تاکتیک «جنگ و 
گریزا» راهزنان چینی است. که از سوی مردم چین با تحقیر یاد می‌شد؛ اما مائو 
با تبدیل آن به یک وسیله انقلابی و نامگذاری مجٌدد آن به جنگ چریکی ‏ آن را 
نوسازی کرد. ین مائو به تفکر معاصر چین, با دین او به کانگ و لیانگ شروع 
شد. اوایل زندگانی مائو نشانگر آن است که او قویاً تحت تأثیر نوشتارهای 
کانگ یو -وی و لیانگ چی -چائو قرار داشت. آن هم در ستّی که اندیشه‌ی 
جوان او مستعد پذیرش اندیشه‌های تازه بود. مائو برای این دو شخصیت» 
احترام زیادی قائل بود و نوشتارهای آنان را بارها و بارها خوانده بو به طوری 
که تقریباً همه‌ی آن‌ها را از حفظ بود. 


۱-تأثیرسنّت اشتهار کانگ یو-وی به خاطر اشاعه و گسترش آرمان 
چین بر تفکر مائو مر بزرگ آ» در کتاب او تحت عنوان کشورداری 

به روش "هماهنگی بزرگ ۲ است؛ اين کتاب تأئیزی بسیار ژرف و توانمند بر 
روشنفکران چین در آن زمان و نیز در زمان‌های بعدی داشت. بی‌هیج تردید» مائو 
کاملاً مجذوب و شیفته اين کتاب و آرمان آن شد. بسیاری از دانشمندان [چین ] 
گمان می‌کنند که اندیشه مائو درباره تأسیس کمون‌های خلقی» قویاً تحت تأثیر 
کتاب «کشورداری به روش هماهنگی بزرگ» است. نگارنده نیز بر این باور هستم 
که اصول و تشکیلات سازمانی کمون‌های خلقی. شباهت بسیار زیادی با 
الگوهایی دارد که در کتاب مزبور شرح داده شده است * شایان ذکر است که در 
یکی از جزوه‌های تهیه شده در شوروی, به نام سوسالیسم کلذب ماو ضمن 
حمله به مائی به او اتهام زده شده است که وی «دنیای آرمانی» يا «دنبای 


۲ داانهناع ,2 8 .1 
۳ (088] -012)؟4 جمهور بزرگ یا مدینه فاضله کنفوسیوسی. (نک: تاریخ فلسته چین باستانه؛ 
صفحات ۷۶ و مفهوم هماهنگی در تأتوییسم همان منبع» صفحات ۱۲۰-۱۱۹). 0۰ 
تاد عمت-12 .4 
۵ نک: ون -شون چجی» «منیع ایدئولوژیکی کمون‌های خلقی در چین کمونیست»: نشریه 
تزطج‌موهت۳ نموم متگذ۳2 شماره ۲ (آوریل ۷) صفحات ۷۸-۶۲ د. 
وعنادهم6 متاعو۳ 1۷6205 .6 


۱ نتبجه گیری / ۱۳۳ 


هماهنگی بزرگ را که به خاطر آن تلاش می‌کند» «سوسیالیسم نامیده و امیدوار 
است که در طول صدها هزار سال» تبدیل به کمونیسم بشود.» این جزوه نتیجه گیری 
می‌کند که «انسان فقط می‌تواند فروض کند که دنیای آرمانی مائو و دنیای هماهنگی 
بزرگ» متفاوت از سوسیالیسم و کمونیسم مارکسیسم -لنینیسم هستند. ا» 

یک منبع شخصي معتبر گزارش می‌کند که مائو به محض ورود پیروزمندانه 
به پکن به عنوان رهبر بزرگ» در [۲۰ سپتامبر ] ۱۹۴۹ شخصاً به دیدار 
کانگ تونگ پی " دومین دختر کانگ یو-وی رفت تا سپاسگزاری خود را از 
تأثیر و نفوذ کتاب «کشورداری به روش هماهنگی بزرگ» در کامیایی او در امر 
نقلاب چین ابراز کند". وقتی به یاد می‌آوریم که مائو در سال‌های آخر عمرش 
غالبا از سر شوخی و مزاح می‌گفت «بزودی به نزد مارکس خواهم رفت» به نظر 
می‌رسد که 7 این دو منبع (کانگ و مارکس) بر او مورد اذعان و اعتراف خود 
او نیز می‌باشد. نفوذ کانگ و لیانگ بر مائی محدود به افکار و اندیشه‌های چینی 
نبود. من گمان می‌کنم که مائو مقداری افکار لیبرال غربی را از طریق آنان 
آموخت. به ویژه از لیانگ؛ که اشتهار او به خاطر عرضه‌ی افکار لیبرال غربی در 
چین و ارائه آن به سبک و سیاقی روشن و کلامی دلنشین است. با این وصف: 
جذب افکار غربی توسط مائو می‌بایست به صورت حداقل بوده باشد. یا این‌که 
در زندگینامه رسمی مائو آمده است که او تحت تأثیر نوشتارهای کلاسیک افکار 
غربی نظیر آثار جان استوارت میل " و مونتسکیو" قرار داشت (که توسط ین -فو 
به چینی ترجمه شده بود). اما من نسبت به میزان جذب و تأثیر گذاری این آثار 
بزرگ در مائو جداً تردید دارم. نمی‌خواهم بگویم که در مائو یک گرایش و میل 


5 و. گرباس» سوسیالیسم کاذب مائر (مسکو خبرگزاری نو وستی» شماره 0 صفحات ۶ 

۴ ۱ 
نصا 1 208 .2 

۳. این ماجرا رانععه) «اعتع) برای من بازگو کرد» و خود او نیز آن را از زبان یکی از 

بلندپایگان چینی در هندوستان شنیده بود. روایت دیگر ای ای هیقر 

ملاقات با کانگ تونگ پی در کنگره ملی خحلق [ ۳۰-۲۱ سپتامبر ۱۹۴۹ ] ابراز داشت. ن. 

۴ اشاره به کتاب «درباره ازادی» است. م. 

۵ اشاره به کتاب «روح القوانین» است. 1 


طبیعی برای مردود شمردن افکار لیبرال و دموکراتیک غرب وجود داشت. اما 
حقیقت این است که درک ترجمه‌های ین -فو کار دشواری است. ین فو در 
راهنمای ترجمه‌ی کتاب درباره آزادی اثر جان استوارت میل» ابراز تأسف کرده 
بود که بسیاری از خوانندگان چينی این اث غالبا گلایه دارند که ترجمه‌های او 
بسیار پیچیده و مبهم است . پیچیدگی کلام او را می‌توان ناشی از کاربرد روش 
ادبی کلاسیک چین در برگردان چینی آثار مزبور دانست. در آن زمان» خوانندگان 
ترجمه‌های او معمولا افراد بسیار فاضلی بودند که با سبک و سیاق ادبی چینی 
آشنایی داشتند. اگر اين افراد فاضل نیز ترجمه‌های ین -فو را پیچیده و مبهم 
می‌یافتند» پس چگونه مائو قادر بود به راحتی این آثار را مطالعه کند. این 
حقیقت نشان می‌دهد که تفکر لیبرال غرب. نفوذ بسیار کمی در مائو داشته است. 

کلیه آثار نظم و نثر مائو به سبک ادبی کلاسیک چین است. کامیابی او در 
پرداختن به مضامین نو در قالب سبک و سیاق کلاسیک» تحسین بضیاری از 
نویسندگان حرفه‌ای و از جمله حتّی بعضی از مخالفان سیاسی او را برانگیخته 
است. علاوه بر آن» الگوگیری مائو از سبک و سیاق ادبیات کلاسیک چین مهر 
بطلاتی زد بر این موضع جنبش چهارم مه [۱۹۱۹ ] که زبان کلاسیک چین یک 
زبان مرده بوده و برای شرح رویدادهای زمان حاضر مناسب نمی‌باشد. اما ماثو 
این زبان را به کار گرفت تا از انقلاب کمونیستی - یک رویداد بسیار نوین و 
غیرکلاسیک - تحسین و تمجید کند. موضوع شگفت‌انگیز این است که مائو در 
سخنرانی که در مجمع ینان اراد کرد [۱۹۴۲ ] نظریه پیشین خود درباره پیروی 
از ادبیات کلاسیک چین را باطل اعلام کرد و به لزوم استفاده از زبان مردم عوام 
در آثار ادبی تأ کید ورزید. کاربرد خودجوش سبک ادبي سنتی چین توسط مائره 
مویّد این درک و دریافت ما است که تفکر او در واقع لبریز از سثت گرایی بود و 
لذا تعجیی ندارد که این عنصر در تفسیر و کاربرد مائو از مارکسیسم نیز تجّلی 
یافته است. 


با این وصف. باید گفت که در حالی که استعداد شاعرانه مائو از تحسین و 


۱ ین فو راهنمای ترجمه (شانگهای» ۰۳۹۳۱ انتشارات» ا۲6عهم): صفحه ۲۲. ن. 


نتیجه گیری /۱۳۵ 


تمجید به ویژه در دنیای غرب. برخوردار شده است. اما او به همان اندازه که 
یک شاعر حرفه‌ای بود» یک فیلسوف حرفه‌ای نیز بود. نقش‌های مائو به عنوان 
شاعر و فیلسوف ماتریالیسم دیالکتیک» فرمانبردار حرفه اوه یعتی «انقلابی 
بودن» او بودند. مائو ادعا می‌کرد که در مقایسه با تأثیر بسزای آثار کلاسیک چین 
در شخص او معدود رمان‌های مشهور چینی در او تأثیر گذار بود؛ مائو در آثار و 
گفت و شنودهایش مطالبی از رمان‌های «حاشیه آب» و «ماجرای حکومت سه 
پادشاه» و «رژیای اتاق [کوشک ] سرخ» را آزادانه نقل می‌کرد. مائو ٍین خاصی 
به رمان «حاشیه آب» داشت که حکایتگر یک انقلاب دهقانی بود. این علاقه اوه 
مغایر با دیدگاه بعدی او نسبت به آثار کلاسیک است که به گمان او» فقط 
می‌توانند معرفت مرده‌ای را به انسان بیاموزند. البته چون رمان «حاشیه آب» 
دارای ریشه‌های مردمی بود و لذا از سوی دانشمندان قدیم مورد انتقاد قرار گرفته 
بود؛ از این روء مائوء مائوی عصیانگ به سختی می‌توانست با منتقدان این رمان 
همدلی کند. نکته شایانِ ذکر این است که بها دادن مائو به رمان مزبور اساسا تا 
آن حدّی بود که به اجرای انقلاب [ کمونیستی ] کمک کرد. 


۳۲-مائو و مائو یکی از نخستین گروندگان چینی به مارکسیسم بود. درباره 

مارکسيسم موقعیت او به عنوان یک نظریه‌پرداز مارکسیست. اختلاف نظر . 
وجود دارد؛ برخی دانشمندان او را یک نظریه‌پرداز نابغه می‌دانند» اما سایرین» او 
را فقط یک نظریه‌پرداز معمولی و عادی به شمار می‌آورند. ما در این‌جا با 
درستی با نادرستی ارزیابی مائو از معرفت مارکسیسم کاری نداریم؛ آن‌چه که 
می‌خواهيم تأکید کنیم این است که مائو علاقه‌ای به مطالعه صرفاً نتزاعی و 
علمی مارکسیسم نداشت بلکه موضع بنیادین او اين بود که از مارکسیسم به 
عنوان ابزاری برای انقلاب [چین ] استفاده کند. از این ری مارکسیسم برای مائو 
به مثابه ابزار و حربه است. و نه یک انديشه جزم‌اندیشانه. مائو می‌گوید: 

«بهترین پسرآن و دخترانِ ملتِ فلک‌زده و بدبخت ما به مدت یکصد سال 
جنگیدند و جان خود را در جست و جوی حقیقتی که کشور و مردم ما را نجات 


۱۳۶ /مائو و مائوییسم 


دهد فداکردند... ام فقط پس از جنگ جهانی اول و انقلاب اکتبر [ ۱٩۱۷‏ ] روسیه 
بود که ماء مارکسیسم -لنینیسم را بهترین حقیقت يافتيم بهترین حربه برای 
آزادی و نجات مّت‌مان. و حزب کمونیست چین آغازگر و مغ و سازمان دهنده 
در به کارگیری این حربه و سلاح بود."» 
تأکید مائو بر نکته مزبور [مارکسیسم یک ابزار و وسیله است ] با بیان این 
مطلب صورت گرفت که مارکسیسم -لنینیسم» علمی است که انقلاب پرولتاربا 
را به سمت پیروزی سوق می‌دهد. او افزود که مارکس, انگلس» لنین و استالین 
بارها گفته‌اند که تلوری آنان یک جزم‌اندیشی نبوده و بلکه یک راهنمای عمل است؛ 
آن کسانی که به مارکسیسم -لنینیسم به عنوان یک جزم‌اندیشی مذهبی می‌نگرند 
افراد صرفاًابله و جاهلی هستند آ. مائو به تمسخر آن کسانی پرداخت که مارکسیسم 
را یک جزم‌اندیشی می‌دانند: «جزم‌اندیشی شما حاصلی ندارد و سودمندی آن 
حتّی از فضله سگ هم بی‌فایده‌تر است. ما می‌توانیم مشاهده کنیم که از فضله سگ 
به عنوان کود در مزرعه استفاده شود در حالی که مدفوع انسانی می‌تواند غذای 
سگ‌ها باشد. جزم‌اندیشی نه قادر است کود بدهد و نه اين‌که خوراک سگ‌ها باشد. 
پس فایده آن چیست؟ (صدای خنده)» "مائو به تشریح صحیح و واقعی رابطه‌ی 
بین مارکسیسم -لنینیسم و انقلاب چین» در قالب تمثیل زیر پرداخت: 
این است دیدگاه «به هدف زدن تیر خوده. «هدف» انقلاب چین است. و 
«تیر»» مارکسیسم -لنینیسم. دلیل این که کمونیست‌های چین. «تیر» را 
انتخاب کرده‌انده صرفاً به منظور زدن به «هدف» انقلاب چین و انقلاب 
در شرق " است. وگرنه «تیره» چیزی جز یک وسیله بازی کردن نیست. و 
کاملا بی‌فایده باه ۳ 


. مجموعه آثار مائو, جلد سوم. صفحه ۷۵۴ ن. 

۲. مجموعه آثار مائو, جلد سوم صفحه ۷۷۸ ن. 

۳ مائوه «سهم جزم‌ان‌دیشی»» نشریه ۷6۵-5160 0608-1608 (هسنگ کنگ. ۰0۱۹۴۹ 
صفحه ۱۷. عبارت داخل گیومه در چاپ ۱۹۵۳ حذف شده است. ن. 

۴ نظریه لنین در مورد انقلاب در مشرق زمین. م. 

۵ مائو: نشربه ۷۵۲-0 0۱۵22-628 صفحه ۵۰ در چاپ جدید آن. عبارت «وگرنه....» 
حذف شده است. ن. 


نتیجه گیری ۱۳۷ 


چون مائو مارکسیسم را یک جزم‌اندیشی به شمار نمی‌آورد از اين رو 
به تمسخر آن کسانی پرداخت که صرفاً به مطالعه مارکسیسم می‌پردازند. بی‌آن‌که 
آن را به اجرا و عمل در آوردند: ویک شخص را نمی‌توان نظریه پرداز به شمار 
آورد. حتّی اگر ده هزار جلد کتاب از آثار مارکس. انگلس. لنین و استالین را بارها 
خوانده و هر جمله آن را از حفظ باشد.» او باز هم گفت: «اگر شخص بتواند 
اقتصاد یا فلسفه مارکسیستی را از فصل اول تا فصل دهم از حفظ بخواند. اما قادر 
به عمل کردن به آن‌ها نباشد. آیا او را می‌توان یک نظریه پرداز مارکسیست 
دانست؟ نه او نمی‌تواند یک نظریه پرداز باشد. "» پيشنهاد مائو درباره روش 
صحیح مطالعه مارکسیسم. این است: «کتاب‌هایی درباره مارکس را باید خواند. 
ولی نه به تعداد زیاد. ده عدد کتاب کفایت می‌کند. خواندن بیش‌تر از این رقم 
خواننده را به مسیر مخالف سوق داده و او را تبدیل به یک «خوره کتاب»؛ 
جزم‌اندیش و تجدیدنظرطلب می‌کند. » 

از نقل قول‌های مذکور روشن می‌شود که مائو با مطالعه مارکسیسم به عنوان 
یک آیین» مخالف بوده و بلکه بر بهره‌گیری از آن به عنوان یک وسیله و ابزار 
تأکید دارد. [ به عبارت دیگر, از نظر مائو ] مهم این نیست که یک انسان چه میزان 
آگاهی در مورد مارکسیسم دارد. بلکه مهم آن است که تا چه اندازه آن را در انقلاب 
چین به کار می‌گیرد. یادگیری تئوری مارکسیسم فقط موقعی فایده دارد که انسان 
بتواند آن را به عنوان یک ابزار تیز شده به کار برد. به بیان دیگر از نظر مائو 
مارکسیسم یک وسیله است. نه یک هدف. 

بدیهی است که جاذبه مارکسیسم در چین را نمی‌توان در چارچوب خشک و 
نرمش‌ناپذیر نظام مارکسیستی توجیه کرد زیرا انقلاب کمونیستی [چین ] هیچ 
ارتباطی با فروپاشی کاپپتالیسم به نحوی که اساسا توسط مارکس پیش‌بینی شده 
۱. همان منبیي صفحه ۱۰ ن. 


۲ مجموعه آثار مائوه جلد سوم صفحه ۷۷۲ ن. 
۳ مائی زا۵-ظ۱۷۷2۵ جلد دوم صفحه ۴۶۴. ن. 


۸ امائو و مائوییسم 


است. ندارد. روی این اصل بود که مائو عملاً اقدام به چینی کردن مارکسیسم کرد 
تا در چین کاربرد داشته باشد. مائو چه چیزی را از مارکسیسم اخذ کرد؟ به عقیده 
من مهم‌ترین آن‌ها عبارت بود از [اصل ] پیکار طبقاتی. مائو دریافت که این 
با جنبش انقلایی چین دارد. مائو با به کارگیری اصل پیکار طبقاتی در جامعه 
واقعی چین, ابتدا میلیون‌ها دهقان بدون زمین را بسیج کرد تا با مالکان پیکار 
کنند» و سپس آنان را در داخل یک ارتش عظیم سازماندهی کرد همان ارتشی که 
چین کمونیست را به قدرت رسانید. مائو توانست آگاهی طبقاتی" را در میان 
دهقانان برانگیزاند» به آنان اجازه داد تا مالکان را به قتل برسانند. همین که این کار 
انجام شد. دهقانانی که یک دین خون به مالکان داشتند. قادر نبودند از مناطق 
تحت اشغال کمونیست‌ها خارج شده و به مناطق تحت تسلط کومین تانگ 
بروند زیرا مجازات مرگ در آن جا در انتظارشان بود. از این رو دهقانان نه تنها 
دلایل قوی برای همدلی و همفکری با رژیم کمونیستی داشتند. بلکه به راستی 
جای دیگری را نداشتند که به آن‌جا بروند. از سال ۱۹۴۸ به بعد» تاکتیک پیکار 
طبقاتی ۲ همواره به طرزی مستمر در یک رشته مبارزات توده‌ای در راستای اجرای 
هدف‌های سیاسی و اقتصادی به کار رفته‌اند. یکی از هشدارهای مائو به اعضای 


۱. (0۳9610۷97658) 8ع2آع)؛ این مفهرم مارکسیستی که توسط انگلس و لنین پرورانده شده 
است؛ بر ضرورت رشد تخاصم پرولتاریا علیه بورژوازی تأکید می‌کند و شامل این مراحل 
است: (۱) ایجاد این احساس و فکر در میان کارگران که آنان یک طبقه اجتماعی مشخْص و 
برادروار را در داخل یک کشور و یا در سطح بین‌المللی تشکیل می‌دهند؛ (۲) غرور و سربلندی 
کارگران از اين که به بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی تعلق دارند» و اتحاد و یکپارچگی آنان در اثر 
مسائل مشترک و پیکار به خاطر آرمان عادلانه است؛ (۳) اين اعتقاد راسخ که منافع پرولتاریا 
به گونه‌ای سازش ناپذیر در تضاد با منافع بورژوازی است؛ و از این رو کارگران باید متحد شده 
و برای تأمین عدالت اجتماعی و نیل به یک جامعه بدون طبقات پیکار نمایند. (نک: دانشنامه 
مارکسیسم سومیالیسم و کمونیسم؛ صفحه 6۷۸ + _ 

۲ (6اععتاه ععواه با۷2۲ عععله در معنای وسیع تر آن)» یکی از معیارها و اصول اساسی 
ایدتولرژی مارکسیسم است که ببانگر مسیر تاریخ بشر به لحاظ پیکار میان طبقات اجتماعی 
متخاصم درسه مرحله از صورت بندی‌های اجتماعی -اقتصادی (برده‌داری. فئودالیسم و 
کانیتاسم) س‌باهت: (نکه دافق نامه مارسیسم) سر الاو کمزنسی ضفعه جع 
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حزب در کنگره هشتم حزب " این بود که هرگز پیکار طبقاتی را فراموش نکنند. 

«پیکار طبقاتی». که توجیهی است [مارکسیستی ] برای اقدام شدید و غالبا 
خشن [پرولتاریا ] در تحقق هدف‌های سیاسی با خط فکری فلسفه سیاسی سنتی 
چین در مورد وجود یک حکومت خیرخواه و استوار بر صلح و محبّت. در تضاد 
است. [به عنوان مثال ] منسیوس " در پاسخ به سئوالی که توسط یکی از سلاطین 
«ایالات در جنگ درباره نحوه‌ی سامان دادن به سرتاسر کشور امپراتوری چین 
مطرح شد. او جواب داد: «هرکس که از کشتن مردم لت نمی‌برده می‌تواند چین 
را متحد کند. » منسیوس همچنین اين استدلال را ارائه داد که» «هیچ یک از آنان 
[امپراتوران خردمند باستانی ] به منظور کسب قدرت امپراتوری» هیچ عمل 
ناحمّی را انجام نداد یا انسان بیگناهی را به قتل نرساند. "» 

موضع و دیدگاه فلسفه باستانی چین که علبه کاربرد زور ددمنشانه بود و حتّی 
ارتکاب یک عمل نادرست يا کشتن یک انسان بیگانه را روا نمی‌دانست. طبیعتاً 
فالفی فرارم » انقلاب قهرآمیز [کمونیستی ] مائو بوده چرا که مائو باور داشت انقلاب 
اصولاً جنبه خونین دارد و جایی برای ابراز محبّت به دشمن باقی نمی‌گذارد. 

از این رو مفهوم پیکار طبقاتی به مائو امکان داد که توجیهی تئوریک را 
برای استفاده از زور در حل مشکل بازسازی چین به کار گیرد. 

از دیدگاه مائو پیکار طبقاتی یک وسیله ضروری برای نیل به آرمان انقلاب 
بوده و بی هیچ درنگی» اصول منسیوس را در اين مورد زیر پا گذاشت. با همین 
دیدگاه بود که مائو ابتدا یک قیام دهقانی را بر پا کرده سپس به حرکت تعاونی‌ها 
دست یازید آن‌گاه حرکت کمون‌های خلقی را آغاز کرد و بالاخره به انقلاب 
فرهنگی مبادرت کرد. او در مبارزات خود با دشمنان سیاسی‌اش نظیر 


۱ از ۲۷-۱۵ سپتامبر 1۹۵۶. م. 

۲ (کبالهمم]1۷؛ منگ دزو به زبان جینی)؛ فیلسوف نامدار چین (۲ ۲۸۹-۲۷ ق. م.). درباره 
زندگینامه و عقاید او نک: "تاریخ فلسفه چین باستان؛ صفحات ۰۱۱۲-۸۳ م. 

۳ منسیوس, کتاب دوم بخش اول, فصل ۶ قسمت‌های ۴-۲. ن. 

۲ منسیوس» کتاب دوم بخ بخش اول» فصل ۰۲ قسمت ۲۴. ن. 

۵ مجموعه آثار مائی جلذ هفتم صفحه ۱۷. ن‌. 


لیوشائوچی, لین پیائی دنگ شیائوپینگ از همین تاکتیک استفاده کرد. پیکار 
طبقاتی به صورت سلاحی کارساز در هر حرکت و علیه هر دشمن, به شمار آمد» 
و مائو همواره معتقد بود که به محض این‌که مفهوم پیکار طبقاتی [توسط اقشار 
پرولتاریا ] درک شود اعجازهایی در پی آن خواهد آمد. 

یک مفهوم مهّم دیگر که مائو از مارکسیسم اخذ کرد مفهوم دیکتاتوری 
پرولتاریا! بود. از اعصار باستان به آن سو» دموکراسی همواره یک آرمان در 
فلسفه سیاسی چجین بوده است؛ همچنین گرایش عمده‌ی تفکر سیاسی یکصد 
سال اخیر چین را تشکیل می‌دهد: شکلی از حکومت دموکراتیک که کعبه آمال 
اکثر روشنفکران چینی بوده است. اقدام مائو به بازسازی چین از طریق تمرکز 
قدرت در شخص خودش و چند نفر از اطرافیانش, در تضاد با مفهوم دموکراسی 
بود زیرا دموکراسی قدرت را به اکثریت مردم می‌دهد. مائو می‌دید که قادر نیست 
با ارائه استدلال‌های غیر دموکراتیک» در برابر گرایش عمومی برای ایجاد یک 
حکومت دموکراتیک» ایستادگی کند. تحت. این شرایط اصل دیکتاتوری پرولتاریا 
شالوده‌ای تلوریک را برای مائو فراهم کرد تا قدرت دیکتاتوری را اعمال کند در 
حالی که اصل مزبور ضمناً تصوری دموکراتیک را در ذهن مردم القاء می‌کرد. در 
مورد این نکته» در قسمت بعد صحبت خواهیم کرد. 


۳-مائو به عنوان برای شناخت شخصیت مائو لازم است که کامیابی‌ها و 
یک شخصیت شکست‌های او را بررسی کرد. هزاران مقاله درباره این 
موضوع در داخل و خارج از چین نگاشته شده‌اند. اما مائو به هیچ یک از آن‌ها 
پاسخ نداده جز به دو ارزیایی کوتاهی که به وسیله چیانگ هسی _-جو" و 
چن مینگ -شو" صورت گرفته بود. چیانگ استاد علوم‌سیاسی در 
دانشگاههتسینگ هواآه بوده رهبری «مجمع دموکراتیک را در دهه ۱۹۴۰ به 
عهده داشت. و وزیر آموزش و پرورش جمهوری خلق چین در دهه ۱۹۵۰ بود. 


وزنعا! وحعات .2 اعتتماعاهم عطا ۵۶ ونههماقاما .1 
6 1۳6۳060۲21۱6 .5 ۵ 19186 .4 تاطموم۵ جع .3 
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او زبان تند و تیزی داشت و از جاذیه‌ای فزه‌مند [ کاریزماتیک ] در میان 
روشنفکران افراطی برخوردار بود. «چن» یکی از ژنرال‌های کومین تانگ بود که 
به طغیان «فوکین » علیه چیانکایشک پیوست. لیکن چون این طغیان شکست 
خورد» او به هنگ‌کنگ گریخت. او سپس در کنفرانس مشورتی -سیاسی رژیم 
کمونیستی " شرکت کرد. چیانگ و چن یک وجه مشترک داشتند: هر دوی آنان با 
چیانکایشک قویاً مخالف بودند. هر یک از آن دوء یک ارزیابی کوتاه در مورد 
شخصیت مائو (شامل ۱۶ حروف الفبای چینی را) به خود مائو ارائه دادند که در 


زیر می‌اید: 

چانگ هسیو -جو چن مینگ -شو 
۱- بلندپروازی برای کسب دستاوردهای 3-۱ بلندپروازی برای‌کسب دستاوردهای 
بزرگ بزرگ 
۲- شتابزدگی در کسب موفقیت و نفم ‏ ۲-*فقط به حرف یک طرف گوش 
فوری و آنی می‌دهد و آن را باور دارد [متعشّب و 


غرض‌مند ] 
۳ ناچیز شمردن [ تاریخ گذشته ] ۳ بی‌لبانی به لحاظ احساس شادی و 
خشم [غیرقابل پیش‌بینی بودن از لحاظ 
عاطفی ] 


۴ ایمان کورکورانه به آینده ۴ نفرت از چیزهای آنتی ک آ 


6 .1 
۲. عنوان صحیح آن, «نخستین اجلاس کنفرانس مشورتی -سیاسی خلق چین» است که از 
۰-۱ سپتامبر ۱۹۴۹ [پس از ورود نیروهای مائو به پکن ] برگزار شد. در این کنفرانس؛ 
نمایندگان تمام احزاب دموکراتیک و سازمان‌های خلقی. ارتش آزادی‌بخش خلق و نمایندگان 
مناطق و ملیت‌های مختلف. » چینی‌های مقیم خارج از کشور و سایر وطن دوستان و 
آزادیخواهان شرکت کردند. دز کنفرانس مزبور این تصمیمات گرفته شد: )0۱ برنامه عمرمی 
کنفرانس به عنوان قانون اساسی (موقت) چین تلقّی شد و تنظیم و تدوین گردید؛ (۲) انتخاب 
اعضای شورای دولتی خلق به ریاست ماأئو: (۳) انتخاب پکن به عنوان پایتخت؛ (۴) انتخاب 
سرود ملی چین و پرچم ملی چین. (نک: تقویم تحولات چین» صفحه ۳). م. 
۲. مائو ۷27-5 جلد دوم صفحه ۱۴۷. ن. 


۲ امائو و مائوییسم 


در این دو ارزیایی از شخصیت مائی نکته ۱ چانگ و نکته ۱ چن مشابه هستند. 
تفاوت در نکته ۲ چانگ قرار دارد که چن آن را ذکر نکرده است. و نیز در نکته‌های 
۲ و ۳ چن که چانگ آن‌ها را بیان نکرده است. به طور کی باید گفت که این‌ها 
معیارهایی است برای ارزیابی رهبران چین» از جمله امپراتوران. مسا می‌توانیم 
ارزیابی‌های دوگانه مزبور را در اين چهار نکته خلاصه کنیم: (۱) بلندپروازی برای 
کسب دستاوردهای بزرگ؛ (۲) علاقه شدید به نو و نفرت از کهنه؛ (۳) دمدمی 
مزاج بودن» و (۴) متعضب. مائو» در سه مناسبت به این دو ارزیایی پاسخ داد: بار 
اول در گفت‌وگوهایش در کنفرانس نانکینگ؛ بار دوم در گفت‌وگوهایش در 
کنفرانس عالی دولتی (که هر دو همایش در ژانویه ۱۹۵۸ برگزار شد)؛ بار سوم در 
کنفرانس «چنگ -تو") در مارس ۱۹۵۸: مائو در گفت و شنودش با چانگ و 
چن» پاسخ‌های خود را به ارزیابی آنان» به شیوه‌ای نسبتاً سفسطه‌آمیز و 
شوخ‌طبعانه ارائه داد. 

مائو ظاهراً ارزیابی‌های چانگ را پذیرفت و آن‌ها را «عالی و دقیق» توصیف 
کرد و سپس شروع به تفسیر خویش از آن‌ها کرد. به طور مثال نکته (۱) [ چانگ ] 
لفظاً به معنای «عشق به بزرگی و کامیابی» است» و معمولاً بیانگر انتقادی 
ناخوشایند از شخصی است که بسیار جاه‌طلب است. و دوست دارد کارها را به 
نحوی انجام دهد که شخص خودش را بزرگ و مهم جلوه دهد. عبارت «عشق به 
بزرگی و کامیابی» را به سختی می‌توان به طریقه‌ای فشرده و کوتاه به طور کامل 
و دقیق ترجمه کرد. با این حال» معنای آن را می‌توان با آوردن مثال‌های واقعی 
روشن کرد. به طور مثال, مردم چین غالبا این عبارت را برای انتقا از [امپراتوران ] 
چین شه هوانگ -تی یا هان وو -تی به کار می‌برند» و شاید هم که آن انتقاد را در 
مورد شخصیت‌های تاریخی غرب نظیر اسکندر کبیر و ناپلئون به کار ببرند. مع‌ذالک 
مائو توجیه کرد که «عشق به بزرگی و کامیابی» به خودی خود معنایی ندارد؛ 


(-6982)) + ظاهرً اشاره به دومیّن اجلاس هشتمین کنگره ملی حزب است که در پکن 
برگزار شد و مساله تضاد («چنگ -تو») اصولی در جامعه چین مورد بررسی قرار گرفت. (نک: 
تقویم تحولات چین» صفحه ۰ م. 


نتیجه گیری / ۱۴۳ 


بلکه تماماً بستگی دارد که چه کسی «بزرگی و کامیابی» را طلب می‌کند - انقلابیون 
یا ارتجاعیون -وانگهی انقلاییون را می‌توان به دو سنخ تقسیم کرد: آن کسانی که 
با تفکر ذهن‌گرایی» «بزرگی و کامیابی» را پی می‌گیرند. و آن کسانی که اين کار را 
براساس واقعیت انجام می‌دهند. مائو سپس اظهار نظر کرد که بزرگی مورد نظر او» 
سربلندی ۶۰۰ میلیون نفر چینی, و کامیابی مورد نظر او همانا کامیابی‌های 
سوسیالیسم است. 

آنکته (۲) چانگ» «شتایزدگی در کسب موفقیت و نفع فوری و آنی» نشانگر 
تلاش برای کسب ۱ 
اد ارت ان توجه شده باشد. مع هذا مائو اظهار داشت که این امر [ش شتایزدگی 
درکسب موفقیت و نفع فوری و آنی ] بستگی دارد به اين که آیا هدف انسان یک 
اعتلای شخصی است؛ یعنی جنبه ذهن‌گرایی دارد» یا این که بر مبنای یک کار و 
فعالیت متزقی استوار است که ضمن ن واقع‌پینانه بودن» دست یافتنی نیز 
می‌باشد. در مورد ناچیز شمردن گذشته [نکته ۳ چانگ ] مائو فقط پاسخ داد که 
با ارج نهادن به گذشته یا گذران زندگی روزانه بر مبنای [ آموزه‌های ] فرزانگان 
قديم چیزی عاید انسان نمی‌شود.در خصوص ایمان کورکورانه به اینده [نکته 
(۲) چانگ ] مائو فقط اظهار داشت که مردم همواره چشم امید به آینده داشته‌اند. او 
افزود که در گذشته میزان متوسط محصول در هر جریب فرنگی ! در شمال چین 
فقط ۱۰۰ کاته؟ » و در جنوب چین. بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ کاته بود؛ در حالی‌که 
ژنرالیسم " چیانکایشک پس از پیست سال حکومت بر چین» فقط ۴۰/۰۰۰ تن 
فولاد تولید کرد. اگر چینی‌ها گذشته را نا چیز نشمارند و ایمانی کورکورانه به 
آینده نداشته باشند» پس چه امیدی می‌توانند داشته باشند؟ حاصل کلام» مائو 
نتیجه گیری کرد که چهار نکته عنوان شده به وسیله چانگ «کاملاً درست است». 

در پاسخ به نکته (۲) چن» مائو اظهار داشت که انسان ناگزیر است نسبت به 
۱. (۵0۳6)؛ واحد اندازه‌گیری زمین؛ معادل با ۴۰۴۷ مترمربع. م. 
۲ ([6۵11)؛ واحد وزن در چین به میزان ۵۰۰ گرم. م. 


۳. (200612116000)؛ سرفرماندهی کل نیروهای مسلح (عنوانی که لا برای سران برخی 
کشورها به کار می‌رفت» مانند استالین؛ فرانکو و چیانکایشک). م. 


۴ /مائو و مائوییسم 


یک سمت و سو متعصب باشد. اما مسأّله این است که آیا اسان نسبت به سمت 
بورژوازی تعصب دارد یا به پرولتاریا» نسبت به آنچه که دست‌راستی‌ها ! می‌گویند 
یا به آنچه که سوسیالیسم می‌گوید: بعضی رفقا به قدر کافی تعصّب نداشتند و 
باید متعصب‌تر باشند. مائو در این مورد اين مثال را اورد که انسان نباید با 
تعضب مساعد و مثبت به حرف‌های لانگ شو -مینگ ‏ یا چن مینگ -شو آگوش 
فرادهد. در مورد عواطف غیر قابل پیش‌بینی او [نکته (۳) چن ]؛ مائو پیش از 
آن‌که به چن پاسخ دهد معنای کلمه‌ی «چینی اصیل» راکش و قوس داد و گفت: 
«چینی اصیل یعنی بی‌ثبات بودن به هنگام شادی و خشم» مائی صورت مثبت 
قضیه را در نظر گرفت: «ثابت بودن» یعنی تغیبر نکردن» و نتیجه‌گیری کرد که صحیح 
نیست که مثلاً علاقه انسان همواره به دست‌راستی‌های بورژوا باشد. آن طور که 

و مطلب را مطرح کرد ما فقط می‌توانیم افراد خوب را دوست بداریم» اما وقتی 
این افراده دست راستی می‌شوند» دیگر قادر نخواهیم بود آنان را دوست بداریم و : 
از دست آنان خشمگین می‌شویم. این حرف‌های مائو تقریاً بازی با کلمات است». 
زیرا اصطلاح «چینی اصیل» همواره اشاره به افراد دمدمی مزاج و دارای خلق و 
خوی غیر قابل پیش‌بینی دار ولی دلالت بر عواطفی که آنان در برابر محرک‌های 
خارجی از خود نشان می‌دهند ندارد. درباره نفرت او از چیزهای قدیمی [نکته 
شماره (۴) چن ]» که مقصود چن آشکارا چیزهای دست‌ساز و فرهنگ باستانی بود؛ 
مائو این سئوال بدون انتظار جواب را مطرح کرد: آیا ما نباید چیزهای قدیمی مثل 
بستن پاها [ی زنان ] پدیده خواجه‌ها [ی دربار . لولوء و نظایر آن‌ها را تحقیر 
کنیم؟ مائو گفت که موضوع این است که آیا این چیزها [امور ] پیشرفته هستند یا 
قدیمی و عقب مانده و «چیزهای آنتیک, همواره کمی عقب مانده‌اند. امحاء 
مگس‌هاء پشه‌ها و گنجشک‌ها هرگز قبلاً انجام نشده بود و هرگز دوباره اتفاق نخواهد 
افتاد (یعنی اين که جنبه غیر منتظره و استثنایی دارد). به طور کلی» مائو توجیه 
کرد که آن‌چه بعداً اتفاق می‌افتد» برتر است بر آن‌چه که مقدّم بر آن است [برتری 


5 (عاعناداع)؟؛ بورژواها. م‌. 
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نتیجه گیری /۱۴۵ 


آینده بر گذشته ]» و مطلب دیگر این که اگر بگوییم «زمان حال نسبت به گذشته 
نازل‌تر است» حرف نادرستی زده‌ایم. مائو پذیرفت که البته چیزهای اآنتیک» را 
نمی‌توان دوست نداشت. اما نباید آن‌ها را زیاد دوست داشت. 

در کنفرانس «چنگ توء [تضاد ] [دومین اجلاس کنگره ملّی حزب درباره 
مسأله تضاد در اجتماع چین در ۱۹۵۸ ] مائو خطاب به چن مینگ -شو گفت که 
نکات او درباره شخصیت وی [مائو ] بیانگر آن صفاتی است که پرولتاریا باید 
داشته باشد. مائو توجیه کرد که نه تنها طبقه پرولتاری پلکه هر طبقه دیگری نیز 
«بزرگی و کامیابی را دوست دارد.» او افزوده که اگر ما «بزرگی و کامیابی را دوست 
نداشته باشیم» پس منطوق آن این است که ما باید «کوچکی و شکست» را دوست 
بداریم. علاوه بر آن در تاریخ [چین ]» امپراتور بزرگ بو کنفوسیوس و 
مو -تزو آ) همگی به هنگام «موفقیت و نفع آنی» از خود بی‌قرار می‌شدند. مائو 
مدرک زیر را برای اثبات و تأیید گفته خویش, ارائه داد: امپراتور بزرگ «یوه حتّی 
یک ثانیه از زمان را بسیار ارج می‌نهاد. کنفوسیوس نیز هنگامی که چند ماهی در 
خدمت یک پادشاه بوده حالت تشویش و بی‌فراری به او دست می‌داد (به نقل از 
آنالکت) [زیرا قادر نبودند از زمان به طرز سودمندی استفاده کنند. ] موقعی که 
کنفوسیوس و مو -تزو در کشورهای مختلف سفر می‌کردند تا اصول عقایدشان 
را موعظه کنند. کنفوسیوس اجازه نداد که گلیم او (که روی آن می‌نشست) حتّی 
برای لحظه‌ای گرم شود و مو -تزو اجازه نداد که دریچه چراغ خوراک‌پزیش دود 
بگیرد تا سفر دیگری را شروع کند (مقصود این است که آن دی حتّی یک لحظه 
هم نمی‌آسودند» و همواره از یک کشور به کشور دیگری می‌رفتند.) تمامی این‌ها 
نشانگر «شتابزدگی برای کسب موفقیت و نفع آنی» است. مائو افزود که این‌ها 
رهنمودهای ما هستند؛ موقعی که ما سرگرم اجرای طرح‌های ذخیره سازی آب» 


(۷ با ۷۷ 12) بنیانگذار سلسله «هسیا» (3812)» اين سلسله در سال‌های ۱۷۰۷-۲۰۲۵ ق. م» 
بر چین حکومت کرد و نخستین سلسله تاربخی چین محسوب می‌شود. م. 

۲. (۷0-020 یا1 00 فیلسوف نامدار چین (۴۸۰ یا ۳۹۰-۶۵ ق. مِ) فلسفه او موسوم به 
«موییسم» است و بر دوستی و محبت و صلح‌طلبی استوار است. (نک: تاریخ فلسفه چین 
باستان. فصل ع). م. 


۶ ا/مائو و مائوییسم 


اصلاح روش کار پیکار با دست راستی‌هاء و مبارزات بزرگ با شرکت ۶۰۰ 
میلیون نفر چینی هستیم. آیا به این معنا نیست که ما بزرگی و کامیابی را دوست 
داریم؟ یا هنگامی که برای نیل به ضوابط تولیٍ [مادي ] پیشرفته تلاش می‌کنیم» 
آیا از خود شتابزدگی در کار کامیابی و نفع آنی نشان نمی‌دهیم؟ حال» اگر نظام 
قدیم و نیز روابط تولید ارتجاعی پیشین را تحقیر نکنیم» پس چه کار دیگری 
باید انجام دهیم؟ اگر ایمان کورکورانه به سوسیالیسم و کمونیسم نداشته باشیم» 
چه کار دیگری از ما ساخته است۱؟ 

روش مائو در پاسخ دادن به نکات مطرح شده در این دو ارزیابی از شخصیت 
او» به این صورت است که به اصطلاح خلط مبحث می‌کند و نواقص خود را کم 
اهمیّت جلوه می‌دهد. با این وصفه چون مائو آشکارا اين انتقادات را به عنوان 
انتقاداتی ناموجه رد نکرد» پس ما می‌توانیم استنباط کنیم که او تا حدودی آن‌ها 
را پذیرا شد. علاوه بر آن» انتقادات چانگ و چن از مائو با برداشت‌های عمومی 
عقاید روشنفکران چینی خارج از کشور در مورد مائوه همسویی داشته و ضمناً 
مقدار چشمگیری حقیقت در آن‌ها و جود دارد. 


۴ جایگاه مائو یکی از روش‌هایی که دانشمندان چینی برای ارزیابی 
در تاریخ یک شخصیت برچسته سیاسی به کار می‌بردند. دو 

معیار دانش و کشورداری بود. این روش اساسا از رویّه‌ای اقتباس شده است که 
ابتدا در مورد زندگینامه هوا کوآنگ ۲ در «هان-شو » (تاریخ سلسله هان) به کار 
رفت؛ یک ارزیابی منفی از یک سردار و دولتمرد بزرگ به لحاظ «فقدان علم و 
درایت در کار کشورداری». در سال‌های بعد مردم غالباً این دو معیار را برای 
ارزشیابی رهبران چین به کار می‌بردند. به لحاظ نظری» اشخاص برجسته را 
می‌توان به چهارگروه تقسیم کرد: (۱) کسانی که هر دو صفت علم و کشورداری را 
دارا می‌باشند که امری کمال مطلوب می‌باشد؛ (۲) کسانی که فاقد هر دو صفت 


۱ ماد » منیع پیشین» صفحات ۱۵۶-۱۵۵. ن. 
تامحقط .3 و62 ۲102 .2 


نتبجه گیری / ۱۴۷ 


هستند» که بدترین صورت ممکن است؛ (۳) کسانی که علم دارند ولی 
کشورداری را نمی‌دانند؛ و (۴) کسانی که کشورداری را می‌دانند ولی علم و دانش 
ندارند. به سختی می‌توان مثال‌های در حد کفایت را یافت که مناسب دو سنخ 
اول باشد. اکثر دولتمردانٍ فاضل و عالم متعلق به سنخ سوم هستند. به طور 
مثال. لیانگ چی چاو ! دانشمندی برجسته و نویسنده‌ای متنقذ بود اما از قابلیت 
کشورداری بی‌بهره بود» و از ايين رو در عرصه‌ی سیاست شکست خورد. 
لیانگ وو -تی و لی‌هو -چی (همان طور که مائو نیز یادآور شده بود) دو 
شخصیت بسیار فرهنگی بودند و لذا تاج و تخت خود را از دست دادند. سنخ 
چهارم شامل مردان موفق است. نخستین امپراتور سلسله هان آ» یک مثال 
مناسب است. او امپراتور شایسته‌ای بود و به درایت در کار کشورداری شهره بوده 
اما کاملک فاقد علم و دانش [سواد] بود. بعضی از «جنگ‌سالاران نامدار چینی را 
می‌توان به عنوان مثال‌هایی از کسانی که فاقد هر دو صفت بودند برشمرد. در 
مورد سنخ اول مثال‌هایی واقعی به قدری نادر است که انسان تردید می‌کند که 
تاریخ چین بتواند یک مورد آن را عرضه کند. فیلسوف شاه افلاطون" نشانگر 
سنخ فرمانروای کمال مطلوب است. اما در عمل واقعی این دو صفت معمولا 
در وجود یک نفر جمع نمی‌شود. تروتسکی به لحاظ وسعت علم و دانش» به 
هیچ رو قابل قیاس با استالین نبود و استالین را یک «فرد عادی» و «بی‌خاصیت» 
به‌شمار می‌آورد و روی او حساب نمی‌کرد؛ اما همین «فرد عادی» تاریخ‌ساز شد 
و نابغه مارکسیسم [تروتسکی] نه تنها در جبهه سیاسی از او شکست خورد» 
بلکه همچنین به دست [یکی از عوامل] او به قتل رسید. من گمان می‌کنم که از 


دیدگاه مائوء لنین در زمره‌ی شخصیت‌های سنخ اول است. و خود مائو نیز 
نزدیک به این سنخ می‌باشد - دست کم به آن نحوی که مائو [درباره خودش ] 
ادعا می‌کند. 


معصمنط ومهنا ,1 
۲ موسوم به «لیر پانگ» (عصدم بانل. (نی: تاریخ آسیاء صفحه ۴۹). م. 
۳ افلاطرن در کتاب جمهوریت می‌نویسد: «بهترین دولت آن دولتی است که توسط یک 


فیلسوف اداره شود؛ حاکم» حکیم باشد یا حکیم؛ حاکم.» م. 


۸ مار و مائوییسم 


شاید بی‌مناسیت نباشد که در اینجا توضیح مختصری درباره ترجمه ما از 
کلمه «کشورداری»! داده شود. کلمه‌ی چینی «شو»" در وسیع‌ترین معنایش از 
بسیاری جهات شبیه به کلمه انگلیسی "۵7" [هنر ] می‌باشد. اين کلمه چینی 
می‌تواند یک معنای ضمنی «نسبتاً دارای سطح فکری بالا راء " داشته باشد» 
همان طور که واژه «هنرهای زیباء " مستتر است. و نیز می‌تواند نشانگر مهارت 
کامل باشد» همان‌طور که در کلمه انگلیسی "2111518۳" [ صنعتگر ] نهفته است. و 
باز هم ممکن است شامل بعضی از معانی ضمنی کلمه انگلیسی "۵5111" " باشد 
که البته همگی این معانی بستگی به سیاق کلام دارد. در یک متن سیاسی نظیر 
متن کتاب حاضر کلمه‌ی «شو» نشانگر نوعی دانش سیاسی است که برای اجرای 
کارآمد امور حکومت و نیز برای تشکیل اتحادهایی منتهی به نیل به قدرت و 
حفظ آن» ضرورت دارد. بار معنایی اين کلمه ممکن است شامل تاکتیک‌های 
بی‌رحمانه نظیر دسیسه‌ها» ددمنشی‌هاء و خیانت‌ها باشد. عقاید ماکیاولی درباره 
«شوه [نیرنگ و خدعه ] به همین معنا و مفهوم است. 

در داوری کردن درباره مائو بر مبنای دو معیار مزبون ما ملاحظه می‌کنیم که 
کامیابی‌های او به لحاظ کشورداری» بر علم و دانش او می‌چربد. فلسفه سیاسی 
چین باستان دو نقش مشخص را برای «خدای آسمان» در آمر حکومت کردن بر 
مردم قائل شده بود: یک فرمانروا و یک آموزگار. در کتاب تاریخ " آمده است: 


[خدای ] آسمان» زمین زیر خود را آباد می‌کند. 
برای مردم سَروّری [فرمانروایی ] خلق می‌کند» 
و او را آموزگار مردم می‌کند» 


«مطاطاونط .3 باه .2 1 .1 

عاتعة عطلَز .4 

۵ این کلمه در اصل به معنای ماهر و زبردست. و مجازاً به معنای زیرک و نیرنگ‌باز است. م. 

۶ (بچماعتت؟ ۵۶ 1001؛ و ععنطه ناطة به زیان چینی)؛ اثری است منسوب به کنفوسیوس؛ و 

شامل یکصد سند تاریخی برای مطالعه تاریخ, سیاست و انديشه در چین باستان. (نک: تاریخ 
فلسفه چین پاستان» صفحات ۲۴-۰۲۳). م 


نتیجه‌گیری / ۱۴۹ 


و او می‌تواند [خداي ] آسمان را در دوست داشتن مردم یاری دهد.۱ 
اتفاقاً اسان با خواندن اين متن» نمی‌تواند مطمئن بشود که آیبا این وظیفه را 
[فرمانروایی و آموزگاری ] باید یک نفر انجام دهد یا دو نفر. در تاریخ چین» 
شخص امپراتور بی‌شک فرمانروا بوده در حالی که نقش آموزگاری را کنفوسیوس 
ایفا می‌کرد". اما ماو آشکارا می‌خواست که هر دوی آن‌ها باشد؛ از اين رو با 
لقب «رهبر کبیر و آموزگار کبیر» توصیف شده است. در مورد جایگاه او به عنوان 
رهبر کبیر» یعنی فرمانرو؛ جای هیچ‌گونه شک و تردیدی وجود ندارد ولی 
احراز مقام آموزگار کبیر از سوی اوء جایگاهی نامناسب است زیرا کنفوسیوس به 
لحاظ نی و در سطح جهانی» به عنوان مقدس‌ترین آموزگار به شمار آمده 
است. بدیهی است که مائو ارزو داشت علاوه بر مقام فرمانروایی» نقش 
«آموزگاره را نیز ایفا نماید. همان طور که چو بانگ " (به هنگامی که مسئول امور 
فرهنگی [حزب کمونیست چین ] بود) می‌گوید» «ما اساسا تفکر کنفوسیوسی را 
بر می‌اندازیم و تفکر مائوییست‌ها را به عنوان [ تفکر ] دارای اقتدار مطلق» برقرار 
می‌کنیم.» " بدیهی است که مائوییست‌ها اقدام به جایگزینی کنقوسیانیسم با 

ثوییسم کردند. مائو به ادگار (سنو گفت که از تمامی عناوینی که به او داده‌اند» 
او ترجیح می‌دهد که «آموزگار» نامیده شود. تا جایی که به علم و دانش مائو 
مربوط می‌شود. به نظرم چنین می‌رسد که مائو باید ارزیابی از خود را [به عنوان 
آمسوزگار ] بسر آفرینش برخی اشعار عالی؛ و نیز بر تفسیر خویش از 
مارکسیسم -لنینیسم و توسعه و اجرای آن در رابطه با انقلاب چین قرار دهد. 


۱. منسیوس,» با ترجمه انگلیسی لاش -12.6: صفحه ۶۳. ن. 
۲ معروف است که کنفوسیوس در سن پنجاه سالگی در دستگاه حکومت شاهزاده حکمران 
«لو» به شغل وزارت اشتغال یافت و حتی به مقام وزیر اعظم نیز نائل آمد. (نک: تاریخ جامع 
ادیان» صفحه ۲۳۵). م. 

68 0100 .3 
۴ چو پانگ» نشریه 111-020 متصحع, ۱ ژانویه ۱۹۷۶ ن. 
# در سال ۱۹۵۹ کتابی تحت عنوان «تاریخ مختصر فلسفه چین» توسط رژیم کمونیستی این 
کشور منتشر شد و فلسفه قدیم اين کشور (از جمله فلسفه کنفوسیوس) را فلسفه‌ای ارتجاعی و 
در خدمت به فثردالیسم و اشراف چین دانست. (نک: تاریخ جامع ادیان صفحات ۲۷۴- ۷۵ م. 


۰ امائو و مائوییسم 


مائو در کار کشورداری یک نابغه بود. او در کنفرانس حبزب کمونیست در 
«یسون -ای» ‏ رهبری خود را برقرار کرد و تا زمان مرگش نیز رهبر حزب باقی 
ماند. مائو نیز همچون ساير امپراتوران بنیانگذار سلسله‌ها» به خوبی می‌دانست 
که چگونه از مردم برای پیشبرد مقاصد خویش استفاده کرده و چگونه وفاداری 
آنان را به دست آورد. لیوشائوچی و چوئن لای در زمره‌ی افراد بسیار وفادار به او 
بودند؛ حتّی لین پیائو به او کمک کرده بود تا در اریکه‌ی قدرت باقی بماند". ماثو 
همچنین نبوغ زیادی در بسیج توده‌ها برای سرنگون کردن حکومت [کومین 
تانگ ] داشت تک 
سیاسی [در میان مردم ] نداشت. او با استفاده از تاکتیک‌هایی که در سیر تاریخ 
چین برای تغییر دودمان‌ها به کار رفته بوده یعنی تاکتیک سنتی «جنگ و گریز 
راهزنان» آن را تبدیل به جنگ چریکی کرد. با بسیج دهقانان به عنوان پشتوانه 
ارتش [سرخ ]» و با استفاده از روستاها به عنوان پایگاهی برای محاصره کردن 
شهرهاء او سرانجام توانست سراسر چین را تسخیر کند. 

ی ی قدرت و نفوذ روشنفکران پی برده بود. به طرز 
بسیار زیرکانه‌ای با مسأله روشنفکران برخورد کرد. تی. اف. تسبانگ " (سفیر 
پیشین چین در ایالات متحده امریکا) داستانی را در این مورد نقل می‌کند: 


در طول جنگ داخلی چین ‏ هنگامی که نیروهای کمونیست به حوالی 
پکن رسیده بودند» مائو خواستار ملاقات با وو -هان * نویسنده معروف 
شد. این نویسنده با حکومت کومین تانگ کاملاً مخالف بود و کتابی نیز 
درباره زندگینامه شی -چیاچوآنگ " نگاشته بود. وو -هان با این ملاقات 
موافقت کرد و آن دی تمامی ساعات شب را به گفت وگو درباره 


۱ در ژانوبه ۳۴ م 
۲. در جریان انقلاب فرهنگی چین و در پیکار با لیوشائوچی. م. 
1128 .1.۳ ,3 
۴ در سال‌های ۱۹۴۹-۱۹۴۵؛ پیکار میان حزب کمونیست و کومین تانگ پس از شکست 
ژاپن در جنگ جهانی دوم. م. 
عم ونم طنطگ .6 ۷۲۱-2 .5 


نتیجه گیری / ۱۵۱ 


نوشتارهای وو -هان گذراندند. هنگامی که وو -هان به اردوگاه 
«تسینگ هواء" بازگشت. تعریف و تمجید او از مائو حدّ و حصری 
نداشت. این تعریف و تمجیدها باعث سربلندی مائو شد و بی‌شک 
محبوبیت او و آرمان کمونیسم در میان جامعه فرهنگیانِ چین را تقویت 
کرد. پس از آن که کمونیست‌ها پکن را تصرف کردند؛ وو -هان معاون 
شهردار پکن شد. پُستی که برای یک استاد دانشگاه» بی‌سابقه بود. با این 
وصف» به محض این که احساس شد نوشتارهای وو -هان کمی رنگ و 
بوی انتقاد از آعمال و سیاست‌های رهبری مائو دارد. او از شغل خویش 
برکنار گردید و محکوم به مرگ شد. هر چند که بر طبق یک گزارش 
رسمی که خیلی دیر منعکس شد. مسئولیت این کار را به گردن «باند 
چهارنفره» انداختند. همسر و دختر و -هان نیز به علت مغضوب واقع 
شدن اوء مرگ فاجعه‌آمیزی را پذیرا شدند.۲ 


در میان بنیانگذاران سلسله‌های جدید در چین,» این سّت کلی و عمومی وجود 
داشت که بسیاری از کسانی را که به آنان کمک کرده بودند تا صاحب تاج و تخت 
شوند. می‌کشتند. مائو نیز به همان روال عمل کرد و پنگ ته -هوای "و لین پیائو 


ها و191 .1 
۲. در منبع نسبتاً معتبری که در اختیار نگارنده است. اشاره‌ای به مرگ وو -هان نشده است. 
در این منبع آمده است: «وو -هان -1۹۰4٩(‏ ) معاون شهردار پکن و تاریخ‌نگار چینی. 
او در سال ۱۹۶۶ (در جریان انقلاب فرهنگی چین) نمایشنامه‌ای را تحت عنوان «های هویی 
از شغل خود برکنار می‌شود» نگاشت» که در واقع ماجرای برکناری دنگ یه هُوای توسط مائو 
بود؛ و همین موضوع باعث شد که وو هان مشمول پاکسازی شده و از شغل خود برکنار شود.» 
(نی: سیاست چین و انقلاب فرهنگی. صفحه ۳۱۶). م۵ 
۳ فتاه عمع۳ (۱۹۷۴-۱۸۹۸)؛ از ن_ظامیان برجسته در ارتش سرخ چین بود. پس از 
تاشتیش جمهوری خلق چین, فرمانده نیروهای چینی در جنگ کره (۱۹۵۳-۱۹۵۰) بود. در 
۹ معاون وزیر دفاع شد. و در ۱۹۵۵ به درجه‌ی مارشالی ارتقاء یافت. نامبره در سال 
۹ از «سیاست جهش بزرگ به جلوه مائو انتقاد کرد و لذا از مقام خود برکنار شد لیکن 
عضویت او در حزب هم چنان باقی بود. در سال ۱۹۶۶ (در جریان انقلاب فرهنگی چین) 
توسط گاردهای سرخ بازداشت شد و به زندان افتاد و در سال ۱۹۷۴ در اثر شکنجه شدید. در 
۳3 


۲ ا/نائو و مائوییسم 


را که به او کمک کرده بودند تا رژیم کمونیستی را در چین بنیان نهد از میان 
برداشت ت. همچنین لیو شائوچی را که کمک بزرگی به او در نیل به مقأم رهبری و 
آموزگاری حزب کرده بوده سر به نیست کرد. اين لیو شائوچی بود که برای 
نخستین بار واژه‌ی «تفکر مائویی» را باب کرد و آن را به عنوان یک اصل 
رهنمودی» در اساسنامه حزب (۱۹۵۴) گنجانید. [از سوی دیگر ] لين پیائو نیز 
در جریان انقلاب فرهنگی چین به مائو کمک کرد تا بر لیو شائوچی پیروز شود. 
چو تن لای که به مائو کمک کرده بود تا حکومت را به طرز صحیحی سازماندهی 
و مدیریت کند تا مائو بتواند اصلاحاتش را انجام دهد با «مرگ به موقع خود» در 
اثر بیماری» از نابود شدن به دست مائو جان سالم به در برد.! 

آن دموکرات‌هایی که با تضعیف کومین تانگ» کمک بزرگی به پیروزی مائو 
کردند» [بعدها ] برچسب «دست راستی» را خوردند و بشدت کیفر شدند؛ یعنی 
موقعی که آنان بر اساس شعار «بگذار صد گل بشگفده به نتقاد از حکومت مائو 
پرداختند» همان طور که پیش‌تر شرح دادیم این افراد اسیر نیرنگ چالش با 
شکوفایی صد کل شدند و مجازات‌هایی را تحمل کردند» در حالی که قبلا به آنان 
اطمینان داده شده بود که به خاطر انتقادهایشان مجازات نخواهند شد. مجازات 
آنان به حدّی سخت و وسیع بود که چند صباحی سکوت کامل در سراسر چین 
برقرار شد. به برکت سقوط «باند چهار نفره»» مردم چین این آزادی را یافته‌اند که 
شکایات و شکوه‌های خود را از آعمال شرورانه «باند چهار نفره» ابراز دارند 

تا جایی که به کاربرد ماهرانه و موفقیت‌آمیز اصول کشورداری مربوط 
می‌شود» من مائو را در زمره‌ی آن امپراتوران بزرگی قرار می‌دهم که یک سلسله 
جدید را بنیان نهادند؛ و اکثر چینی‌ها نیز با من در این مورد هم‌عقیده هستند. در 


وت 

زندان درگذشت. در پلنوم پازدهمین کمیته مرکزی حزب (دسامبر ۱۹۷۸) از او اعاده حیثیت 
شد. (نک: جمهوری خلق چین؛ صفحات ۴۲۱-۴۲۰). م 

چو ثن لای در هشتم ژانویه 1۳ او به هنگام مرگ این 
پست‌ها و مشاغل را به عهده داشت: معاون کمیته مرکزی حزب, نخست‌وزیر: ربیس 
کمیته‌های کنفرانس مشورتی -سیاسی خلق چین. (نک: تقویم تحولات چین» صفحه ۵ م. 


نتیجه گیری / ۱۵۳ 


میان [نویسندگان ] غربی» دیکک ویلسون ‏ نیز همین عقیده را دارد و این مفهوم را 
در عنوان کتاب خود موسوم به موه اپراتور مردج گنجانیده است !. مطلب مهم‌تر 
آن که چینی‌ها غالباً مائو را با یک موس یک سلسله بزرگ مقایسه می‌کنند. 
و در شعر کلاسیک معروف خود درباره برف» از بنیانگذاران سلسله‌های چین» 
هان, تانگ و سونگ " به خاطر فقدان قریحه ادبی‌شان انتقاد کرد و نیز از 
چنگیزخان مغول مُرده گرفت که کاملاً عاری از ظرافت فکر بود و کاری جز تیر 
انداختن به لاشخورها بلد نبود. آخرین مصرع این شعر این چنین است: «مرد 
بزرگ واقعی را فقط می‌توان در عصر حاضر یافت.» چون دستور زبان چینی 
رسماً مفرد یا جمع را مشحّص نمی‌کند. لذا معنای کلمه «مرد» در مصرع مزبور 
مبهم است. معنای آن می‌تواند این باشد که فقط در عصر حاضر مردان بزرگ 
یافت می‌شوند. در حالی که مائو در زمره‌ی آنان است» یا اين که مائو یک مرد 
بزرگ است. اکثر چینی‌هایی که اين شعر را می‌خوانند معنای دوم را استنباط 
می‌کنند. لذا با اطمینان می‌توان گفت که مرد بزرگ آرمانی مائی مردی است که 
دارای دو صفت دانش و کشورداری باشد؛ و دیگر این که شخص خودش را واجد 
هر دو صفت می‌داند: علم و دانش او به صورت آگاهی‌هایش درباره مارکسیسم - 
لنینیسم» و نیز استعدادهای ادبی ای و به لحاظ کشورداری نیز سرآمد آقران است. 
در ذهن مائو دو ایدئولوژی متضاد وجود داشت: فئودالیسم و کمونیسم. با 
این که او یک کمونیست بود. اما افکار یا گرایش‌های فئودالیستی بر رفتارش 
چیرگی داشت. مائو نیز همچون سایر امپراتوران بزرگ - همان طور که خود او 
یادآور شده است - علاقه وافری به عظمت و اشتهار داشت. او شهوت قدرت و 
آوازه و جاودانگی را داشت ت. کیش شخصيت‌پرستي ستایش از او. در دوران 
حیاتش به آبعادی افراطی رسید. در حزب و در حکومت او به عنوان یک 
پیش‌کسوت و بنیانگذار" عمل می‌کرد که معنای جدید اين کلمه همانا دیکتاتور 


۷۷0 1:6۴ .1 
۲ دیک ویلسون» مائو؛ امپراتور مردم (لندن. انتشارات هاچینسان» ۱۹۷۹). ن. 
۳ بنیانگذاران سلسله‌های مزبور به ترتیب عبارتند از: سو -ماین لیو پانگ» لی بوآن» چائو 
کوانگ -ین. م. 


۴ ممائر و مائوییسم 


است. مائو از سرودن شعر به سبک کلاسیک - میراثی از اشراف دانشمند - 
لذت می‌برد. و مشابه آن را در هیچ یک از دیکتاتوری‌های معاصر ندیده‌ام. مائو 
در سال‌های آخر عمرش به صورت خدایی برای مردم چین درآمد که همواره او 
را پرستش می‌کردند؛ همان طور که می‌دانيم تمامی امپراتوران پیشین چین نیز 
منزلتی خدای‌گونه داشتند و پرستش می‌شدند. با این که ممکن است استدلال 
شود که لین پیائو کیش شخصیت پرستی مائو را باب کرد اما باور کردنی نیست 
که مائو از این کان | ه نبود و با آن مخالفت کرد. زیرا او به قدر کافی قدرتمند و 
زبرک بود تا هر چیزی را که دوست نداشت. متوقف نماید. معروف است که 
امپراتور بنیانگذار سلسله سونگ [ چائو کوانگ -ین ] به این صورت امپراتور شد 
که سرداران او جامه‌ای زردرنگ بر تن او کردند. آیا می‌توانیم بگوییم که اين کار 
برخلاف میل او صورت گرفت و او از امپراتور شدن اکراه داشت؟ عبارتِ 
«سوسیالیستِ فئودال» که در مورد مائو به کار رفت و در سرتاسر چین باب شد» 
به خوبی بیانگر «حرفه‌ی همه فن حریفی»" او بود. 

مایلم این طور فکر کنم که مائو با داشتن استعدادهای یک امپراتور برای 
تأسیس یک سلسله جدید. قادر بود که یک رژیم جدید با هر ایدئولوژی ر؛ 
پدید آورده حتّی اگر یک رژیم مارکسیست نبود. مع‌ذالک باید گفت که اعتراف او 
به این که یک مارکسیست است. شانس موفقیت او را بیش‌تر کرد زیرا از حمایت 
اعضای بین‌الملل کمونیستی " کمونیست‌های چینی و خارجیء و نیز حزب 
کمونیست چین» برخوردار شد. در شرایط نوین. جاه‌طلبی مائو در این بود که 
دنیایی را که مارکس پیش‌بینی کرده بود دگرگون سازد. " مائو برای بیان این 


۲ ۷6۲۳۹2116 .1 .4 
۲ (اهمهمتافصهادز اعنناسهع)؛ جنبش برادر ی کمونیسم جهانی که بر سرشت بین‌المللی و 
منافع جنبش طبقه کارگر تأکید کرده و متضمن آرمان‌های غايي ایحاء مرزهای ملی تحت 
حکومت کمونیسم کامل بر جهان است. (نک: دانشنامه مارکسیسم, سوسیالیسم و کمونیسم 
صفحه ۳۲. م. 
۳ اشاره به گفته‌ی معروف کارل مارکس (آخرین سطر از «تزهایی درباره فویرباخ») است: 
«فیلسوفان تا کنون به صور مختلف به تفسیر و تعبیر جهان پرداخته‌اند و اینک وقت آن رسیده 
است که جهان را دگرگون کرد.». م. 


نتیجه گیری / ۱۵۵ 


اندیشه خود که قبلا نیز شرح داده شد» عهد کرد که ویک خداي آسمان نو و ماه و 
ستارگانی نو را پدید آورد.» کامیابی‌ها و دستاوردهای مائو را می‌توان از دو جهت 
بررسی کرد: ویرانگر و سازنده. از حیث ویرانگری» او در قلمروی سیاسی به 
نابود کردن حکومت کومین تانگ پرداخت. در زمینه اقتصادی» او توانست نظام 
کهنه چندین قرنی مالکیت خصوصی در جامعه چین را ریشه‌کن کند. اين امر 
منجر به امحاء تباین و تفاوت آشکار میان.ثروتمند توانگر و فقیر فلاکت‌زده شد. 
قبضه کردن دولت از طریق وسایل نظامی» که در پی برخی اقدامات ویرانگر 
حاصل شد. فقط گام اول به شمار می‌آمد» در حالی که مهم‌ترین وظیفه همانا 
سازندگی یک جامعه نو بر طبق اصول مارکسیسم ادراک شده توسط مائول بود. 
پس بیایید بررسی کنیم مائو در این مورد چه دستاوردهایی داشت. 

از لحاظ سازندگی» طیف وسیعی را باید یادآور شد. تحت رهبری مائو 
حکومت کمونیستی چین به وحدت بی‌سابقه‌ای در سرتاسر عرض و طول تمامی 
کشور نایل آمد. در موردٍ نظام سوسیالیستی که او ایجاد کرد باید گفت که منزلت 
اجتماعي [فرودست و پایین ] کارگران و دهقانان فقیر بسیار اعتلاء یافت. به همان 
روال» موقعیت اجتماعی زنان نیز بسیاربالا رفت. موقعیت اجتماعی نظامیان نیز 
بهبود یافت و مورد احترام مردم قرار گرفتند در حالی که تفکرِ عمومی قدیم باور 
داشت که انسان‌های خوب و شایسته هرگز سرباز نمی‌شوند. در مورد پیشرفت مادّی 
کشور پیشرفت‌هایی حاصل شد. اما این مطلب که آیا می‌توان این پیشرفت‌ها را 
در طی ۳۰ سال» بزرگ و مهم دانست و اين که آبا پیشرفت‌های مزبور پاسخگوی 
نیازهای یک دولت نوین بود نیاز به بررسی و تحقیق بیش‌تر دارد. به طور کلی 
باید گفت که کشور چین به صورت یک کشور فقیر باقی مانده با درآمد سرانه 
پایین - حتّی در مقایسه با سایر کشورهای در حال رشد.۲ 


۱ واژه‌ی صحیح و دقیق آن, «مارکسیسم -لنینیسم -مائوییسم» است. م. 

۲. البته نباید فراموش کرد که جمعیت چین در طی این سی سال, از رقم ششصد میلیون نفر 
به ۰ میلیون نفر بالغ شد. و در یک تحلیل اقتصادی, یک چنین جامعه پر جمعیتی (همچون 
جامعه هندوستان) تمامی مزایای توسعه اقتصادی را می‌بلعد. از این رو.در دوران پس از 


سه 


۵۶ امائو و مائوییسم 


از لحاظ معنوی مائو عهد کرد که طبیعت و خمیره انسان [چینی ] را از 
خودپسندی و خود دوستی به از خود گذشتگی و ایثار کمونیستی تبدیل کند. اما 
به طوری که از گزارش‌های حجیم چاپ شده در هنگ‌کنگ» از جمله نشریات ‏ 
چپ‌گرا و نیز از گزارش‌های شهود عینی یعنی چینی‌های مقیم خارج که به 
کشورشان مراجعت می‌کردند بر می‌آید» هیچ نوع شواهد و مدارکی وجود ندارد 
که نشان بدهد نابسامانی‌های خونین و فاجعه‌آمیز نظیر انقلاب فرهنگی چین» 
نشانگر تغیبری در خمیره و طبیعت [خود دوست ] چینی‌ها شده باشد. همچنین 
مائو نتوانسته است انسان‌های از خودگذشته‌ای را پرورش دهد که آینده چین را 
هدایت نمایند. 

در زمینه فرهنگی, کتاب‌های معدودی در دوره رهبری مائو به چاپ رسید. 
اکثر این کتاب‌ها در راستای خط فکری رسمی حزب يا نقل قول‌های مائو بود. 
مدارس به مدت دهسال تعطیل بودند. یک مرّبی کمونیست ماتم گرفته بود که 
دانشگاه‌ها فقط رسماً وجود داشت (در واقع» درسنامه‌های دانشگاهی در سطح 
درستامه‌های دبیرستانی بودند). 

نکته مهم و اساسی این است: آیا مائو به ایجاد یک الگوی دائمی سازندگی 
سوسیالیسم [ جامعه سوسیالیستی ] کمکی کرد؟ مارکس و انگلس درباره شکل 
سازمانی جامعه‌ای که باید جایگزین جامعه کاپیتالیستی شود و نیز در مورد 
اقدامات عملی لازم برای نیل به هدف نهایی یعنی جامعه کمونیستی» مطلبی را 
بیان نکرده‌اند.۲ [لذا] هر طرح و نقشه مربوط به ایجاد یک جامعه جدید 


ود 
مائی سیاست تنظیم خانواده به اجرا درآمد. از سوی دیگی ساختار اقتصادی چین (به ویژه در 
بخش صنایع سنگین) از استحکام زیادی برخوردار شد. راه ندادن چین به بازار بین‌المللی (به 
دلایل سیاسی) یکی از علل عمده فقیر باقی ماندن اين کشور بود. تحولات معکوسی که از 
۶ به بعد صورت گرفته است نشانگر تقویت بنیه اقتصادی چین در سطح بسیار وسیعی 
است (سومین کشور قدرتمند اقتصادی آسیا پس از ژاپن و کره جنوبی). م. 

. مارکس و انگلس درباره اصول حاکم بر یک جامعه سوسیالیستی مطالب کلی را بیان 
کرده‌اند اما در خصوص شکل سازمانی آن و اقدامات عملی که باید صورت گیرد. مطلبی را به 


هه 


نتیجه‌گیری / ۱۵۷ 


سوسیالیستی» در واقع به علت تخیّلی و غیرواقعی بودن آن» به شکست 
انجامیده است. همچنین لنین نیز علاقه‌ای به جنبه‌های عملی جامعه 
سوسیالیستی نداشت. مائو پس از آن که قدرت نظامی را قبضه کرد. طرح‌هایی 
را در راستای سوسیالیسم عرضه کرد که بیش‌تر جنبه آرمانی و روژّیایی داشت تا 
طرح‌های واقعی. تنها الگوی قابل پیروی برای مائو - همان‌طور که خود او نیز 
اعلام کرد - اتحاد شوروی بود. وگرنه ناگزیر بود که کورمال کورمال در 
جستجوی راه‌حل‌هایی برای چین باشد. با تيره شدن روابط چین و شوروی در 
سال ۱۹۵۸ مائو ناگزیر شد بر منابع چین متکی شده و سیاست «اتکاء به 
خود» را بششدت دنبال نماید. سیاست معروف به «سه بیرق سرخ» - خط کلی 
ساخت سوسیالیستی. کمون‌های خلقی و جهش بزرگ به جلو که در سال 
۸ آغاز شد. مدیون نبوغ مائو است. ساختِ سوسیالیستی فقط یک اصل 
انتراعی بود؛ «جهش بزرگ به جلوه قطعاً یک فاجعه بود؛ و کامیابی کمون‌های 
خلقی بشدت محل تردید است. اگر ما چین کنونی را بر مبنای حقایق بعدی: 
قلیل بودن میزان تولیده سست شدن اعتماد مردم به حکومت و سوسیالیسم؛ و 
گستردگی ناخشنودی در میان مردم؛ داوری کنیم» آن‌گاه وسوسه می‌شویم تا 
بگوییم که تلاش ماویای دک ری همست آجابی 

کلام استوارت رام فرشا ۳ حتی امروز هم در مورد مائو مصداق 
دارد. شّرام می‌نویسد: «خدمت او به ایند هر چه که باشد. تردید نیست که 
تلوری‌ها و الگوی او در مورد راه منتهی به قدرت در کشورهای توسعه نیافته» 
همچنان نفوذی را برای سال‌های دراز در آیند ایفا خواهد کرد.اما فعلاً این 


جچبت 


صورت منظم و منسجم ابراز نداشته‌اند. دلیلش این است که این دو شخصیت در طول حیات 
خویش فقط شاهد پیدایش و سقوط کمون پاریس ۱۸۷۱ بودند. م. 
. اشاره نویسنده به «اقتصاد کمونیستی» در سال‌های ۱۹۲۱-۱۹۱۸ است. این اقتصاد که با 
توجه به روند جنگ داخلی روسیه؛ پی‌ریزی شده نتایج بسیار بدی به بار آورد, به طرری که 
لئین نا گزیر شد برنامه جدید اقتصادی («نپ») را در سال ۱۹۲۱ به اجرا درآورد. با 
۲ (نک: جمهوری خلق چین صفحات ۱۶۶-۵). م. 
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۸ مائو و مائوییسم 


مسأله که آیا او حرفی برای گفتن به چین و سایر کشورهای آسیاء افریقاء و 
امریکای لاتين در مورد راه و روش صنعتی کردن و نوسازی دارد» کاملاً بازو 
قابل طرح باقی می‌ماند .» 

حاصل کلام خدمت مائو به چین» و نیز به کشورهای توسعه نیافته» از 
چشمگیری ویرانگرتری که به طرزی خارق‌العاده آن را به اجرا در آورد - در 
مقایسه با سازندگی او - برخوردار است. در خصوص ساخت مسالمت‌آمیز 
جامعه چین» تقریباً مفل این است که مائو یک ورقه امتحانی سفید را تحویل 
داده باشد. همان طور که در دوره‌ی تحصیل خود و به هنگام امتحان هندسه یک 
ورقه سفید را تحویل داد. این نتیجه برای خود مائوه و مهم‌تر از آن» برای نوسازی 
چین» نتیجه‌ای ناگوار است. معنای آن نیز اتلاف [منابع ] و تأخیر [در نوسازی 
چین ] به مدت سی سال بود. 

تصوری که از خطاناپذیری مائو وجود داشت. در سال‌های پس از مرگ او شروع 
به از هم پاشیدن کرده است. مردم کم کم می‌پرسند که مائو چه مزایا و معایبی 
داشت. نتایج یک چنین ارزیابی‌هایی از سوی افراد مختلف و از جمله خود 
کمونیست‌های چین, تفاوت‌های بزرگی را [به لحاظ مزایا و معایب او ] نشان 
می‌دهد: کسانی هستند که مزایای مائو را بیش‌تر از معایب او می‌دانند و به یک 
نسبت ۳۰: ۷۰ معتقدند؛ دیگرانی هم هستند که عقیده‌ای کاملاً مخالف گروه اول 
را دارند و به نسبت ۷۰: ۳۰ معتقدند؛ همچنین افراد خد وسطی وجود دارند که 
نسبت ۴۰: ۶۰ يا ۵۰: ۵۰ را قاقل هستند. ونگ شیائوپینگ که از پاسخ دادن به 
پرسش مزبور طفره می‌رود. زیرکانه اظهارنظر کرد که تاریخ باید درباره این 
موضوع تصمیم بگیرد زیرا تاریخ قادر است که نتیجه‌ای قطعی و عادلانه را به 
دست دهد و مردمانی که در آینده زندگی خواهند کرد عاقل‌تر از ما خواهند بود. 
رهبران برجسته حزب کمونیست چین, نظیر به‌چیان بینگ " و دنگ شیائوپینگ» 


۱ استوارت آر. شرام تفکر سیأسبی مأئوتسه تونگ (نیوبورک» انتشارات پریگی ۰۱۹۶۳ 
صفحه ۸۴ د. 
۲ عط۷ا حعنل ۷۵2 (۱۹۸۶-۱۸۹۸) وزیر دفاع چین و رییس کمیته دائمی مجلس خلق. م. 


نتیجه‌گیری /۱۵۹ 


ضمن اينکه می‌پذیرند که مائو مرتکب اشتباهاتی و حتّی خطاهای جدّی شد» 
اما باز هم تأأکید دارند که خدمات مائو به چین نوین بی‌نظیر است!. 

درباره ارزشیایی دستاوردهای مادّی و معنوی رژیم کمونیستی که در سیطره 
طرح دیکتاتوری مائو قرار داشت شت به همین بسنده می‌کنيم تا بادآور شویم که 
بیش‌ترین زیان وارد شده به چین در اتلاف منابع انسانی بود. آن‌چه که چین به 
طرز مبرمی به آن نیاز دارد همانا نوسازی کشور برای درمان فقر و عقب‌ماندگی‌اش 
است. در حالی که موفقیت در این کار به منابع انسانی‌اش بستگی دارد. 

اگر ما مشکل چین را از یک دیدگاه تاریخی بنگریم ملاحظه می‌کنیم که 
جنبش نوسازی چین یک روند کند و بطلّی را طّی کرده است. نوسازی اسانتا 
شامل صنعتی کردن از طریق رواج راه و رسم غربی است. تاریخ جهان نشان 
می‌دهد که [ تاکنون ] دو انقلاب صنعتی صورت گرفته است. نخستین انقلاب» در 
میانه‌ی سده هیجدهم میلادی آغاز شد و تا میانه قرن نوزدهم ادامه یافت و به 
تدریج در سراسر اروپا اشاعه و بسط یافت. نخستین انقلاب صنعتی اساسا 
ماشین را جایگزین کار انسانی کرد. روشن است که چین این فرصت را از دست 
داد. علاوه بر آن» نوسازی چین به روش غربیء چند دهه پس از ژاپن آغاز شد. 
معنای ی اصطلاح دومین انقلاب صنعتی جهان» همانا استفاده وسیع از ماشین‌های 
کامپیوتر است [انقلاب کامپیوتر ]. این انقلاب» برخی انواع کار ذهنی و فکری را 
با ماشین‌های داده پردازی جایگزین کرده است. 


۱ در ششمین اجلاس بازدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین (۲۷ ۲۹۰ ژوئن ۰۱۹۸۱ 
قطعنامه‌ای تحت عنوان «موضوعات خاص در تاریخ حزب از هنگام تأسیس جمهوری خلق 
ی این گونه داوری شد: اقدامات او در سال‌های 

پیش از ۱۹۴۹ مبتنی بر بینش‌های صحیحی است. از سال ۱۹۴۹ تا تبلیغات و مبارزات ضد 
دست راستی ۱۹۵۷ خط مشی او مورد تأیید است. از سال ۱۹۵۷ تا ۱۹۶۶ مائو اشتباهات 
بزرگی را مرتکب شد. از ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۶ به اقداماتی دست زد که فاجعه‌آمیز بودند. از روحیه 
۱ 7 
دموکراسی حزبی انجامید. انتقاد شد. این قطعنامه, نتیجه گیری کرد که با نگرش به کل 
اقدامات مائو سهم او در انقلاب چین بیش‌تر از اشتباهات وی بوده است همچنین تأکید شد 
که افکار ماثر باید همچنان راهنمای عملکرد حزب باشد. (نک: جمهوری خلق چین, 
صفحات ۱۳۰۳-۳۰۲ تقویم تحولات چین صفحات ۱۶۲-۱۶۱). م. 


۱۶۰ /مائو و مائوییسم 


پیدایش علم کامپیوتر که در دهه‌های ۰ و ۱۹۵۰ شروع شد. در دهه ۱۹۶۰ 
بسرعت پیشرفت کرد. متأسفانه چین در اين زمان, دل‌مشغولی پیکارها و جنبش‌های 
انقلابی را داشت. این پیکارها و جنبش‌ها کلاً باعث انتقال ثروت از یک طبقه 
اجتماعی به طبقه دیگر شد. به جای اینکه ثروت را برای ملت ایجاد کند. در 
کارهای ساختمانی تأکید بر روش‌های ابتدایی شد یعنی استفاده از دست‌ها برای 
احداث بناهای عظیم و معجزه‌آسا. «درس گرفتن از تا -چایی»! مثال مناسبی از 
یکی از تلاش‌های این م دوره است. هدف اصلی این جنبش این بود که برای ساختن 
پل‌ها» سدهاء و سایر کارهای زیربنایی که بسیار مورد نیاز بودند» روش‌های ابتدایی 
و به ویذه کار انسانی را به کار گيرند. اگرچه انسان می‌تواند روحیه کوشا و 
سختکوش مردم چین را تحسین کند» اما اين روشی کارآمد و کارساز در امر نوسازی 
در قرن بیستم میلادی نمی‌باشد. در دوره انقلابی» بهترین استعدادهای چین به 
جای این که به مطالعه علم و تکنولوژی روی آورد که دربردارنده‌ی صرفه‌جویی 
در نیروی کار و افزايش کارآیی است» مردم بر اثر اموزه‌های مائی تشویق شدند 
که روش‌های نادرست کار فشرده اتسانی را بر استفاده از ماشین ترجیح دهند. 
وج متجبانگی اقصای رید من راک نمی از راز بن رز 
هت باید به دوش و گذارد" . آن‌چه که بسیار اسفبارتر است. این است که 
حتی سیاست رسمی دولتی نیز در راستای ناچیز شمردن تعلیم و تربیت کارهای 
علمی و فرهنگی» و تبعیض نسبت به روشنفکران و حتّی اذیت و آزار آنان بود. 
بر اثر سیاست مزبور بزرگسالان تحصیل کرده در عصر اوج قدرت مائی نتوانستند 
کار حرفه‌ای‌شان را انجام دهند؛ آنان» سال‌های شکوفایی عمرشان را به شکل‌های 
مختلف تلف کردند. همچنین یک نسل گمشده از جوانان به وجود آمد که از تعلیم و 
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۲ لازم به یادآوری است که مائو جمعیت عظیم چین را یک عامل ژئرپولیتیکی به شمار 
می‌آورد و آن را یکی از ارکان مهم قدرت چین می‌دانست؛ در حالی که در دهه ۰۱۹۶۰ پیذایش 
سلاح‌های دوریُرد و دارای تأثیر ویرانگری وسیع. اهمیت عامل انسانی را در جنگ زیر سئوال 
برده بود. . به نظر می‌رسد که بینش‌های نظامی و اقتصادی مائو کارایی پاسخگویی به مسائل 


نتیجه گیری / ۱۶۱ 


تربیت صحیح بهره‌ای نبردند و چیزی جز جنگیدن پیکار و انقلاب نمی‌دانستند. 
هنگامی که وقت آن برسد که این نسل عهده‌دار مسئولیت‌های بازسازی اجتماعی» 
سیاسی» اقتصادی و فرهنگی بشود. آن گاه خللاً شهروندان کار آمد با مسئولیت 
و تحصیل‌کرده» محسوس خواهد شد. 

مائو این استعداد را داشت که با برپایی یک انقلاب قدرت سیاسی را قبضه 
کرده و حکومت تازه‌ای را بنیان نهد که به طرز بی‌سابقه‌ای» متمرکز بر قدرت 
شخصی او بود. اما او علاوه بر آن‌که نتوانست حیات مادّی و معنوی توده‌ها را به 
ی ی 
طرت ار رن دنل کال مد گردید. با دویب سای تمامی این 
چین سودمند باشد به آن کشور زیان رسانید. 
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3 ۱ 
ترجمه شرح عکس 
آرزو حسین‌قلی 


دک ر سون یاتسن (۱۹۲۵-۱۸۶۷). انقلابی جینی. در سال ۴ «مجمع نجات چین» را 
1 سیس کرد. وی در ۸ اصل» معروف خود را اعلام کرد که ماوت چیه 
و آرمان اصلی «مجمع اتحاد مشترک» و 
سپس حزب کومین تانگ درآمد. 


سوار نظام آلمان در پکن؛ در پی شکست شورش بوکسورها 


۱۷۳ /مائو و مائوبیسم 


ارتش چین اگر در ججنگ روسیه ‏ ژاپن شرکت می‌کرده نقش تعین‌کننده‌ای داشت. 


چل 2 


تصاویر ۱۷۳ 


1 ای بدون موی بافته‌ی منچوریایی. وی در لباس سفید دا 


نشجویی: از فعالان گروه 
سیاسی خود است. 


س‌< 


۲ مائو به انقلابیون ملحت می‌شود. 


۴ /مائو و مائوییسم 


:پرستان و آزادی‌خواهان جینی 
۳ تانگ» نشانه‌ی مه نب 
سفید کومین تا ۱ جهن 
نت 9 می‌سود. 


۴ نسیروهای ژاس‌نی و ۵ رییس جمهور یووان 


۲ ۳ ناگاک ۰ ۳۹ ۰ ۱1 ۳ 
بریتانیایی محل تجهیزات و شیکای در لباس نظامی. وی 
عملیات نظامی قوای المان را در ارزوی تخت سلطنتی اژدها را در 


کوینگ دان اشغال می‌کنند. سر دارد. 


۳ مائو برای جلب همیاری و کمک ۳ ارتش سون باتسن به منظور 
مادي شورای نمایندگان کارگران در مبارزه با تبهکاران شمال؛ به ان سر 
حرکت می‌کند. 


شوروی. عازم مسکو می‌شود. 


تصاویر ۱۷۷ 


۵ سون یاتسن و همسر دومش سانگ کنگ لینگ 


۵ مائو در زمان کودکی‌اش راه‌های بسیاری را در روستایش پیموده بود. وی اکنون به 
عنوان یک کمونیست: در بخش تبلیغات حزب کومین تانگ مشغول به کار است. 


۸ امائو و مائوییسم 


۷ ۳۱ ژانویه شانگهای. برای اولین بار در طی ۲۵ سال اخیر نیروهای انگلیسی بر 
خاک جین پا می‌گذارند. 


تصاویر / ۱۷۹ 


۷ کر طرفداران مائو اعدام یا زندانی شدند. بازماندگان ژنده‌پوش نیز با مشکل سرماء 


گرسننگی و خطرهای موجود در کوهستان حینگ گانگ روبرو هستند. 


۱۸۰ /مائو مائوییسم 


۸. جیان کایشک و فنگ پوز بانگ (معروف به ژنرال مسیبحی) ر یس هسی -چای؛ 


۹ نباید به گذشت فاتحان اعتماد کرد. ملیُونْ. زندانیان کموئیست خود را 
ناحوانمردانه فتل‌عام کردند. 
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مادي شورای نمایندگان کارگران در مبارزه با تبهکاران شمال؛ به ان سر 
حرکت می‌کند. 


شوروی. عازم مسکو می‌شود. 


تصاویر ۱۸۱ 


بنا شده است منتقل می‌شود. 


۰ اوت. شانگهای. تعداد کشته‌شدگان کم است و عابرین هیچ توجهی به آن ندارند. 


۲ امائو و مائوییسم 


۰ جیانکایشک می‌خواهد به هر قیمتی که شده. خود را از شر «راهزنان سرخ» 
(کمونیست‌ها) خلاص کند. 


۱ با وجود تحمل شکست‌های پی در پی. چیانکایشک هنوز از 


۸ 


۲ ۳۲۰ مه. ارزد ۶ 
۹ به ارسن هعرج 


در زیر آ 


ِ» 
نسم 


ت‌ 


ب‌ْ 


بر روی رودخانه‌ی داد تصرف می‌کنند. 


جحی. ام. دی؛ یک پل کوچک 


متحر 


ر 


۴ ما 


و برا 
رز بر 


ی 


فرار از 


۱ ‌ 
44 ۹ 
9 
9 
ون 

1 
5 

- 

5 


اهپیمایی طولانی» 


زیادش تبریک می‌گوید. 


1۹۳۵ تسه‌تان» برادر کوجک مائی در ۱۹۳۵ تسه‌مین؛ برادر ۳۹ سلله‌ی مائی 
جریان «راهپیمایی طولانی»: جان خود را چندین ماه است که خانواده‌اش او را گم 


ه چ و 1 
از دست می‌دهد. کر ده‌اند. 


تصاویر / ۱۸۵ 


۳ #9 9۹ چ پا هه ۰ ۵ . 
۵ نزد مائوء سیاست‌مداران از ارتشیان پیشی گرفته‌اند. مائو طرفدارانش را به احیای 


۷ هی زی چن تصمیم می‌گیرد که مائو را ترک کند. 
زندگی در کنار مائو او را به ستوه اورده است. 


۷ چیانگ چینگ هنرپیشه‌ی جوان و همنشین جدید رییس‌جمهور مائو 
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هزاران غیرنظامی می‌زند. 


۱ *ای 2 ۲ 
۹۳۷ ژاپنی‌ها بدترین شکل وحشی‌گری را نشان می‌دهند. 
آنان مردم را زنده به گور می‌کنند. 


۸ ۷ ‌ ۰ ۰ ۱ ۰ ۹ ۱ 
۱۹۳ ۰ دا بح ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۲۱ 
اتتخابت ِح جنگی ۳۹ جو یه ز ر مسطعی در ۲ نکا صا ااسیساه 


۸ چیانکایشک. با وجود شکست سنگین از ژاپنی‌هاه با ها را به جنگ 
۳ ین از ژاپنی‌ها: باز هم چینی‌ها را به جن 
نج یی ر! به ۳ 


تصاویر / ۱۸۹ 


۹ ریس جمهور مائو به شایستگی لین پیائو اعتقاد کامل دارد. 


۰ /مائو و مائوییسم 


۲ ماه مه. مائو به نویسندگانی که به بعضی از جنبه‌های اصولی حزب کمونیست 
انتقاد کرده‌اند اعتراض می‌کند. وی در طیّ ۲ کنفرانس به یاد ماندنی خطی را که 
نویسندگان باید دنبال کنند. نشان می‌دهد: ادبیات فقط باید در خدمت انقلاب باشد. 


۳ مائوی مهربان و خندان. فاصله‌ی زیادی با حقیقت دارد. تاخت و تاز اصلاحگران 


در حزب ادامه دارد. مائو شاهد حضور طرفداران خاص به ویژه روشنفکرانی است که به 

ار می‌پیو ندند. این همراهی؛ تأثیر ر نقود خدمات او را در حفظط امنیت ثابت می‌کند. او 

جاسوسان را دستگیر و اعدام می‌کند. توده‌های مختلف را اداره می‌کند و زندانیان ملی‌گرا 

را با چاقو می‌کشد. وی به مردم می‌اموزد که خشم و نفرتشان را اشکار کنند تا در مرحله‌ی 
بعد. کمونیسم آغوشش را به روی آنان بگشاید. 


۴۲ /مائو و مائوییسم 


۵ هفتمین کنگره‌ی ملّی. مائو. ساختار کشور جدیدی را که می‌خواهد بسازد: برای 
نمایندگان بیان می‌کند. 


تصاوبر ۱۹۳ 


به هنگام پروازه این قهرمان «راهپیمایی طولانی». به عظمت اسمان چین بی می‌برد. 


در این لحظات است که شعر «برف». به او الهام می‌شود. 


۴ امناتن و ما یت 


مائو سعر «فنا ناپذیران» را در رثای دومین 
همرش. بانگ کای هویی. که بدست 


«حنگ سالاران» تبربا ان نان سروده ات گر 


فنانا پذیران 

من سپیدار سربلندم را از کف دادم و توء درخت سید خود راه 
سپیدار و بید. به ارامی به سوی اسمان‌ها بالا می‌روند. 
ووکانگ پرسید که چه چیزی را به آنان عرضه کند. 


پس به انان شراب بدست آمده از درخت کاسیا را محترمانه پیکش کنید. 


آن الهه‌ی تنها در ماهء آستین‌های بزرگش را می‌گسترد تا برای این 
ارواح وفادار به اسمان بی‌انتها؛ برقصد. 

به ناگه واژی شکست بر زمین؛ به گوش می‌رسده 

و اين ارواح؛ از فرط شادی آن چنان می‌گریند که سیلاب براه می‌افتد. 


بالا. 1۹(۹۵. پاتریک حی هارلی. سفیر امریکا در جین؛ مائر را به‌مذاکره با ملیّون متفاعد می‌کنك: 


پایین. ۰۱۹۳۵ ۲۳ اوت. تی وی سونگ. نخست‌وزیر چین به اتفاق همسرش برای مذاکره 


با هری ترومٌن در واشنگتن به سر می‌برد. 


۱۹۶ امائو ۴ مائو بیسم 


۵ دو دشمن خندان به خاطر عقد قراردادی که تصد اجرای آن را ندارند. به یکدیگر 
تبریک می‌گو یند. 


۵ ماو و همسرش جیانگ چینگ. لباس ساده‌ی ارتش سرخ را بر تن دارند که بدون 


ر 


شک از شکوه و حلال لباس‌های جیانکایشک به دور است. 


۸ مائو در مقر جدید فرماندهی 


۸ دنگ شیائو پینگ (پسر یک زمیندار چینی): یک کمیسر سیاسی مقتدر می‌شود. 


۱۹۸ /مائو و مائوییسم 


۹ ول اکتبر. مائو در میدان تین آن من (واقع در دروازه صلح آسمانی) تأسیس 
جمهوری خلق چین را اعلام می‌کند و دنیا را می‌لرزاند. 


۹ کنفرانس مشورتی. مائو را در رأس دولت معرفی می‌کند. 


۹ رهبران دنیای کمونیست به مناسب هفتادمین سالگرد تولد استالین و به منظور 
آماده‌سازی اشتراکی در کرملین جمع شده‌اند. 


۰ میلیون‌ها دانشجو برای نام‌نویسی در گروه داوطلبین ارتش جین؛ برای اعزام به 
کره. هجوم اورده‌اند. 


۰ امائو و مائوییسم 


۶ ۰ سپتامبر. دکتر سوکارنو رییس جمهور اندونزی هنگام دیدار رسمی از پکن. 
دی نقأشی‌هایی را که همراه خود اورده است: نشان می‌دهد. 


۷ آوریل. کلمنت وروشیلوف (صدر هیات ره اتحاد جماهیر 


حود به پجن 


سوروی) در سه 
زر یا 7 ر‌ 


۷ مائو در استخر خصوصیش شنا می‌آموزد. از آن زمان به بعد او حتی کو چک‌ترین 
فرصت را برای شنا در دریا و رودخانه» از دست نمی‌دهد. وی ساعت‌های طولانی را در 
استخر خصوصیش می‌گذراند. 


پنهان کرده‌اند. 


۸ یکی از شعارهای چینی‌ها این است: 
«برای جابه‌جایی کوه: همچون مورچه کوشش می‌کنيم.» 


۹ مائو در کنگره کشاورزی اظهار داشت: «زیاد شام خوردن برای سلامتی انسان ضرر 
دارد. کالری زیادی» باعث افزايش کاذب نیروی بدنی می‌شود.» 


۴ مار و ماتوسم 


تصاوبر /۳۰۵ 


۲ مائو با برگزاری یک چنین مراسمی: حمایت توده‌های مختلف را بدست می‌اورد. 


۶ مائو و مائوییسم 


۲ حزب کمونیست چین دستخوش دسته‌بندی می‌شود. چوئن لای» «صلح دوستی» 
را به روشنفکران و هنرمندان عرضه می‌کند. در حالی که مائر از آنان به شذت انتقاد می‌کند. 
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فا ٩‏ ی 


بهره‌جویی کرده و زمینه بازگشت مجدد خود به قدرت را فراهم می‌کند. او در این پلنوم 
سخنان تکان‌دهنده‌ای ایراد می‌کند. 


تصاویر |۳۷ 


۳ زوئن» مسکو. لبوشائوچی و چوئن‌لای به مسکو سفر می‌کنند. 


۳۰۸ /مائو ر مائوییسم 


۲۹ ۱۱۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ / 
۱۹۶۰۳ مائو با فطار مجلل اختصاصم و محهز به تهر به مطبی) خود که هد به رهبران 
المان شرقی است؛ سفر می‌کند. 


۵ لین پیائو وزیر دفاع گزیده‌ای از سخنان و نوشته‌های مائو را منتشر می‌کند. در 
ایتدا این اثر «نقل قولی از رییس‌حمهور مائو» نام داشت. 


۵ چیانگ چینگ همسر مائو به ناگه به اجرای نمایش‌های سیاسی و انقلابی 


۰ امائو و مائوبیسم 


۵ تابستان. دانش‌آموزان باید چمنزارها را از ین ببرند. مائو حکمی صادر کرده است 
به موحب آن» علف‌ها: گل‌ها و حیوانات اهلی اشراف باید نابود شوند و به جای آن‌هاه 


کلم و پنبه کاشته شود. 


۱۶۵( ا؟- . شاه شا ۳ 0 ۷ 
۶۵ اول اکتبر. جین شانزدهمین سالگرد تاسیی حمهرریسس را حسن می‌گیرد. 
پرده‌های دب ارکو بت که ر یشان عک ماگ حجاب ده است؛ در تمام قاط ابا رویت 
9 ی .9 ‌‌ ٩‏ ؟ ۰9 


عمرمی تصسا می‌شوند. 


۶ تصمیمات افراط گرایانه‌ی مائو؛ هیچ اعتراضی را در بر ندارد. 


۲ ماو و مالوییسم 


۱۶۶ به مناسبت انقلاب فرهنگی چین در تمام مدارس چین پسران و دختران؛ 
«همایش مبارزه با استادان» را تشکیل می‌دهند. 


۶۶ مائو برای این که ثابت کند که همچنان نبرومند است؛ در دریای متلاطم یانگ‌تسه 
شا می‌کند. چینی‌ها از این کار خارق‌العاده ار متعحب شده‌اند. 


تصاویر / ۲۱۳ 


۶ مائو برای طرفداران انقلاب فرهنگی» همچون یک قهرمان است. 


۶۷ ععلامیه‌ها زیاد و زیادت بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. کشور به دلیل زیاد» خواهي 


0 ند ق در سده است. 
انقلابیون فرهنگی: عرقا رز هرج د مرج سده است 


ِ ویر تپ 
4 2 


۸ چهره‌ی یکپارچه‌ی افراد گارد سرخ پنهان کننده‌ی نفرت‌های شدیدی است که در 


سا 
درون گروه‌های سیاسی و جود دارند. 


1۹۶4 لین پیائو خود را جانشین انتخابی مائو تصور می‌کند. وی از این که جوئنلای از او 
خوش لباس ‌تر و جذاب‌تر است؛ رشک می‌برد. 


۶ ممائو و مائوبیسم 


۱ مائر از توطنه‌های همرزم و جانشین خود. لین پیائو» خلاص می‌شود. وی در ۱۳ 
سپتامبره هنگام فرار به شوروی. هلیکوپترش سقوط می‌کند. 


۱ سربازان چینی در کنار عکس مائو از مرز چین - شوروی محافظت می‌کنند. 


تصاویر / ۲۱۷ 


۲ جهره‌ی مائو از ببمار بودن وی حکایت می‌کند. وی از ناراحتی قلبی رنح می‌تَرّد و 
به پزشک مخصوص خود. لی ژی سویی. اعتماد ندارد. 


۲ مائوی بیمار و خسته نمی‌تواند ربجارد نیکسون» ربیس‌جمهور امریکاء را در 
بازدید از دیوار چین» همراهی کند. 


۸ مار و مائوییسم 


۳ تبلیغات برای جذب کودکان به جنگ ادامه دارد. مائو معتقد است که جنگ با 


۱۹۷۴ پزشکان اعلام می‌کنند که عمبل جراحی برای چوئن‌لای بسیار دیر شده است 1 
نمی‌توانند او را نجات دهند. 


تصویر ۳۹ 


۴ ااخ سپتامم, مائو با وجود بیماری: مهمانان مهم زا به حضور می‌پذیرد. اثال مت حه 
یی ۲ ۴ زر با وجرد بب » بر ِ 


سور یس حمپر / 


ناراحتی جسمانی مائو شده‌اند. ایمندا مارکرس: همسر فردیناند مارک 
۰ 


۵ مائو در انتظار ملاقات‌کنندگان خارجی است وی به علت کسالت از ملاقات‌های 
طولانی معذور استتا, 


۰ امائو و مائوییسم 


۰۱۹۷۵ ادوارد هیث. نعست‌وزیر انگلستان» همجن سایر ملاقات‌کنندگان خارحی؛ فقط 
بنح دقیقه می‌تواند با مائو گفت وگو کند. 


1۹۷۶ پینگ شائو ببوه‌ی چوئن‌لای ابراز تسلیت رهبران حزب کمونیست را به مناسبت 


درگذشت همسرش می‌پذیرد. 


۸۰*۳۶ فرریه. در حالی که حرزت کمونیست جین در اثر اختلای داخلی» برای کسب 
۳4 ب ۰ .1 ۰« تا ۰ 
فدرت» لطمه خورده است مائر با تایید هوا -کوفنگ» به عنوال نامزد «سازش ر امنیت 


۱ بو 0 
فعلی»۰ مردم را شگفت زده می‌کند. هرا -کرفنگ ارزوی نخست‌وزیری و نایب رییسی حزب 


۶ ماو عاقبتی را که در انتظارش هست حس می‌کند. وی از اول ماه مه ۷۱ تا به 


حال. در رسانه‌های عمومی دیده نشده است. 


۴ اماثو و دافوییسم 


2۰ 


۹ 1 9 ۹ 4 ۱ ده 
۶ ستامیر. با شنبدن خر مرگ مائر» تمام دنبا این رهبر بزرث چینی را سنایش می‌کنند. 
امین 2 ل ۳ / 


۸.۰۹۳۶ فرربه. در حالی که حرزب کمرنیست جین در ان اختلاف داخلی؛ برای کسب 
۰ ً ۰ ۰ 
قدرت. لطمه خورده است. مائو با تاید هوا -کوفنگ. به عنوان نامزد «سازش و امنیت 


فعلی»: مردم را شگفت‌زده می‌کند. هرا -کرفنگ» ارزوی نخست‌وزیری و نایب رییسی حزب 


۶ مائو عاقبتی را که در انتظارش هست» حس می‌کند. وی از اول ماه مه ۱٩۷۱‏ تا به 


حال. در رسانه‌های عمومی دیده نشده است. 


۳ امائر و مائوییسم 


۶ سپنامبر. با شنبدن خبر مرگ مائره تمام دنبا این رهبر بزرگ چپنی را سنایش می‌کنند. 


٩۶ 66 25 1 1 2 1۳ 18 2‏ 10 ۸۵ 45 و و 


تفت ده ارس فسار شور فد اسفیی ت ۲ 
577 2 9 ۶ 7 8 86 2 3۳ ۶ ۴ ۵ 99 
تم ِِ 


۸۶ مپتامبر. میدان تین‌آن من» پکن. همایش یادبود مائو برگزار می‌شود. در اواسط 


مراسم؛ تمام مردم چین به احترام مائو. سه دقیقه سکوت می‌کنند. 


۴ ممائر و مائوییسم 


۷۶ ۱۸ سپتاهسر. جیانگ چینگ و اعضای باند جهار نفره 


(به ز 


برنویس صفحه ٩۲‏ مراجعه شود.) 


۰ چیانگ چینگ بیوه‌ی مائو به انهام کودنا علیه حکومت دستگیر می‌شود. دادگاه 
رسمی او در سال ۱۹۸۰ برگزار شد وی در ابتدا به مرگ محکوم شد ولی در سال ۱۹۸۳ 
نحکم اعدامش به حبس ابد تقلیل یافت. ار در سال ۱۹۹۱ در زندان خودکشی کرد. 


